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سرمقاله

تهدیدکروناویروس و فرصت تحول

چندصباحی است که سایه شوم یک بیماری بر جامعه پهن 
شده و فعالیت‌هـای معمول اجتماعی را مخـتل کرده اسـت. 
تعطیلی کامل مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و 
نیمه کار کردن کارکنان دستگاه‌های اجرایی جلوه رسمی این 
تاثیر ناصواب اسـت. روزهای نخست تصـور بر رفع مشکل در 
کوتاه‌مدت و حتی در کمتر از یک ماه بود و لذا تعطیلی چندروزه 
مراکز فعال را چندان مخل روند اجرایی شدن برنامه‌ها و تحقق 
اهداف نمی‌دانستیم؛ اما آن‌گاه که دریافتیم مبارزه با این ویروس
مخرب مدت زمان طولانی‌تری را می‌طلبد، مسئولان مربوط 
در پی راهکارهـایی برای ادامه فعالیت‌های آموزشی، عمومی 
و دولتی برآمدند که البته با موفقیت‌هایی هم مواجه شدند؛ 
موفقیت‌هایی که شاید خارج از تصور بود. امروز که قریب به سه 
ماه از ورود کروناویروس به کشور ایران می‌گذرد، کلاس‌های 
آموزشی از فضای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی به فضاهایی 
کاملا با قابلیت‌هـای کلاس و حتی فراتر از آن انتقـال یافته 
است؛ کلاس‌هـایی که  تخـته سیاه یا به عبـارتی تخته سـبز 
آن به هـر رنگی که بخواهـی در‌می‌آید؛ پاورپوینـت درسی را 
به راحتی بارگذاری می‌کنی و به دلخواه خود با دانشجویان 
ارتباط صوتی و یا صوتی و تصویری برقرار می‌کنی؛ سهل‌تر از 
عالم واقعی، حضور دانشجویان را کنترل کرده و مانع از طرح 
سوال‌های مخل روند درس می‌شوی و ... مسئولی از برگزاری 
جلسات رسمی در فضای مجازی خبر می‌دهد؛ سامانه‌ای برای 
برگزاری آزمون‌ها به نحو آن‌لاین طراحی میشود؛ وب‌کنفرانس 
به عنوان نوعی ارتباط زنده، هم‌زمان تصویری و صوتی با امکان 
به اشتراک‌گذاری تصویر، صدا، صفحه نمایش و انواع فایل‌ها 

مطرح می‌شود و ...
شاید این قابلیت‌ها از قبل موجود بوده است؛ اما رخ‌داد مهم، 
توجه به قابلیت‌های موجود و سعی در متحول ساختن آن برای 
رفع بهتر و سریع‌تر موانع موجود است؛ موانعی که وصول به 
تأخـیر می‌اندازد؛  به  را  برنامه‌های مدت‌دار  برای  اهداف مقرر 
و نکته مهم‌تر از آن، پذیرش ضرورت هم‌خوانی و هم‌نشینی 
با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نوین و به کنار گذاشتن روش‌های 

قدیمی است. ذکر مثالی در این راسـتا موید این مهم خواهد 
بـود. آن‌گاه که دولـت دهم مصـوبه شمـاره 76481/44726 
مورخ 1389/4/7 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک تحـت عنوان دورکاری )کار در خـانه( را در مهـرماه 
1389 ابلاغ کرد، شاید دور از ذهن بود که دولت بعدی در آذر ماه
سه سال بعد اجرای این مصوبه را با توجیه نبود زیرساخت‌ها 
متوقف کند. در نامه شماره 200/92/13705 مورخ 1392/8/4 
معاون رئیس جمهور به معاون اول آن مقام، از علل غیر قابل اجرا 
بودن مصـوبه، » فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و بسترهای 
لازم برای اجـرای دورکاری« و »عـدم امکان نظارت مناسب بر 
انجام وظایف و عملکرد فرد دورکار« اعلام شده بود؛ لیکن از 
زمان لغو این مصوبه تاکنون و به رغم گذشت قریب به شش سال 
و هشت ماه، تدبیر و اراده‌ای در راستای ایجاد زیرساخت‌های
فنی و بسترهای لازم ملاحظه نشد؛ این در حالی است که طی 
این سال‌ها، قوه قضاییه با هدف کاهش مراجعات مردمی، افزایش 
نظارت بر عملکرد کارکنان و فراهم کردن زمینه ارزیابی بهتر 
کارکنان، با ایجاد مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار 
این قوه، در راستای ایجاد و ارتقاء سیستم مدیریت پرونده‌ها، 
اتوماسیون اداری، سامانه‌های ثنا و سجا و ... حرکتی مستمر و 
رو به جلو دارد. شاید اگر دولت حاضر به جای لغو مصوبه دولت 
پیشین، در صدد ایجاد ساختارهای اجرایی شدن آن برمی‌آمد، 
امروز در مقابله با ضرورت خانه‌نشینی آحاد اجتماع، تدبیری 
مناسب‌تر از فعالیت ادارات دولتی با یک‌سوم یا دو‌سوم کارکنان 

اتخاذ می‌کرد. 
و  دولتی  بخـش  مسئولان  کروناویروس  شیوع  از  بیـم  امروز 
خصوصی را به چاره‌اندیشی واداشته است و حرکتی جوشان، 
فعـال و رو به جلو را شاهـد هستیم. از این رو می‌توان مدعی 
بود که این بلیه به ظاهر تهـدید، در باطن فرصت‌ساز است و 
وظیفه ما استفاده از این فرصت‌هاست؛ فرصتی برای تدبیر و 
اقـدام در راستای ایجاد تحـول در نحوه فعالیت‌هـای اداری و 
به ویژه خدمت‌رسانی به مردم؛ فرصتی برای مانوس شدن با 

فن‌آوری‌های روز و کندن از روش‌های سنتی. 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
س
ماهنامه دادرسی شماره 138، سال بی



اکراه در جنایت از دیدگاه قانون‌گذار جدید

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه

چکیده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق مقررات مربوط به اکراه به ارتکاب جرم را به نحو 
مفصل‌تری آورده و بسیاری از خلأهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را مرتفع کرده است. به طور کلی 
و با توجه به اطلاق ماده 375 قانون جدید، اکراه مجوز قتل نیست؛ لیکن مطابق ماده 380 همین قانون، قتل 
اکراه کننده توسط اکراه شونده با هدف رهایی از وضعیت اکراه و با رعایت شرایط مقرر برای دفاع مشروع، با 
مجازاتی مواجه نخواهد شد؛ البته قانون‌گذار حکم این فرض در صورت جمع نبودن شرایط دفاع مشروع را 
روشن نکرده و در متون فقهی نیز محل اختلاف است. مؤثر بودن اکراه به ارتکاب جنایت بر عضو به شرط اثبات 
آن و وضع حکم اکراه دیگری به ارتکاب جنایت بر خود در مواد 378 و 379 قانون مجازات اسلامی جدید، از 

دیگر نوآوری‌های این قانون است.
3واژگان کلیدی: اکراه، جنایت، قصاص، شبه عمد، خودکشی
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درآمد
»اکـراه« حالتـی اسـت کـه مـرتکــب 
تحـت تـأثیــر فشـار روانـی شـدیــد 
ناشـی از یـک عامـل خارجـی و بـدون 
این‌که آزادی اراده‌ خود را از دسـت داده
باشـد مـرتکــب جـرم می‌شـود. برخی 
حقـوق‌دا‌نـان گـفته‌انـ�د: »اکـراه که از 
اصطلاحات فقهی اسـت، بیان مرتبه‌ای 
از اجبـار اسـت که در آن حال، شـخص 
بـه ‌عمـل یا تـرک عملی وادار شـده که 
از آن کراهـت دارد و منشـأ ایـن فشـار 
روانـی، تهدیـدی نامشـروع علیـه جان، 
م�ال و نام�وس مک�ره اس�ت« )اردبیلی، 

.)۹۱ :۱۳۹۷
در لسـان حقوق‌دانـان از »اکـراه« بـه 
»اجبـار معنـوی بیرونـی« تعبیر شـده 
و در تعریـف ایـن اصطلاح گفته شـده 
اسـت: »اجبـار معنـوی بیرونـی که در 
حالتـی می‌تـوان از آن بـه اکـراه یـاد 
کـرد، عـبــارت اسـت از وادار کـردن 
دیگـری بـه ارتـکاب جـرم بـا تهدیـد 
یـا تخویـف یـا تحریـک شـدید و یـا 

تلقیـن« )همـان: ۹۴(.
تفـاوت »اکـراه« و »اجبار« در آن اسـت 
کـه در »اجبـار« مرتکـب اراده و اختیـار 
خود را از دسـت داده و همچون آلتی در 
دسـت اجبار کننـده موجب وقـوع جرم 
می‌شـود؛ لیکـن در »اکـراه« مـرتکــب 
واجـد اراده اسـت و بـا دارا بـودن وصـف 
اختیـار، از میـان دو رفتـار مجرمانـه و 
غیـر مجرمانـه، اولی را انتخـاب می‌‌کند؛ 
لیکـن »انتخـاب« او تحـت تأثیـر یـک 
عـامــل فشـار روانـی شـدید خارجـی

اسـت.
حـکــم کـلــی »اکـراه در جـرم« در 
مـاده‌ ۱۵۱ قـانــون مجـازات اسالمی 
)۱۳۹۲( بـه ایـن شـرح بیـان گردیـده 

اسـت: »هـرگاه کسـی بر اثر اکـراه غیر 
قابـل تحمـل مرتکب رفتاری شـود که 
طبـق قانـون جرم محسـوب می‌شـود، 
مجـازات نمی‌گـردد. در جرایـم موجب 
تعزیـر، اکراه کننـده به مجـازات فاعل 
جـرم محکـوم می‌شـود ...«. ایـن حکم 
در رابطـه بـا قتـل تخصیص خـورده و 
چنیـن مقـرر گردیـده اسـت: »اکـراه 
در قتـل مجـوز قتـل نیسـت و مرتکب 
قصـاص می‌شـود و اکـراه کننـده بـه 
حبـس ابـد محکـوم می‌گـردد« و بـه 
مـاده‌ ۱۵۱  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 
قانـون مجـازات اسالمی )۱۳۹۲( پس 
از بیـان حکـم کلـی اکـراه در جرایـم، 
ایـن کلمـه را اضافـه نموده اسـت: »در 
جرایـم موجـب حـد و قصـاص طبـق 

مقـررات مربـوط رفتـار می‌شـود«.
اکـراه در ارتـکاب جـرم بـه ایـن معنـا 
اسـت کـه مقـام قضایـی مکلـف اسـت 
بـا بررسـی شـرایط و اوضـاع و احـوال 
داشـتن  ملحـوظ  و  بـر قضیـه  حاکـم 
عــرف جـامعـه، تشـخیـص دهـد کـه 
آیـا مرتکـب مکـره بـه ارتـکاب جـرم 
بـوده اسـت یـا خیـر. در ایـن راسـتا 
ویژگی‌هـای جسـمی و روانـی مرتکب 

نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.
پیـرامــون  مدنـی  قانـون  مـاده‌ ۲۰۲ 
ملاک تشـخیص شـرایط موجـب اکراه 
چنیـن مقـرر داشـته اسـت: »اکـراه به 
اعمالـی حاصـل می‌شـود کـه مؤثر در 
شـخص با شـعوری بوده و او را نسـبت 
بـه جـان یا مال یـا آبروی خـود تهدید 
کنـد؛ به‌‌نحـوی‌ کـه عادتاً قابـل تحمل 
نباشـد. در مـورد اعمـال اکـراه آمیـز، 
سـن و شـخصیت و اخالق و مـرد یـا 
زن بـودن شـخص بایـد در نظـر گرفته 

شـود«.

قانـون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۰ 
فصـل دوم از بـاب اول از کتـاب سـوم 
)کتـاب قصـاص( تحـت عنـوان »اکراه 
در قـتــل« را در قـالــب یـک مـاده 
بـه  آن(  تبصـره‌هــای  و   ۲۱۱ )مـاده‌ 
مقـررات اکـراه در جنایـت بـر نفـس 
از  مـاده  ایـن  بـود.  داده  اختصـاص 
اجمـال  و  ابهـام  بـا  مختلـف  جهـات 
مواجـه بـود. قانـون مجـازات اسالمی 
جدیـد در فصـل هفتـم از بخـش اول 
از کتـاب سـوم )کتـاب قصـاص( کـه 
از مـاده‌ ۳۷۵ شـروع و بـه مـاده‌ ۳۸۰ 
)شـش مـاده و دو تـبصــره( خـتــم 
می‌شـود، مقـررات مربـوط بـه »اکـراه 
در جنایـت« را گنجانـده اسـت که غیر 
از مـاده‌ نخسـت فصل )مـاده‌ ۳۷۵( که 
قانـون سـابق  بـا مـاده ۲۱۱  متناظـر 
اسـت، پنج مـاده بعـدی از نوآوری‌های 

قانون‌گـذار محسـوب می‌شـود.
اینـک بـه شـرح و تفسـیر هرکـدام از 
مـواد شـش‌گانه مربـوط بـه »اکـراه در 

می‌پردازیـم. جنایـت« 
***

مـاده ۳۷۵: »اکـراه در قتل مجوز 
قتـل نیسـت و مرتکـب قصـاص 
می‌شـود و اکراه کننـده به حبس 

می‌گردد. محکـوم  ابـد 
تبصـره ۱- اگر اکراه شـونده طفل 
غیـر ممیز یـا مجنون باشـد فقط 
اکـراه کننـده محکوم بـه قصاص 

اسـت.
تبصـره ۲- اگر اکراه شـونده طفل 
ممیـز باشـد عاقله او دیـه مقتول 
را می‌پـردازد و اکـراه کننـده بـه 

حبـس ابـد محکوم می‌شـود«.
پیشینه‌ تقنینی

ایـن مـاده و تبصره‌هـای آن بـا انـدک 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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تغییـراتِ عبارتی جایگزیـن ماده ۲۱۱ 
قانـون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۰ 
و تبصره‌های آن شـده اسـت که چنین

مقرر داشته بود:
»اکـراه در قتـل و یـا دسـتور بـه قتـل 
دیگـری مجـوز قتـل نیسـت؛ بنابرایـن 
اگـر کسـی را وادار بـه قتـل دیگـری 
رسـاندن  قتـل  بـه  دسـتور  یـا  کننـد 
قصـاص  مرتکـب  بدهنـد،  را  دیگـری 
مـی‌شــود و اکـراه کننـده و آمـر بـه 

می‌گردنـد. محکـوم  ابـد  حبـس 
تبصـره 1- اگـر اکراه شـونده طفل غیر 
ممیـز یـا مجنـون باشـد، فقـط اکـراه 

کننـده محکـوم بـه قصاص اسـت.
اکـراه شـونده طفـل  اگـر  تبصـره ۲- 
ممیـز باشـد نبایـد قصـاص شـود بلکه 
بایـد عاقلـه او دیـه را بپـردازد و اکـراه 
ابـد محکـوم  بـه حبـس  نیـز  کننـده 

اسـت«.
نکات مربوط به این ماده

۱- حکـم ایـن ماده مبتنی بـر احادیث 
معتبر واردشـده در این باب اسـت.)۱(

شـهید ثـانــی )ره( در خصـوص ایـن 
حکـم و دلیل آن چنین فرموده اسـت: 
»لـو أکرهـه عل ىالقتـل فالقصاص عل ى
المباشـر لأنـه القاتـل عمدا ظلمـاً إذ لا 
یتحقق حکـم الإکراه فـی القتل عندنا، 
و لـو وجبت الدیه کمـا لو کان المقتول 
غیـر مکافـی فالدیه عل ىالمباشـر أیضاً 
دون الآمـر فلا قصاص علیـه و لا دیه و 
لکـن یحبس الآمر دائمـاً حت ىیموت و 
یـدل علیـه مع الإجمـاع صحیحه زراره 
عـن الباقـر علیه‌السالم فـی رجـل أمر 
رج البقتـل رجـل فقتلـه فقـال: یقتل 
بـه الـذی قتلـه و یحبـس الآمـر بقتله 
ف�ی الحب�س حت ى�یم�وت« )عاملـى، 

.)۲۸-۲۹/۱۰:۱۳۸۳

۲- اکـراه نمـودن »طفـل غیرممیـز یا 
مجنـون« بـه ارتـکاب جنایـت ماننـد 
آلـت قـرار دادن آنان اسـت و به همین 
دلیـل مسـئولیت کیفـری بـر آنـان بار 
نبـوده و اکـراه کننـده کـه از ایشـان 
اسـتفاده کرده، بـه ‌عنوان سـبب اقوی 
از مباشـر بـه قصـاص محکـوم خواهـد 
شـد. مـاده ۵۲۶ همیـن قانـون)۲( نیـز 
مقـرر  کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  مؤیـد 
مـی‌دارد: »... در صـورتــی که مباشـر 
در جنایـت بی‌اختیـار، جاهـل، صغیـر 
غیـر ممیـز یـا مجنـون و ماننـد آن‌هـا 
باشـد، فقـط سـبب ضـامــن اسـت«؛ 
لیکـن وضعیـت طفـل ممیـز متفـاوت 
رفتـار  و  اعمـال  بـه  او نسـبت  اسـت. 
خـود آگاهـی نسـبی دارد و از حالـت 
یک وسـیله‌ صـرف در ارتـکاب جنایت 
 خـارج می‌شـود و بـه همیـن سـبب، 
عاقلـه‌ او مسـئول پرداخـت دیـه بـوده

و اکـراه کننـده نـیــز که در اعـمــال 
اجرایـی وقوع جنایت دخالت نداشـت، 

بـه حبـس ابـد محکـوم می‌شـود.
بـر اسـاس مـاده ۳۷۵  پرسـش:   -۳
قـانــون مـجـازات اسلامــی )۱۳۹۲( 
چنان‌چـه کسـی بـه دیگـری بگـویــد 
کـه »فلانـی را بکـش وگرنـه خـودت 
را می‌کشـم«،)۳( اکـراه شـونده قصـاص 
حبـس  مجـازات  بـا  کننـده  اکـراه  و 
ابـد مواجـه می‌شـود؛ امـا اگـر بگویـد 
»فلانـی را بکش وگرنه دسـتت را قطع 
می‌کنـم«، ایـن سـؤال مطرح می‌شـود 
مشـمول  نیـز  اخیرالذکـر  فـرض  آیـا 
حکـم منـدرج در مـاده ۳۷۵ اسـت؛ به 
ایـن معنـا که اکراه شـونده بـه قصاص
نفـس محکوم می‌شـود و مجازات اکراه

کننده حبس ابد است؟
اکـراه شونــده  ایـن‌کــه  در  پاسـخ: 
قصـاص مـی‌شــود تــردیدی نیسـت؛ 
زیـرا وقتـی می‌گوید: »فلانـی را بکش 
وگـرنــه خودت را مـی‌کشـم«، طبـق 
ایـن مـاده، اکـراه مجـوز قتـل نیسـت؛ 
پـس بـه طریق اولـی جملـه‌ »فلانی را 
بکش وگرنه دسـتت را قطـع می‌کنم« 
نیـز مجـوز قتـل نمی‌باشـد و اگر تحت 
تأثیـر چنین جمله‌ای دیگری را بکشـد 
قصـاص می‌شـود؛ لیکن مجـازات اکراه 
کننـده در فـرض دوم مـحــل بحـث 
اسـت کـه آیـا بـه حبـس ابـد محکوم 
می‌شـود یـا خیـر؟ ظاهـر مـاده و اصل 
تفسـیر بـه نفـع متهـم اقتضـا می‌کند 
کـه این فرض را از شـمول مـاده خارج 
دانسـت و اکـراه کننـده را بـه مجازات 
معـاون در قتـل عمـدی محکـوم کرد. 
در تهدیـد بـه کمتـر از قتـل )هـر چه 

5باشـد( ایـن حکـم جاری اسـت.
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بـه  پرسـش: چـنان‌چــه کسـی   -۴
دیگـری بگویـد »فلانـی را بکش وگرنه 
تـو و زن و بچـه‌ات را مـی‌کشــم« یـا 
بگویـد: »فلانـی را بکـش وگرنـه هـم 
تـو را می‌کشـم و هـم در فالن مـکان 
عمومـی بمـب می‌گـذارم کـه غیـر از 
تـو هـزار نفـر هـم کشـته شـود«، آیـا 
در  منـدرج  حکـم  مشـمول  موضـوع 

مـاده ۳۷۵ اسـت؟
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد کـه اطلاق 
مـاده ۳۷۵ ایـن مـورد را نیـز شـامل 
می‌شـود و دلالـت بـر عـدم جـواز قتل 
دارد هرچنـد کـه نظـر مخالفـی نیـز 

ارائـه شـده اسـت.)۴(
۵- پـرسـش: چـنان‌چـه کـسـی بـه 
دیگـری بگویـد »مرا بکـش وگرنه تو را 
می‌کشـم«، آیا ایـن تهدید مجـوز قتل 

از ناحیه‌ اکراه شـونده اسـت؟
پاسـخ: در ایـن فـرض، خلأ قانونـی 
محسـوس اسـت؛ لیکن به‌ نظر می‌رسد 
چنان‌چـه شـرایط دفاع مشـروع فراهم 
باشـد و بـه ‌عنوان مثـال، اکـراه کننده 
بـه سـبب عـدم تمکیـنِ اکراه شـونده 
بـه خواسـته‌ وی، بـه سـوی او حمله‌ور 
شـده یـا حملـه‌ او قریب‌الوقـوع باشـد، 
در ایـن صورت قتل اکـراه کننده جایز 
اسـت و مجازاتـی اعـم از قصـاص، دیه 
و تعزیـر بـرای اکـراه شـونده بـه دنبال 
نـدارد. مــاده ۳۸۰ قـانـون مـجـازات 
اسالمی )۱۳۹۲( مؤیـد این اسـتنباط 
اسـت. وف�ق ای�ن م�اده: »اگر شـخصی 
بـرای دفـاع و رهایی از اکـراه با رعایت 
شـرایط مقرر در دفاع مشـروع، مرتکب 
قتـل اکراه‌کننـده شـود یـا آسـیبی به 
تعزیـر  و  دیـه  قصـاص،  کنـد،  وارد  او 
ن�دارد«؛ در مقاب�ل، چنان‌چ�ه شـرایط 
دفـاع مشـروع فراهم نباشـد، بـا توجه 

بـه خ لأقانونـی، باید به متـون و منابع 
معتبـر فقهی فقه مراجعـه کرد که این 
موضـوع محـل اختالف اسـت. بعضی 
از فقهـا معتقدنـد کـه در ایـن فـرض، 
مجـوز قتل بـرای اکراه شـونده موجود 
نیسـت و چنان‌چـه مرتکب قتل شـود، 
قصـاص مـی‌شــود )جـبعــی عاملـی، 
۱۴۱۹: ۴۵۸/۲(. برخـی دیگـر بـر این 
پیش‌گفتـه  فـرض  در  کـه  اعتقادنـد 
قصـاص سـاقط اسـت؛ لیکـن مرتکـب 
بـه پـرداخــت دیـه محکـوم می‌شـود 
)موسـوی خویـی، ۱۴۲۲: ۱۶/۲(. گروه 
دیگـری از فقهـا عدم ثبوت دیـه را نیز 
بعی�د ندانس�ته‌اند )موسـوی خمینـی، 

.)۵۱۴/۲  :۱۳۸۹

بـه  پرسـش: چـنان‌چــه کسـی   -۶
بکـش  را  »خـودت  بـگویــد  دیگـری 
اکـراه  آیـا  می‌کشـم«،  را  تـو  وگرنـه 
شـونده می‌توانـد مرتکـب قتـل خـود 

شـود؟
پاسـخ: ایـن موضـوع مـورد اختالف 
فقهاسـت؛ ولـی بـه نظـر می‌رسـد کـه 
بـا توجـه بـه مالک مـاده ۳۷۵ قانون 

مجـازات اسـلامــی )۱۳۹۲( تـحقــق 
فرض سـؤال مجوزی برای قتل نیسـت 
و اکـراه شـونده نبایـد خودکشـی کند.

***
مـاده ۳۷۶: »مجـازات حبـس ابد 
بـرای اکـراه کننـده مشـروط بـه 
وجـود شـرایط عمومـی قصـاص 
در اکـراه کننـده و حـق اولیـای 
و  گذشـت  قابـل  و  می‌باشـد  ‌دم 
مصالحـه اسـت. اگر اکـراه کننده 
ابـد  حبـس  بـه  علـت  هـر  بـه 
محکوم نشـود، به مجـازات معاون 

می‌شـود«. محکـوم  قتـل  در 
پیشینه‌ تقنینی

ایـن مـاده در قانـون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۷۰ متناظری نـدارد و ذکر 
آن از نـوآوری‌هــای مطلـوب قـانــون 
جدیـد و مثبـت دقـت ‌نظـر قانون‌گذار 
در جهـت رفـع خلأ از قوانیـن سـابق 

محسـوب می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

۱- ایـن مـاده در مقـام بیان شـرایط و 
آثـار مجـازات حبـس ابـد بـرای اکـراه 
اسـت.  نفـس  بـر  جنایـت  در  کننـده 
در  کننـده  اکـراه   ۳۷۶ مـاده  مطابـق 
قتـل در صورتـی بـه مجـازات حبـس 

ابـد محکـوم می‌شـود کـه:
او  در  قصـاص  عمومـی  شـرایط  اولاً، 

باشـد؛ داشـته  وجـود 
ثانیـاً، اولیـای ‌دم نسـبت به او گذشـت 

یا مصالحـه نکرده باشـند.
۲- مـنظــور از »شـرایــط عـمومــی 
قصـاص«، شـرایط مـذکــور در فصـل 
سـوم از بخـش اول از کتـاب قصـاص 
)مـواد ۳۰۱ لـغــایــت ۳۱۱( اسـت؛ 
بنابرایـن پـدر یـا جـد پـدری کـه فرد 
دیگـری را نسـبت بـه قتـل فرزنـد یـا 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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نـوه خـود اکـراه کنـد بـه مـجــازات
حبـس ابـد محکـوم نمی‌شـود؛ بلکـه 
مطابـق بـا قسـمت اخیـر مـاده مـورد 
بحث معـاون در قتل عمدی محسـوب 

می‌شـود.
۳- مجـازات حبـس ابـد بـرای اکـراه 
کننـده در قتـل ماهیت »حق‌الناسـی« 
دارد؛ بنابرایـن اعمـال آن، حـق اولیای 
آن  بـه  نسـبت  و می‌تواننـد  بـوده  ‌دم 
گذشـت نمـوده یا بـا مرتکـب مصالحه

کنند.
۴- در صـورت فقـدان هـر یـک از دو 
شـرط مذکـور در بنـد نخسـت بـرای 
ثبـوت مجـازات حبـس ابـد نسـبت به 
اکـراه کننـده در قتـل، مشـارالیه بـه 
مجازات معـاون در قتل عمدی )حبس 
تعزیـری درجـه‌ دو یـا سـه()۵( محکوم 
خواه�د ش�د؛ بنابرای�ن چنان‌چ�ه پـدر 
یـا جد پـدری فـرد دیگـری را نسـبت 
بـه قتـل فرزنـد یا نـوه خود اکـراه کند 
یـا این‌کـه اولیـای ‌دم نسـبت بـه حـق 
خصوصـی خـود گذشـت یـا مصالحـه 
کننـد، اکـراه کننده در قتـل به حبس 
تعزیـری بیـش از ده سـال تـا پانـزده 

سـال محکـوم می‌شـود.
۵- پرسـش: در جرایـم قابل گذشـت 
تعـقیــب متهـم بـا شـکایــت شـاک ى
شـروع و در صـورت گذشـت او موقوف
مى‌شـود.)۶( با توجه به مفـاد ماده ۳۷۶
 قانـون مجـازات اسالمی )۱۳۹۲( که 
مقـرر مـی‌دارد: »مجـازات حبـس ابـد 
بـرای اکـراه کننـده ... قابـل گذشـت و 
مصالحـه اسـت، آیـا مـادام کـه اولیای‌ 
دم نسـبت بـه اکـراه کننـده شـکایت 
نکـرده باشـند، مرجـع قـضایــی حـق 
تـعقیــب اکـراه کـننــده در قـتـل را 

نخواهـد داشـت؟

پاسـخ: بـا کمـی دقـت نظـر در متن 
مـاده مشـخص می‌شـود کـه مجـازات 
حبـس ابـد بـرای اکـراه کننـده قابـل 
گذشـت و مصالحـه اسـت؛ لیکـن جرم 
اکــراه در قتـل از جـرایـم غیـر قـابـل 
گذشـت محسـوب می‌شـود و شـکایت 
یـا عدم شـکایت شـاکی مؤثر در شـرع 
بـه تعقیب نیسـت؛ این در حالی اسـت 
کـه اعمـال مجـازات حبـس ابـد برای 
اکـراه کننـده منـوط بـه عدم گذشـت 
اولیـای ‌دم اسـت؛ زیـرا اگـر گذشـت 
نماینـد، بـه صراحـت ذیـل این مـاده، 
اکـراه کننـده بـه مجـازات معاونـت در 

قتـل محکـوم می‌شـود.

بـه  کسـی  چنان‌چـه  پرسـش:   -۶
بکـش  را  »خـودت  بـگویــد  دیگـری 
وگـرنــه تـو را می‌کشـم«، آیـا اکـراه 
شـونده می‌توانـد مرتکـب قتل خودش 

شـود؟
پاسـخ: بـه نظر می‌رسـد کـه مجازات 
ممسـک  مجـازات  مـاننــد  مـذکــور 
در قتـل عمـد از نـوع مجـازات‌هــای 

تعـزیــری منصوص شـرعــی بـاشـد.
***

مـاده ۳۷۷: »اکـراه در جنایـت بر
عضـو موجب قصاص اکـراه کننده 

است«.
پیشینه‌ تقنینی

قانـون مجـازات  ایـن مـاده در  حکـم 
اسـلامــی مصوب ۱۳۷۰ متـناظــری 
نـوآوری‌هــای  از  آن  و ذکــر  نــدارد 
مطلـوب قانـون جدیـد در جهـت رفـع 
خلأ قانونـی از قانون سـابق محسـوب 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

۱- فقهـای امامیـه نسـبت بـه سـقوط 
»اکـراه  فـرض  در  مباشـر  از  قصـاص 
بـه کمتـر از نفس« اتفـاق نظـر دارند؛ 
بنابرایـن در صورتی که فـرد دیگری را 
اکـراه نمایـد که دسـت شـخص ثالثی 
را قطـع کنـد، اکـراه کننده بـه قصاص 

محکـوم خواهد شـد.
قصـاص  ثبـوت  علـت  تبییـن  در   -۲
بـر اکـراه کننـده در فـرض »اکـراه در 
جنایـت بـر عضـو« گفته شـده اسـت: 
»و یمکـن الإکـراه فیمـا دون النفـس 
عم البالأصل)۷(فـی غیـر موضـع النص 
کالجـرح و قطع الید فیسـقط القصاص 
عـن المباشـر و یکـون القصـاص علـ ى
لقـوه  الأقـو ى علـ ى بالکسـر  المکـره 
بالإکـراه  المـباشــر  بضعـف  السـبب 
خصوصـا لو بلـغ الإکـراه حـد الإلجاء«

)جبعی عاملى، ۲۸/۱۰:۱۳۸۳(.
فاقـد  مـاده  ایـن  مباشـر موضـوع   -۳
ایـن  بـر  و  اسـت  کیفـری  مسـئولیت 
اسـاس مجـازات نخواهـد شـد. اکـراه 
کننـده بـه قصـاص محکـوم می‌شـود 
و در صـورت تبدیـل قصـاص بـه دیـه، 

7ملـزم بـه پرداخـت دیـه اسـت.
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بـر  اکـراه  »ادعـای   :۳۷۸ مـاده 
جنایت بـر عضـو بایـد در دادگاه 
عـدم  در صـورت  و  ثابـت شـود 
اثبـات بـا سـوگند صاحـب حـق 
قصاص، مباشـر قصاص می‌شـود«.

پیشینه‌ تقنینی
ایـن مـاده در قانـون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۷۰ متناظری نـدارد و ذکر 
آن از نـوآوری‌هــای مطلـوب قـانــون 
جدیـد و مثبـت دقـت نظـر قانون‌گذار 
در جهـت رفـع خلأ قانونـی محسـوب 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

۱- حکـم موضـوع ایـن مـاده مکمـل 
حـکــم منـدرج در مـاده قبـل اسـت؛ 
توضیـح ایـن‌کــه چـنان‌چــه فـردی 
مرتکـب جنایـت بر عضو دیگری شـود 
سـپس ادعـا کنـد کـه از جانـب فـرد 
جنایـت  ارتـکاب  بـه  نسـبت  سـومی 
بـر مجنی‌علیـه اکـراه شـده اسـت، در 
صـورت اثبـات ادعـای خـود در دادگاه 
صالـح، حکم برائت نسـبت به او جاری 
می‌شـود و در غیـر این صـورت پس از 
اتیـان سـوگند از جانـب صاحـب حـق 
قصاص، محکوم به قصاص خواهد شـد.
۲- علت عدم سـقوط قصاص نسبت به 
مدعـیِ اکـراه در جنایت بـر عضو مادام 
کـه ادعای خـود را بـه اثبات نرسـانده 
این اسـت کـه وفق قاعـده، مرتکب هر 
جرمی دارای مسـئولیت کیفری اسـت 
مسـئولیت  رافـع  ادعـای  وقتـی  تـا  و 
اثبـات نرسـیده اسـت،  کـیفــری بـه 
مسـئولیت سـابق مرتکب پابرجا است.

***
ماده ۳۷۹: »هرگاه کسـی دیگری 
کـه  کنـد  اکـراه  رفتـاری  بـه  را 
موجـب جنایت بـر اکراه شـونده 

گـردد، جنایـت عمـدی اسـت و 
می‌شـود  قصـاص  کننـده  اکـراه 
مگـر اکـراه کننـده قصـد جنایت 
بـر او را نـداشــته و آگـاهــی و 
توجـه بـه این‌که ایـن اکـراه نوعاً 
می‌شـود  او  بـر  جنایـت  موجـب 
نیـز نداشـته باشـد کـه در ایـن 
صـورت جـنایــت شـبه عمـدی 
اسـت و اکـراه کننده بـه پرداخت 

دیـه محکـوم می‌شـود«.
پیشینه تقنینی

در  مـاده  ایـن  بـه  مـربــوط  حـکــم 
قـانــون مجـازات اسـلامــی مصـوب 
۱۳۷۰ متناظـری نـدارد و ذکـر آن از 
نوآوری‌هـای مطلـوب قانـون جدیـد و 
مثبـت دقت نظـر قانون‌گـذار در جهت 
از قانـون سـابق محسـوب  رفـع خلأ 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

۱- منظـور از ایـن مـاده آن اسـت کـه 
چنان‌چـه فـردی دیگری را بـه رفتاری 
ماننـد رفتـن بـه بـالای کـوه یـا پایین 
اکـراه  و  کنـد  اکـراه  چـاه  بـه  رفتـن 
شـونده در ایـن مسـیر دچـار آسـیب 
شـود، جنایـت عمـدی اسـت و اکـراه 

می‌شـود. قصـاص  کننـده 
مـاده  ایـن  اخیـر  قسـمت  مفـاد   -۲
مطابـق بـا اصـول و قواعـد اسـت؛ بـا 
کننـده  اکـراه  اگ�ر  ک�ه  توضی�ح  ای ـن
قصـد ارتـکاب جنایـت بر اکراه شـونده 
را نداشـته باشـد و هـم‌چنیــن فاقـد 
آگاهـی و توجـه روزمره نسـبت به این 
موضـوع باشـد کـه اعمـال اکراه‌آمیز او 
نوعـاً موجـب جنایـت بـر اکراه شـونده 
می‌شـود، جنایـت واقـع شـده از نـوع 
شـبه‌عمد اسـت و اکـراه کننـده تنهـا 
بـه پرداخـت دیـه محکوم خواهد شـد.

۳- پرسـش: مجـازات اکـراه کننـده 
در جرايـم موجـب حـد چیسـت؟ آیـا 
مـی‌تــوان اکـراه کننـده را بـه عنـوان 
معاونت در جرایـم موجب حد مجازات

کـرد؟
پاسـخ: بـر اسـاس مـاده ۱۵۱ قانـون 
مجـازات اسالمی )۱۳۹۲( در جرايـم 
مـوجــب تعـزیــر، اکـراه کننـده بـه 
مجـازات فاعـل جـرم محکوم می‌شـود 
و در جرایـم مـوجــب حـد و قصـاص 
طبـق مقـررات مربـوط رفتار می‌شـود 
ولیکـن بـا مراجعـه بـه مقـررات بـاب 
حـدود در ایـن قانـون و نیز بـا مراجعه 
ملاحظـه  روایـی  و  فقهـی  متـون  بـه 
در  مقرراتـی  هیچ‌گونـه  کـه  می‌شـود 
ایـن خصـوص وجـود نـدارد؛ بنابرایـن 
خلأ قانونـی کامالً مشـهود اسـت، اما 
بـه نظر می‌رسـد کـه مجـازات مرتکب 
در فرض سـؤال بـه عنـوان معاونت در 
جـرم حـدی بلامانع باشـد زیـرا تهدید 
مرتکـب بـه ارتـکاب جـرم برابـر بنـد 
»الـف« مـاده ۱۲۶ از مصادیق معاونت 
اکـراه  بنـابرایــن  محسـوب می‌شـود؛ 
بـه طریـق اولـی می‌توانـد از مصادیـق 

معاونـت محسـوب شـود.
***

مـاده ۳۸۰: »اگـر شـخصی بـرای 
دفـاع و رهایـی از اکراه بـا رعایت 
شـرایط مقـرر در دفاع مشـروع، 
مرتکـب قتل اکـراه کننده شـود 
یا آسـیبی به او وارد کند، قصاص،

دیه و تعـزیر نـدارد«.
پیشینه‌ تقنینی

ایـن مـاده در قانـون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۷۰ متناظری نـدارد و ذکر 
آن از نـوآوری‌هــای مطلـوب قـانــون 
جدیـد و مثبـت دقـت نظـر قانون‌گذار 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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پی‌نوشت‌ها
بـه شـرح زیـر  امـام صـادق علیه‌السالم  از  از جملـه روایـت منقـول   -۱
می‌باشـد: »عَـنْ زُرَارَهَ عَـنْ أبَـِی جَعْفَـرٍ ع فـِی رَجُـلٍ أمََرَ رَجُاًل بقَِتْـلِ رَجُلٍ 
ـجْنِ حَتَّ ى فَقَتَلـَهُ فَقَـالَ یقْتَـلُ بـِهِ الَّذِی قَتَلـَهُ وَ یحْبَـسُ الْمِـرُ بقَِتْلهِِ فیِ السِّ

یمُـوتَ« )کلینـى، ۱۴۰۷: ۲۸۵/۷(.
۲- مـاده ۵۲۶ قانـون مجازات اسالمی )۱۳۹۲(: »هرگاه دو یـا چند عامل، 
برخـی بـه مباشـرت و بعضـی بـه تسـبیب در وقـوع جنایتـی تأثیـر داشـته 
باشـند، عاملـی کـه جنایـت مسـتند بـه اوسـت ضامـن اسـت و چنان‌چـه 
جنایـت مسـتند بـه تمـام عوامـل باشـد به‌طـور مسـاوی ضامـن می‌باشـند 
مگـر تأثیـر رفتـار مرتکبـان متفـاوت باشـد کـه در ایـن صـورت هریـک به 
میـزان تأثیـر رفتارشـان مسـئول هسـتند. در صورتی که مباشـر در جنایت 
بی‌اختیـار، جاهـل، صغیـر غیـر ممیـز یا مجنـون و ماننـد آن‌ها باشـد فقط 

سـبب ضامن اسـت«.
۳- ایـن فـرض از نظـر فقهـی مـورد اختلاف اسـت. آیـت‌الله خویـی معتقد 
شـد  قتـل  مرتکـب  شـونده  اکـراه  چنان‌چـه  فـرض  ایـن  در  کـه  اسـت 
قصـاص نـدارد؛ بلکـه بـه پرداخـت دیه محکـوم می‌شـود )موسـوی خویی، 

.)۱۴ :1422
۴- بـرای ملاحظه‌ نظر مخالف بنگرید به: )صادقی، ۱۳۸۹: ۲۰۲(.

۵- مـاده ۱۲۷ قانـون مجـازات اسالمی: »در صورتی که در شـرع یا قانون، 
مجـازات دیگـری بـرای معـاون تعیین نشـده باشـد، مجـازات وی به شـرح 
زیـر اسـت: الـف ـ در جرایمـی کـه مجـازات قانونـی آن‌ها سـلب حیـات یا 

حبـس دائـم اسـت، حبـس تعزیری درجـه دو یا سـه ...«.
»تعقیـب   :۱۳۹۲ مصـوب  کیفـری  دادرسـی  آییـن  قانـون   ۱۲ مـاده   -۶
متهـم در جرایـم قابـل گذشـت فقط با شـکایت شـاکی شـروع و در صورت 

گذش�ت او موق�وف می‌ش�ود«.
۷- »و هـی قاعده ارتفاع التکلیف عند الإکراه«.

۸- مـاده ۱۵۶ قانـون مجـازات اسالمی )۱۳۹۲(: »هـرگاه فـردی در مقـام 
دفـاع از نفـس، عـرض، نامـوس، مـال یا آزادی تن خـود یا دیگـری در برابر 
هرگونـه تجـاوز یـا خطـر فعلـی یـا قریب‌الوقـوع بـا رعایـت مراحـل دفـاع 
مرتکـب رفتـاری شـود که طبـق قانون جرم محسـوب می‌شـود، در صورت 
اجتمـاع شـرایط زیـر مجـازات نمی‌شـود: الـف ـ رفتـار ارتکابـی بـرای دفع 

تجـاوز یـا خطـر ضرورت داشـته باشـد؛ ب ـ دفاع مسـتند به قرائـن معقول 
یـا خـوف عقلایـی باشـد؛ پ - خطـر و تجـاوز بـه سـبب اقـدام آگاهانـه یا 
تجـاوز خـود فـرد و دفـاع دیگـری صـورت نگرفتـه باشـد؛ ت - توسـل بـه 
قـوای دولتـی بـدون فـوت وقـت عمالً ممکـن نباشـد یـا مداخله آنـان در 
دفـع تجـاوز و خطـر مؤثـر واقع نشـود. تبصـره ۱- دفـاع از نفـس، ناموس، 
عـرض، مـال و آزادی تـن دیگـری در صورتی جایز اسـت کـه او از نزدیکان 
دفـاع کننـده بـوده یـا مسـئولیت دفـاع از وی بـر عهـده دفاع کننده باشـد 
یـا ناتـوان از دفـاع بـوده یـا تقاضای کمـک نماید یـا در وضعیتی باشـد که 
امـکان اسـتمداد نداشـته باشـد. تبصـره ۲- هـرگاه اصـل دفاع محرز باشـد 
ولـی رعایـت شـرایط آن محـرز نباشـد، اثبات عـدم رعایت شـرایط دفاع بر 
عهـده مهاجـم اسـت. تبصـره ۳- در مـوارد دفـاع مشـروع دیـه نیز سـاقط 
اسـت جـز در مـورد دفـاع در مقابـل تهاجـم دیوانـه کـه دیـه از بیت‌المـال 

پرداخـت می‌شـود«.
فهرست منابع

۱- اردبیلـی، محمدعلـی، حقـوق جـزای عمومی، جلد ۲، تهـران: میزان، 
.۱۳۹۷

۲- جبعـی عاملـی، زین‌الدیـن بـن علـی )شـهید ثانـی(، الروضـه ‌البهیه 
فی شـرح ‌اللمعه ‌الدمشـقیه، جلـد ۱۰، انتشـارات دارالتفسـیر، ۱۳۸۳.
۳- جبعـی عاملـی، زین‌الدیـن بـن علـی، مسـالک الافهـام الـی تنقیح 
شـرائع ‌الاسالم، جلد ۲، قم: موسسه المعارف الاسالمیه، ۱۴۱۹ هـ . ق.
۴- صادقـی، محمدهـادی، حقـوق جـزای اختصاصـی ـ جرایـم علیه 

اشـخاص، تهران: میـزان، ۱۳۸۹.
تهـران:   ،۷ جلـد  الکافـی،  یعقـوب،  بـن  محمـد  ابوجعفـر  کلینـى،   -۵

ق.  . هــ   ۱۴۰۷  ،۴ چـاپ  الإسالمیه،  دارالکتـب 
۶- موسـوی خمینـی، سـید روح‌الله، تحریرالوسـیله )ترجمـه(، جلد ۲، 

قـم: مؤسسـه‌ تنظیـم و نشـر آثار امـام خمینـی )ره(، چـاپ ۳، ۱۳۸۹.
۷- موسـوی خمینـی، سـید روح‌الله، تحریرالوسـیله، جلـد ۴، قـم: دفتـر 
انتشـارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه‌ مدرسـین حـوزه‌ علمیـه‌ قـم، چـاپ 

.۱۳۸۴  ،۲۲
۸- موسـو ىخویى، سـید ابوالقاسـم، مبانـی تکمله‌المنهاج، قم: مؤسسـه‌ 

إحیـاء آثار الإمـام الخوئی، چاپ نخسـت، ۱۴۲۲ هـ . ق.

در جهـت رفـع خلأ از قانـون سـابق 
محسـوب می‌شـود.

نکات مربوط به این ماده
۱- حکـم مندرج در این مـاده منطبق 
بـا اصـول و قواعـد اسـت؛ به‌گونـه‌ای 
کـه بـدون وضـع آن نیـز عـمــل بـه 
مفـاد مقـرره‌ مـذکــور امری بـدیهـی 
خواهـد بـود. مطابق با مـاده۳۸۰ اکراه 

شـونده‌ای کـه در مقـام دفـاع مشـروع 
مرتکـب قتـل اکـراه کننـده می‌شـود، 
از حیـث قصـاص، دیـه و تعزیـر فاقـد 

است. مسـئولیت 
۲- اعمـال مفـاد ایـن مقـرره منـوط به 
اجتماع شـرایط لازم برای دفاع مشـروع 
اسـت که در مـاده ۱۵۶ قانـون مجازات 

اسالمی )۱۳۹۲()۸( آمده اسـت.

۳- امـام خمینـی )ره( پیرامـون حکـم 
مقـرر در ایـن مـاده چنیـن فرموده‌اند: 
»اگـر بعـد از آن‌کـه از او اطاعـت نکرد 
بـه او حملـه نماید تا او را بکشـد، برا ى
جایـز  دفـاع،  به‌عنـوان  شـخص  ایـن 
بلکـه واجـب اسـت کـه او را بکشـد و 
)موسـو ى نمى‌باشـد«  او  بـر  چیـز ى

.)۲۷۹/۴  :۱۳۸۴ خمینـى، 
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الهام اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
حامد زینلی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

سید محمد حسینی، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشیار دانشگاه تهران
چکیده

از عوامل اصلی تهدید کننده سلامت انسان‌ها طی قرون گذشته، بیماری‌های واگیردار است؛ بیماری‌هایی که به 
سرعت منتشر می‌شوند و می‌توانند در یک زمان بسیار کم سطح گسترده‌ای از مردم جهان را درگیر کنند. ابولا 
و کرونا ویروس جدیدترین ویروس‌ها در این سطح است که به خاطر تاجی شکل بودن به این نام خوانده می‌شود؛ 
ویروسی که با شیوع آن جهان در سال ۲۰۲۰ در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات عظیمی 
شد. این ویروس خانواده بزرگی از ویروس‌هاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را 
شامل می‌شود. تنها ویژگی کرونا ویروس که آن را از ویروس‌های دیگر متمایز کرده، سرعت انتقال آن است و از این 
رو بررسی مسئولیت فردی و اجتماعی اشخاص مبتلا بسیار حائز اهمیت است. پرسش اصلی این تحقیق آن است 
که مسئولیت اصلی انتقال بیماری واگیردار توسط شخص مبتلا به دیگران بر عهده چه کسی است و مسئولیت 

شخص در این موارد از چه نوع مسئولیتی است.
واژگان کلیدی: کرونا، کوید ۱۹، ویروس، آنفلونزا، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری و مدنی ناقلان ویروس کرونا

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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درآمد
حـال  بـه  تـا  گـذشــته  قـرون  طـی 
بیماری‌هـای واگیردار همـواره از عوامل 
تهدیدکننده سالمت انسـان‌ها بوده‌اند؛ 
بیماری‌هایـی که انتقال آن‌هـا از طریق 
تماس مسـتقیم و غیرمستقیم با انسان، 
حــیوان، اشـیا و ... بـوده و در سـطــح 
جامعـه بـه سـرعت منتشـر می‌شـوند
(Fars University of Medical.
 Available at http://www.sums.ac)
 از مـوارد جدیـد این نـوع بیماری‌ها که 
اخیـراً شـیوع یافتـه و سالمتی جامعه 
جهانـی را با چالـش مواجه کـرده، ابولا 

و کرونا اسـت.
کرونـا ویـروسِ دسـتگاه تنفسـی بـرای 
اولیـن بار در شـهر ووهـان چین و پس 
از این‌کـه مـردم بـدون علـت مشـخص 
دچـار سـینه پهلـو شـدند و واکسـن‌ها 
و درمـان‌هــای مـوجــود مؤثـر نبـود، 
شناسـایی شـد و با عبور تعداد قربانیان 
ایـن ویـروس از مـرز هزار نفر، سـازمان 
جهانـی بهداشـت بـرای بیماری ناشـی 
از آن نـام رسـمی کوویـد ۱۹ را انتخاب 
انـسانــي  کـرد. کرونـا ويـروس‌هــاي 
معمـولاً موجـب سـرماخوردگي بـدون 
بزرگسـالان مي‌شـوند. علائـم  تـب در 
عفونت‌هـاي کرونـا ويروسِ تنفسـي در 
انسـان مشـابه عفونت‌هاي راينوويروس 
اسـت و بـه صـورت آبريـزش بينـي و 
بي‌قـراري ظاهـر مي‌شـود. دوره کمـون 
ايـن بيمـاري دو تـا پنـج روز اسـت و 
بيمـاري حـدود یک هفتـه ادامـه دارد. 
کـودکان مبت البـه آسـم، از حمالت 
بيمـاري  مي‌برنـد.  رنـج  عطسـه  زيـاد 
ممکـن  بزرگسـالان  در  مزمـن  ريـوي 
اسـت علائـم تنفسـي را تشـديد کنـد 
)مرکـز تحقیقـات ویـروس شناسـی(.

مسـئولیت عبـارت از تعهـد قـانونــی 
شـخص بـر رفـع ضـرری اسـت کـه به 
دیگـری وارد کـرده اسـت؛ خـواه ایـن 
ضـرر ناشـی از تقصیـر وی باشـد یـا از 
فعالیـت او ناشـی شـده باشـد )جعفری 
لـنگــرودی، ۱۳۷۸: ۶۲۴( و مسـئول 
قبـال  در  تعهـدی  کـه  اسـت  کسـی 
دیگـری بـر عهـده دارد کـه اگـر از آن 
سـر بـاز زنـد از او بازخواسـت می‌شـود 
)اردبیلـی، ۱۳۹۲: ۱۴۶/۲(؛ بنـابرایــن 
همـراه  التـزام  بـا  همـواره  مسـئولیت 
اسـت. از نـظــر حـقوقـی مسـئولیـت 
التزام شـخص بـه پاسـخگویی اعمال و 
رفتـار زیان‌بـارش در قبـال مردم اسـت 
قـلمــرو  در   .)۲۳/۳  :۱۳۷۴ )ولیـدی، 
حقـوق کیفـری محتـوای ایـن التـزام 
تقبـل آثـار و عواقـب افعـال مجرمانـه 
یعنـی تحمل مجازاتی اسـت که سـزای 
افعـال سـرزنش‌آمیز بزهـکار بـه شـمار 
مـی‌آیــد )سوادکـوهی‌فــر و کاظمـی، 
۱۳۸۸: ۲۲۵-۲۶۸(؛ لیکـن بـه صـرف 
ارتـکاب جـرم نمی‌تـوان بار مسـئولیت 
را یک‌بـاره بـر ذمه مقصر گذاشـت بلکه 
پیـش از آن بایـد وی را سـزاوار تحمـل 
ایـن بـار سـنگیــن دانسـت )اردبیلـی، 
دیـگــر،  تـعبیــر  بـه   .)۷۴/۲  :۱۳۸۱
مسـئولیت عبـارت اسـت از وضعیـت و 
شـرایطی کـه شـخص را مطابـق قانون 
در مقابـل فعـل یا تـرک فعل پاسـخ‌گو 
می‌کنـد. این پاسـخ‌گویی ممکن اسـت 
حاصل فعل یا ترک فعل ناشـی از نقض 
قوانیـن کیفری یا تخلف از قـرارداد و یا 
تخطـی از موازین و مقـررات حرفه‌ای و 
صنفـی باشـد )دیوسـالار، ۱۳۸۰: ۴۶(.
مسـئولیــت مدنـی مسـئولیت جبـران 
خسـارت وارده بـر شـخص اسـت که در 
آن می‌تـوان فـردی را بـه جـای دیگری 

مسئول دانسـت؛ اما در قلمرو مسئولیت 
کیفری، اصل شـخصی بودن مسـئولیت 
حاکـم اسـت و نبایـد فـردی را بـه جای 
فـرد دیگـری محاکمـه و مجـازات نمود 
)جـعفــری، ۱۳۹۶: ۱۷۴(. هـم‌چنیــن 
رسـیدگی در امور کیفری بیشـتر جنبه 
شـخصی دارد و نیـت متهـم و هـدف او 
از ارتـکاب بـزه در تعییـن مجـازات مؤثر 
است؛ لیکن در مسـئولیت مدنی مصالح 
کـه خطـا  می‌کنـد  ایجـاب  اجتماعـی 
مفهـوم اخلاقـی خـود را از دسـت بدهد 
و جنبـه اجتماعـی و نوعـی پیـدا کنـد. 
معیـار تمیز خطـا، رفتار عادی مسـئول 
یـا واکنش‌هـای درونـی او نیسـت بلکـه 
اسـت  متعـارف  انسـانی  رفتـار  معیـار 
اجتماعـی اسـت و  نوعـی و  و ضابطـه 
مجن�ون و صغیـر غی�ر ممیـز نیـز کـه 
قابلیـت تمییـز را ندارند مسـئولیت پیدا 

می‌کننـد )اکبـری، ۱۳۸۴: ۱۸(.
بـا مقدمه‌هـای پیش‌گفتـه در خصوص 
و  کیفـری  مسـئولیت  و  کروناویـروس 
مدنـی، ایـن نوشـتار در صدد پاسـخ به 
ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا فـرد بیمار 
کـه ناقل ویـروس کروناسـت را می‌توان 
بـه ایـن دلیل مـورد مجـازات قـرار داد 
و مسـئولیت کیفـری و مدنـی چنیـن 

شـخصی در چـه حد اسـت.
۱- مسئولیت مدنی ناقلان ویروس 

کرونا
مدنـی  مسـئولیت  ایـران  قوانیـن  در 
تعریـف نشـده اسـت )مافی و حسـینی 
مقـدم، ۱۳۹۳: ۸۴( و می‌تـوان گفـت 
بـه  وارده  لـزوم جبـران خسـارت  کـه 
دیگـری بـه حکـم قانـون توسـط عامل 
ورود ضـرر، مسـئولیت مدنـی نـام دارد 
)قاسـم‌زاده، ۱۳۸۷: ۲۰(. در هـر مـورد 
11کـه خسـارتی بـر شـخصی وارد شـود، 
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وارد‌کننده خسـارت ملـزم به جبران آن 
خواهـد بـود. اهمیـت جبران خسـارت 
وارده از سـوی شـخص بـه دیگـری نـه 
اسـت  قانون‌گـذار  تأکیـد  مـورد  تنهـا 
بلکـه از جهـت اخـلاقــی و وجـدانــی 
نیـز حائـز اهمیـت اسـت؛ تا آن‌جـا که 
برخـی اسـاتید لـزوم این نـوع از جبران 
تلقـی  طبیعـی  قاعـده‌ای  را  خسـارت 
مـی‌کننـد )کاتـوزیـان، ۱۳۹۰: ۳۴/۱(.
مـوارد مسـئولیت مدنی و طـرح دعوا بر 
اسـاس آن در مـواد ۲۲۶، ۲۳۰، ۳۰۱ 
و ۳۳۷ قانـون مدنـی و مـواد ۷۰۹ بـه 
بعـد قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌های 
عمومـی و انقالب در امـور مدنـی بیان 
شـده اسـت کـه ممکـن اسـت در اثـر 
تخلـف از عقـد و یـا عـدم انجـام تعهد، 
اتالف مـال غیر یـا خسـارت حاصل از 
اشـیایی که تحت حفاظت شـخص قرار 
دارد یا خسـارت ناشی از اعمال محجور 
یـا حیوانـی باشـد کـه بـه سرپرسـتی 
مسـئول است )کاتوزیان، ۱۳۷۳: ۳۱۹(.
مسـئولــیت مـدنــی را بـه قـراردادی 
و غیـر قـراردادی تقسـیم مـی‌کنــند. 
مسـئولیت قـراردادی در مواردی اسـت 
کـه بیـن دو یا چند شـخص قـراردادی 
وجـود داشـته باشـد و به طـرف مقابل 
خسـارتی وارد آید. برخی عقیـده دارند 
مسـئولیت قراردادی مسـئولیت متعهد 
در عقـد اسـت کـه یـا تعهـد خـود را 
انجـام نمی‌دهـد و یـا آن را مطابـق بـا 
قـراردادی کـه منعقـد نمـوده اسـت به 
پایـان نمی‌رسـاند. بـه بیـان دیگـر، در 
تعهـد  متعهـد  قـراردادی،  مسـئولیت 
ناشـی از عقـد را به جا نمـی‌آورد؛ خواه 
در انجـام نـدادن تعهـد تعمد داشـته و 
خـواه عـدم انجـام به واسـطه مسـامحه 
مـتعهــد باشد )جـعفــری لنـگرودی، 

۱۳۷۲: ۲۸۸/۱(. برای تحقق مسـئولیت 
شـامل  شـرط  سـه  وجـود  قـراردادی 
وجـود قـرارداد، نقـض قـرارداد و ورود 
اثـر نقـض قـرارداد ضـروری  ضـرر در 
اسـت )هاشـمی، ۱۳۹۲(. در مقـابــل، 
مسـئولیت غیـر قـراردادی مسـئولیت 
ناشـی از نقـض تکلیفی اسـت که قانون 
ابتدائـا آن را مقـرر کـرده اسـت. چنین 
تکلیفی در مقابل اشـخاص به طور کلی 
اسـت و نقض آن از طریـق اقامه دعوی
بـرای مـطالبــه خسـارت تقویم‌نشـده 
قـابــل جبران اسـت )بادینـی، ۱۳۸۴: 
۳۷(. مسـئولیت غیر قـراردادی با جمع 
چهار شـرط شـامل فعل زیان‌بـار، ورود 
ضـرر، رابطـه علیـت بین عمـل زیان‌بار 
و ورود ضـرر و احـراز تقصیـر مرتکـب 

محقـق می‌شـود.

ناقالن  مسـئولیت  می‌رسـد  نظـر  بـه 
ویـروس کرونـا از نـوع غیـر قـراردادی 
اسـت؛ چرا کـه میان مرتکـب و دیگران 
و  نیسـت  مـوجــود  قـراردادی  رابطـه 
رعایـت بهداشـت فـردی و عـدم انتقال 
ویـروس به افراد دیگر مبنـای قراردادی 

نـدارد؛ بلکه نوعی مسـئولیت اجتماعی 
اسـت که هر شـخص در مقابل دیگران 
دارد؛ بنابرایـن بـرای تحقـق مسـئولیت 
غیـر قـراردادی در ایـن مـورد باید فعل 
زیان‌بـار، ورود ضـرر، رابطـه علیـت بین 
عمـل زیان‌بـار و ورود ضـرر و تقصیـر 
مرتکـب احـراز شـود؛ چـرا کـه بـرای 
احراز مسـئولیت مدنی باید اثبات شـود 
کـه بیـن ضـرر و فعـل نـاروای زیان‌بـار 
رابطـه سـببیت وجـود دارد؛ یعنی ضرر 
از آن فعـل یـا تـرک فعل ناشـی شـده 
باشـد. پـس اگـر فعـل ناروایی صرفـاً با 
ورود خسـارت تقارن داشـته باشـد این 
رکـن مسـئولیت مدنـی کامل نیسـت. 
در مـواردی کـه انسـان بـرای شـخص 
دیگری مسـئول اسـت نیـز بایـد رابطه 
سـببیت بیـن فعل نـاروای آن شـخص 
کـه مسـئولیت کارش به عهـده دیگری 
اسـت و ضرر وارده وجود داشـته باشـد؛ 
اولی را رابطه سـببیت مستقیم و دومی
را رابطه سـببیت غیر مستقیم می‌نامند

)قاسمی، ۱۳۸۹: ۶۸(.
مسـلم اسـت که ناقالن ویـروس کرونا 
طبـق قواعد مسـئولیت مدنـی ملزم به 
جبـران زیـان وارده به دیگران هسـتند 
و ایـن زیـان در بخش کیفـری می‌تواند 
پـرداخــت دیـه و در بخش حـقوقــی 
پرداخـت خسـارت مـازاد بر دیه باشـد؛ 
چـرا کـه هزینه‌هـای درمـان و هزینه از 
کار‌افتادگـی و خسـارت معنوی وارده بر 
اشـخاص نیـز طبـق قواعـد مسـئولیت 
مدنـی بایسـتی پرداخـت شـود. مبنای 
حمایـت از جبـران خسـارت بدنـی در 
فقهـی،  قواعـد  و  اصـول  مـوارد،  ایـن 
قاعـده لاضـرر، قاعده تسـبیب،)۱( قاعده 
تقصیـر و قاعـده اتالف اسـت کـه هـر 
یـک از ایـن قواعـد دارای مبانـی فقهی 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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بسـیاری در روایـات هسـتند کـه بحث 
پیرامـون آن در ایـن مقـال نمی‌گنجـد. 
فقـه اسالمی ورود ضرر به مـال یا جان 
دیگـری را نمـی‌پذیــرد و وارد‌کننـده 
زیان را دارای مسـئولیت تـام به جبران 

خسـارت می‌دانـد.
البتـه تمامـی ایـن مسـئولیت‌ها بـرای 
شـخصی اسـت کـه از بیمـاری و ناقـل 
بـا عـلــم  بـودن خـود اطالع دارد و 
و آگاهـی بـه شـرایــط خـود بـاعــث 
انتقـال ویـروس بـه دیگران مـی‌شــود. 
پـر واضح اسـت بیمـاری کـه از بیماری 
خـود مطلع اسـت مسـئولیت و تکالیف 
بیشـتری نسـبت بـه بیمـار بی‌اطالع 
دارد. بیمـار مطلع موظف اسـت نسـبت 
بـه بیمـاری خـود بـه اشـخاصی کـه با 
دهـد.  هشـدار  هسـتند  ارتبـاط  در  او 
بیمـار  ایـن  کـه  احتیاطـی  اقدامـات 
بایـد رعایـت کند بیشـتر از یک انسـان 
سـالم اسـت. تعهـد بـه ایمنـی، تکلیف 
بـه اطلاع‌رسـانی و اقدامـات احتیاطـی، 
همگـی مبانـی و اصولـی هسـتند که با 
توسـل بـه آن‌ها مسـئولیت مدنی بیمار 
مطلـع محقـق می‌شـود. در مقابل نباید 
چنیـن پنداشـت کـه بیمـار بی‌اطالع 
از بیمـاری خـود، مصـون از مسـئولیت 
اسـت؛ بلکه این شـخص نیـز در صورت 
اتالف حتـی بـدون انجـام هیـچ گونـه 
خطایـی، مکلـف بـه پرداخت خسـارات 
بـوده و در صورتـی کـه مسـبب انتقـال 
ارتـکاب  صـورت  در  باشـد  بیمـاری 
و  )یزدانیـان  اسـت  مسـئول  مقصرانـه 

ثقفـی، ۱۳۹۳: ۴۷(.
۲- مسئولیت کیفری ناقلان ویروس 

کرونا
مسـئولیـت کیــفری در مـعنـای عـام 
»اجبـار بـه تحمـل تبعـات جـزایــی« 

اسـت؛ بـدیــن معنـا کـه وقتـی فـرد 
»اهـلیــت تحمـل تبعـات جزایـی« را 
دارا بـوده و مرتکـب جرمـی شـود، بـه 
طـور بالفعـل مسـئولیت کیفـری دارد 
)توکل‌پور، ۱۳۹۰: ۳(. مسئولیت کیفری
عبـارت از الـزام یـا تکلیـف بـه تحمـل 
مجـازات کـه نتیجه ارتکاب جرم اسـت 

.)۲۵  :۱۳۶۹ )آقایی‌نیـا، 
از دیـدگاه اجتماعـی مفهوم مسـئولیت 
سرزنـش‌پذیــری  مفهـوم  از  کیفـری 
جـدا نیسـت. کیفـر دادن بـزهــکاران 
نشـانه سـرزنش عمومـی اسـت و هـر 
چـه میـزان توقـع اجتمـاع از انسـان‌ها 
بیشـتر باشـد بـار تکلیـف سـنگین‌تر و 
در نتیجـه اهمـال در ادای تـکلیــف با 
سـرزنش شـدیدتر تـوأم خواهـد بـود؛ 
بنابرایـن مسـئولیت کیفـری بـر مفهوم 
سـرزنش‌پذیری استوار اسـت )اردبیلی، 
۱۳۹۲: ۱۴۸/۲(. ارتـکاب جـرم یـا هـر 
نـوع تخطـی از قانـون بـه خـودی خود 
موجب مسـئولیت کیفری نیسـت، بلکه 
شـرایطی باید جمع باشـد تا مسئولیت 

کیفـری محقـق شـود؛ اول این‌که رفتار 
مجـرمانــه بایسـتی بـر اسـاس اراده و 
اختیـار آزاد شـخص صـورت گیـرد نـه 
بـر اسـاس اجبـار یـا اکـراه؛ دوم، همراه 
بـا ارتـکاب فعـل بـه صـورت اختیـاری 
بایسـتی سـوء نیـت نیـز وجود داشـته 
باشـد و سـوم، رابطـه علیت بیـن رفتار 
مـرتکــب و جـرم محقـق شـود و بـا 
جمـع ایـن سـه شـرط می‌تـوان فـرد 
را واجـد مسئـولیــت کیفـری دانسـت 

.)۹۵  :۱۳۸۲ )میرسـعیدی، 
در خصـوص مسـئولیت کیفـری ناقلان 
نظـر  دو  بـه  می‌تـوان  کرونـا  ویـروس 

بود: قائـل 
نخسـت، نظری که قائل بـه جرم‌انگاری 
انتقـال ویـروس کرونا به دیگران اسـت. 
بـه گزارش سـخنگوی وزارت بهداشـت 
در فاصله شـانزدهم اسـفند مـاه ۱۳۹۸ 
تـا هفدهم همـان ماه به مـدت یک روز 
۱۰۷۶ مـورد مثبـت مبتلا بـه کوید ۱۹ 
در کشـور شناسـایی شده اسـت و روند 
ایـن بیمـاری هم‌چنـان شـیب صعودی 
دارد. هم‌زمـان بـا رونـد رو بـه رشـد و 
سـؤال  ایـن  کرونـا  بیمـاری  صعـودی 
مطـرح می‌شـود کـه آیـا انتقـال ایـن 

ویـروس واجـد جنبـه کیفری اسـت.
عـده‌ای معـتقدنــد جـرم‌انــگاری این 
مـوضــوع مـی‌توانــد بـاعــث کاهـش 
انـتقــال آن شـود)۲( و طبـق نظـر دوم، 
جـرم‌انــگاری تـأثیـری در رونـد رو بـه 

افزایـش بیمـاری نخواهـد داشـت.
موافقـان جرم‌انـگاری معتقدنـد از آنجا 
ویـروس  انتقـال  راه  اصلی‌تریـن  کـه 
کرونـا، انتقـال فـرد بـه فـرد اسـت کـه 
از طریـق قطـرات ریـز تنفسـی پخـش 
می‌شـود، انسـان در انتقـال این ویروس 
13نقـش مهمـی بـر عهـده دارد و بنابراین 
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بـا جرم‌انـگاری ایـن رفتـار می‌تـوان از 
شـیوع بی‌رویـه آن جلوگیـری کـرد.

مخالفـان جرم‌انـگاری معتقدنـد که در 
مقـام عمـل، جرم‌انـگاری رفتـار انتقال 
ویـروس کرونـا بـه دیگـران و تعییـن 
نمی‌توانـد  آن  بـرای  حبـس  مجـازات 
راهگشـا باشـد؛ چـرا که شـخص مبتلا 
بـه ویروس کویـد ۱۹ با انتقـال ویروس 
بـه دیگری بهبـود نمی‌یابـد و اعزام وی 
بـه زنـدان چـه بسـا تبعـات غیـر قابـل 
جبـران دیگر و آلوده شـدن هـزاران نفر 

دیگـر را در پی داشـته باشـد.
در قوانیـن مختلـف می‌تـوان مـواردی 
را یافـت کـه بـه نوعـی بـه این مسـئله 
پرداخته‌انـد و از جمله موارد زیر اسـت:
۱- در مـاده ۲۲ قانـون طـرز جلوگیری 
از بیمـاری‌هــای آمیزشـی و واگیـردار 
مصوب ۱۳۲۰ چنین مقرر شـده اسـت: 
»اشـخاصی کـه مانـع اجـرای مقـررات 
بهداشـتی می‌شـوند یـا در اثـر غفلـت 
بیماری‌هـای  از  یکـی  انتشـار  باعـث 
واگیـر‌دار می‌شـوند بـه هشـت روز تـا 
دو م�اه حب�س تأدیب�ی و پنج�اه و یک 
تـا پانصـد ریـال و یا بـه یکـی از این دو 

کیفـر محکـوم می‌شـوند‌«.
در ایـن مـاده بـرای تحقق جـرم انتقال 
ویـروس، صرف تحقق غفلت در انتشـار 
می‌کنـد.  کفایـت  واگیـردار  بیمـاری 
در حقـوق کیفـری غفلـت بـه مفهـوم 
رفتـار  در  بی‌مبالاتـی  و  بی‌احتیاطـی 
قانـون   ۱۴۵ مـاده  تبصـره  در  اسـت. 
مجـازات اسـلامی،)۳(»بی‌احتیـاطــی«، 
»بی‌مبالاتـی«، »عدم مهـارت« و »عدم 
رعایـت نظامـات دولتـی« تعریف شـده 
اسـت. بـه طـور خلاصـه بی‌احتیاطـی 
کـه  پرخطـری  امـر  بـه  اقـدام  یعنـی 
شـخــص مـی‌بـایســتی از آن احتـراز 

می‌کـرد؛ بـدون این‌کـه نتیجـه حاصل 
را خواسـته باشـد؛ و بی‌مبالاتـی عکس 
آن اسـت؛ یعنـی عـدم اقـدام بـه امری 
کـه انجـام آن الزامی بوده اسـت، بدون 
عل�م بـه نتیج�ه. عـدم رعایـت نظامات 
دولتـی اعم اسـت از عـدم رعایت قانون 
یـا مقـررات دیگـری کـه شـخص ملزم 
بـه اجـرای آن بوده اسـت و مفهوم عدم 
مهـارت نیـز واضـح اسـت. در واقع عدم 
مهـارت نوعـی بی‌احتیاطـی و از توابـع 
آن اسـت )وهابی توچائـی، ۱۳۹۰: ۳۷(.

۲- مـاده ۶۸۸ قانـون مجازات اسالمی 
)تعزیـرات( مصـوب ۱۳۷۵ نیـز مقـرر 
داشـته اسـت: »هـر اقدامی کـه تهدید 
علیـه بهداشـت عمومی شـناخته شـود 
از قبیـل آلـوده کردن آب آشـامیدنی یا 
توزیـع آب آشـامیدنی آلـوده، دفـع غیر 
بهداشـتی فضـولات انسـانی و دامـی و 

مـواد زایـد، ریختن مواد مسـموم‌کننده 
در رودخـانه‌هــا، زبـالـه در خـیابان‌هـا 
اسـتفاده  دام،  مـجــاز  غیـر  و کشـتار 
غیـر مجـاز فـاضـالب خـام یـا پسـاب 
تصفیه‌خانه‌هـای فاضلاب بـرای مصارف 
کشـاورزی ممنوع می‌باشـد و مرتکبین 
چنان‌چـه طبـق قوانین خاص مشـمول 
مجـازات شـدیدتری نباشـند به حبس 
تـا یـک‌ سـال محکـوم خواهنـد شـد«. 
تبصـره ایـن مـاده مقـرر کـرده اسـت: 
تشـخیص اقدام علیه بهداشـت عمومی 
بـه عهـده وزارت بهداشـت و درمـان و 

آموزش پزشـکی اسـت.
بـرای تحقـق جـرم موضـوع ایـن مـاده 

سـه شـرط ضـروری اسـت:
نخسـت، اقدام‌هـا و اعمـال تهدیدآمیـز 

باشـد یعنـی جـرم مطلق اسـت؛
دوم، اقدام‌هـای موضـوع مـاده بـا علم و 

آگاهی صـورت گیرد؛
سـوم، اقدام‌هـای موضـوع مـاده علیـه 

بهداشـت عمومـی باشـد.
مـواردی کـه در قـوانیــن بـه انتشـار 
ویـروس پرداخته بـود را بیـان نمودیم. 
اینـک بـایــد بـه مـوردی پـرداخــت 
کـه میـان حقوق‌دانـان و فقهـا مـورد 
اختلاف اسـت؛ آیـا انتقـال ویروس‌های 
واگیـردار بـه دیگـران و مـرگ شـخص 
دریافت‌کننـده در اثـر بیمـاری ناشـی 
از آن می‌توانـد موجبـات تحقـق قتل را 
فراهـم کنـد؟ اگـر پاسـخ مثبت اسـت، 
قتـل از چـه نـوع اسـت، عمـد یا شـبه‌ 

؟ عمد
در پاسـخ بایـد گفـت برخـی معتقدنـد 
صـرف گرفتـن جـان انسـان می‌توانـد 
موجبـات تحقـق قتـل عمـد را فراهـم 
آورد)۴( و هــر اقـدامـی کـه مـنجـر بـه 
تــهدید سـلامــت انسان شـود حرام و 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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مصــداق خــودکشی اسـت.)۵(برخــی 
حقوق‌دانـان نیـز در ایـن زمینـه رفتـار 
شـخص ناقـل ویـروس را مصـداق قتل 
عمـد می‌داننـد امـا در پاسـخ بـه نظـر 
ایـن اشـخاص می‌توان گفـت قتل عمد 
در مـاده ۲۹۰ قانون مجازات اسالمی)۶( 
۱۳۹۲ بیـان و در بنـد »پ« ایـن مـاده 
مقرر شـده اسـت: »هرگاه مرتکب قصد 
ارتـکاب جنایـت واقـع شـده یـا نظیـر 
آن را نداشـته و کاری را هـم کـه انجام 
داده اسـت، نسـبت بـه افـراد متعـارف 
نوعـاً موجـب جنایـت واقـع شـده یـا 
نظیـر آن نمی‌شـود لکـن در خصـوص 
مجنیٌ‌علیـه بـه علـت بیمـاری، ضعف، 
پیـری یـا هـر وضعیـت دیگـر و یـا بـه 
علـت وضعیـت خـاص مکانی یـا زمانی 
نوعـاً موجـب آن جنایـت یـا نظیـر آن 
می‌شـود مشـروط بـر آن‌کـه مرتکـب 
بـه وضعیـت نامتعـارف مجنیٌ‌علیـه یـا 
وضعیـت خـاص مکانی یـا زمانـی آگاه 
و متوجه باش�د«. در تبصـره ۲ این ماده 
مقـرر شـده اسـت کـه آگاهـی و توجه 
مرتکـب بـه این‌کـه کار نوعاً نسـبت به 
مجنیٌ‌علیـه موجـب جنایت واقع شـده 
یـا نظیـر آن می‌شـود باید ثابت شـود و 
در صـورت عـدم اثبـات، جنایت عمدی 

ثاب�ت نمی‌ش�ود.
بنابراین بر اسـاس بنـد »پ« ماده ۲۹۰ 
و تبصـره ۲ ایـن مـاده نمی‌تـوان رفتـار 
فـرد ناقل ویـروس را به طـور کلی قتل 
عمـد دانسـت و فقط در صـورت تحقق 
شـرایط موجـود در تبصـره ۲ می‌تـوان 
قتـل را از نـوع عمـد دانسـت؛ یعنـی 
اثبـات و احـراز علـم ناقـل ویـروس بـه 
این‌کـه اولاً، ناقـل ویـروس اسـت؛ ثانیاً، 
شـخص مقابل شـرایط جسـمی خاصی 
دارد کـه بـه صـرف انتقـال ویـروس به 

وی از دنیـا خواهـد رفـت. احـراز هر دو 
شـرط بسـیار دشـوار اسـت؛ چـرا کـه 
علـم از امور ذهنی اسـت و بـرای اثبات 
امـور ذهنـی نمی‌تـوان ادلـه‌ای را کنـار 
هـم قـرار داد و علـم را احراز کـرد. علم 
در صـورت اقـرار شـخص قابـل اثبـات 
و احـراز اسـت. از طرفـی شـخص ناقل 
ویـروس هـم ممکـن اسـت زنـده نماند 
و محکـوم کـردن وی بـه مجـازات قتل 
عمـد کـه قصاص نفس اسـت کمی دور 
از ذهـن بـه نظـر می‌رسـد؛ بنابرایـن به 
نظـر نگارنـدگان فقط در صـورت احراز 
و اثبـات شـرایــط مقـرر در تبصـره ۲ 
ماده ۲۹۰ و احراز علم و آگاهی شـخص 
بـر ناقـل بـودن خویـش و ضعـف طرف 
مقابـل در مقابـل ویـروس می‌توان عمل 
ارتکابـی وی را قتـل عمـد و مسـتحق 

دانسـت.)۷( قصاص 

برخـی دیگـر رفتـار ارتکابی شـخص را 
جنایـت شـبه عمـد می‌داننـد و در این 
خصـوص بـه بنـد »پ« مـاده ۲۹۱)۸( 
اسـتناد مـی‌کننــد کـه مقـرر داشـته 
اســت هرگاه جـنایت به سبب تقصـیر 

مرتکـب واقع شـود مشـروط بـه این‌که 
تعریـف  مشـمول  واقع‌شـده  جنایـت 
جنایت عمدی نباشـد شـبه عمد است. 
اثبـات این‌کـه شـخص با تقصیـر باعث 
انتقـال ویـروس کویـد ۱۹ بـه دیگـران 
شـده نیـز مسـئله دشـواری اسـت امـا 
رفتـار  معتقدنـد  قضـات  از  بسـیاری 
ارتکابـی شـخص بـه جنایت شـبه عمد 
نزدیکـی بیشـتری دارد تـا قتـل عمـد؛ 
بنابرایـن شـخص را می‌تـوان مسـئول 
پرداخـت دیـه دریافت‌کننـده ویـروس 

در صـورت فـوت وی دانسـت.
در استفتایی که از مراجع محترم تقلید 
نیـز بـه عمل آمده اسـت نتیجه مشـابه 
همیـن نظر)۹( حاصل شـده کـه بیان‌گر 
شـبه عمد بودن جنایـت و پرداخت دیه 
در صـورت فوت شـخص دریافت‌کننده 
ویـروس اسـت؛ امـا موضوع قابـل تأمل 
ایـن اسـت کـه شـخص دریافت‌کننـده 
ویـروس ممکـن اسـت ماه‌ها بعـد فوت 
کنـد. آیـا این امر مؤثـر در پرداخت دیه 
اسـت؟ پاسـخ این سـؤال در ماده ۴۹۳ 
قانون مجازات اسالمی مصـوب ۱۳۹۲ 
بـه ای�ن ترتیب ارائه شـده اس�ت: وجود 
مرتکـب  رفتـار  میـان  زمانـی  فاصلـه 
و نتیجـه ناشـی از آن، مانـع از تحقـق 
جنایـت نیسـت ماننـد فـوت ناشـی از 
انـتقــال عـامـل بیمـاری کشـنده کـه 
حسـب مـورد موجـب قصـاص یـا دیـه 
اسـت. حکـم این مـاده و مـاده ۴۹۲)۱۰( 
قانـون یادشـده در مـورد کلیـه جرایـم 

اس�ت. جاری 
بـا ملاحظـه صراحت مـواد مذکـور، اگر 
در اث�ر تقصیر شـخصی، فرد یـا افرادی 
مبت البه ویـروس کرونا شـده و موجب 
فـوت یـا نقـص عضو یـا منافع شـخص 
مقصـر  مرتکـب  شـود،  اشـخاصی  15یـا 
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پی‌نوشت‌ها
۱- بـا توجـه بـه قاعـده لاضـرر و نفی عسـر و حـرج و قاعـده تسـبیب، چنان‌چه 
محـرز شـود کـه در اثر عمل جانی خسـارتی بیـش از دیه یا ارش بـر مجنی‌علیه 
وارد شـده اسـت؛ از جملـه مخـارج معالجـه و مـداوا، مطالبـه آن از جانـی کـه 
مسـبب ورود آن بـوده منـع شـرعی یـا قانونـی نـدارد. مـاده ۱۲ قانـون اصالح 
مقـررات اس�تاندارد نی�ز مؤی�د ای�ن نظریـه اس�ت. اضافه می‌شـود که بهتر اسـت 
قانـون بـه نحـوی اصلاح شـود که این امـر در آن تصریح شـود )نظریه مشـورتی 

شـماره ۷/۴۱۲۵ مـورخ ۱۳۷۶/۷/۱۲ اداره حقوقـی قـوه قضاییه(.
۲- عضـو هیئـت علمـی گـروه حقـوق دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد اصفهـان در 
پاسـخ بـه این سـؤال کـه آیا انتشـار ویـروس کرونـا از مصادیق افسـاد فی‌الارض 
اسـت، چنیـن اظهار مـی‌دارد: قانون‌گـذار در مـاده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی 
بـه گسـتردگی آثـار و نتایـج فعـل زیان‌بـار اشـاره کـرده که معمـولاً احـراز این 
شـرایط مشـکل اسـت؛ امـا فرضیـه‌ای را می‌تـوان مطـرح کـرد کـه هـر فـرد یـا 
گروهـی بـا شـیوع و پخـش وسـیع آلات و ادوات آلـوده تحـت هـر عنوان سـعی 
در فلـج‌ کـردن و ابتالی عـده زیـادی از افـراد بـه ایـن بیمـاری مهلـک داشـته 

باشـد و چنیـن اعمالـی کـه ممکـن اسـت بـا انگیـزه تضعیـف حکومت اسالمی 
و درگیرکـردن جامعـه بـه بحـران و یـا بـه سـودای سـودآوری و تجـارت صورت 
پذیـرد، بـه‌ نظـر می‌رسـد فـارغ از اشـکال ماهـوی کـه در تدویـن ماده بـه دلیل 
عـدم تعییـن دقیـق معنـای مفاهیـم کلیـدی ماننـد »گسـترده« و بـه تبـع آن 
امـکان تفسـیر موسـع از ماده وجـود دارد، بتوان مـورد را با توجه بـه جمع ‌بودن 

ش�رایط موج�ود در م�اده از مصادی�ق ج�رم افس�اد فی‌الارض دانس�ت.
۳- تحقـق جرایـم غیـر عمـدی منوط به احـراز تقصیر مرتکب اسـت. در جنایات 
غیرعمـدی اعـم از شـبه‌عمدی و خطـای محـض مقـررات کتاب قصـاص و دیات 
اسـت.  بی‌مبالاتـی  و  بی‌احتیاطـی  از  اعـم  تقصیـر  تبصـره-  می‌ش�ود.  اعم�ال 
مسـامحه، غفلـت، عـدم مهـارت و عـدم رعایـت نظامـات دولتـی و ماننـد آن‌ها، 

حس�ب م�ورد از مصادی�ق بی‌احتیاط�ی ی�ا بی‌مبالات�ی محس�وب می‌ش�ود.
۴- امـام جمعـه سـاوه در ایـن زمینـه بیـان کـرده اسـت: بی‌توجهـی بـه قطـع 

زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا مصـداق بـارز مشـارکت در قتـل عمـد اسـت.
۵- بنگریـد بـه: خبرگزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا(، دوشـنبه ۲۶ اسـفند ۹۸، 

کد خبـر: ۹۸۱۲۲۶۱۹۶۳۶.

برآمد
۱-نقش افراد در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسیار چشم‌گیر است؛ به نحوی که علاوه بر رعایت نکات 
بهداشت فردی، بایستی از آلوده شدن دیگران به این ویروس جلوگیری کنند و اگر فرد ناقل ویروس با 
علم و آگاهی از شرایط خویش باعث انتقال آن به دیگران شود، از جهت کیفری جنایت ارتکابی وی طبق 
قواعد حقوقی شبه عمد تلقی و مستلزم پرداخت دیه در صورت فوت فرد و خسارات مازاد بر دیه از جمله 
هزینه‌های درمان، خسارت از کار افتادگی و خسارات معنوی در صورت بهبودی فرد است و از نظر قواعد 
حقوقی نیز طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ شخص ملزم به جبران خسارت مادی و 

معنوی وارده به اشخاص خواهد بود.
۲-با عنایت به ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار و مواد ۲۹۰، ۲۹۱، ۴۹۳ قانون مجازات 
اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر شخص با غفلت خود موجب انتقال ویروس کرونا شود یا با علم به ابتلای خود، در 
جهت جلوگیری از شیوع آن به رغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و یا غفلت کند، مستحق تعقیب کیفری 

و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا است.
۳- براي تحقق مسئولیت مدنی یا کیفري ناشی از انتقال عامل بیماري، احراز رابطه انتساب و استناد در 
مفهوم کلی آن لازم است و بدون احراز رابطه استنادی بین رفتار شخص و انتقال ویروس واگیردار، مسئول 

قلمداد نمودن فرد از لحاظ مدنی و کیفری ممکن نیست.

مسـئول جبـران دیـه فـوت یـا نقـص 
عضـو یـا منافـع شـخص یـا اشـخاص 
مبت البه ویـروس کرونـا اسـت. به نظر 
می‌رسـد وفـق قانـون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۹۲ اگـر غفلـت در انتشـار 
ویـروس کرونـا موجـب تحقـق جنایت 

علیـه نفـس و نقـص در اعضـا و منافـع 
شـخصی شـود، در ایـن صـورت قانـون 
مـجــازات اسالمی مـاده ۲۲ قـانــون 
طـرز جلوگیـری از بیمارهـای واگیردار 
مصـوب ۱۳۲۰ را نسـخ ضمنـی کرده و 
در غیـر آن یعنـی اگـر موجـب جنایت 

نشـود ولـی شـخصی را مبت الکـرده 
و گرفتـار معالجـه و درمـان آن کنـد، 
مطابـق قانـون موصـوف قابـل تعقیـب 
کـیفــری و مجـازات اسـت و بـابــت 
هزینه‌هـای متعـارف معالجـه و درمـان 

آن مقص�ر مس�ئول جب�ران اس�ت.)۱۱(

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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۶- مـاده ۲۹۰- جنایـت در مـوارد زیـر عمـدی محسـوب می‌شـود: الـف- هرگاه 
مرتکـب بـا انجـام کاری قصـد ایـراد جنایـت بـر فرد یـا افـرادی معین یـا فرد یا 
افـرادی غیـر معیـن از یـک جمع را داشـته باشـد و در عمل نیز جنایـت مقصود 
یـا نظیـر آن واقـع شـود، خـواه کار ارتکابـی نوعـاً موجـب وقـوع آن جنایـت یـا 
نظیـر آن بشـود، خـواه نشـود؛ ب- هـرگاه مرتکـب عمـداً کاری انجـام دهـد که 
نوعـاً موجـب جنایـت واقـع شـده یـا نظیـر آن می‌گـردد، هرچنـد قصـد ارتکاب 
آن جنایـت و نظیـر آن را نداشـته باشـد ولـی آگاه و متوجـه بـوده کـه آن کار 
نوعـاً موجـب آن جنایـت یا نظیر آن می‌شـود؛ پ- هـرگاه مرتکب قصـد ارتکاب 
جنایـت واقـع شـده یـا نظیـر آن را نداشـته و کاری را هـم کـه انجام داده اسـت 
نسـبت بـه افـراد متعـارف نوعـاً موجب جنایت واقع شـده یـا نظیر آن نمی‌شـود 
لکـن در خصـوص مجنیٌ‌علیـه، بـه علـت بیمـاری، ضعف، پیـری یا هـر وضعیت 
دیگـر و یـا بـه علـت وضعیت خـاص مکانی یـا زمانی نوعـاً موجـب آن جنایت یا 
نظیـر آن می‌شـود مشـروط بـر آن‌که مرتکـب به وضعیـت نامتعـارف مجنیٌ‌علیه 
یـا وضعیـت خـاص مکانـی یـا زمانـی آگاه و متوجـه باشـد؛ ت- هـرگاه مرتکـب 
قصـد ایـراد جنایـت واقـع شـده یـا نظیر آن را داشـته باشـد، بـدون آن‌کـه فرد 
یـا جمـع معینـی مقصـود وی باشـد و در عمـل نیز جنایـت مقصود یـا نظیر آن 
واق�ع ش�ود مانن�د این‌ک ـهدر اماک�ن عموم�ی بمب‌گ�ذاری کن�د. تبصـره ۱- در 
بنـد )ب( عـدم آگاهـی و توجـه مرتکـب بایـد اثبـات گـردد و در صـورت عـدم 
اثبـات، جنایـت عمـدی اسـت مگـر جنایـت واقع‌شـده فقـط به علت حساسـیت 
زیـاد موضـع آسـیب واقع شـده باشـد و حساسـیت زیاد موضع آسـیب نیـز غالباً 
شناخته‌شـده نباشـد کـه در ایـن صـورت آگاهـی و توجـه مرتکـب بایـد اثبـات 
شـود و در ص�ورت ع�دم اثبـات، جنای�ت عم�دی ثابت نمی‌ش�ود. تبصـره ۲- در 
بنـد )پ( بایـد آگاهـی و توجه مرتکـب به این‌که کار نوعاً نسـبت بـه مجنیٌ‌علیه 
موجـب جنایـت واقع‌شـده یـا نظیـر آن می‌شـود ثابـت گـردد و در صـورت عدم 

اثب�ات، جنای�ت عم�دی ثابت نمی‌ش�ود.
۷- در برخـی کشـورهای دیگـر هـم عمـل فـرد ناقـل را قتـل عمـد می‌داننـد 
از جملـه در کـره جنوبـی »لـی مـن‌ هـی« کشـیش یـک فرقـه مذهبـی در کره 
جنوبـی کـه عامـل انتشـار ویروس کرونا بـود به جـرم قتل محاکمه خواهد شـد. 
بـر اسـاس تصاویـر دوربین‌هـای مداربسـته بـه تاریخ هشـتم مارس از کلیسـایی 
در »سـیونگ‌نام«، کشـیش بـه پیـروان آب نمک حـاوی کرونا ویـروس می‌دهد. 
طبـق تصاویـر آب نمـک به دهان پیروان اسـپری شـده و همگی کرونـا گرفته‌اند 
و ایـن شـخص بـه جـرم قتـل عمـد محاکمـه خواهـد شـد )همشـهری آنلایـن، 

چهارشـنبه ۲۸ اسـفند ۹۸، کد خبـر ۴۹۳۴۶۲(.
۸- مـاده ۲۹۱- جنایـت در مـوارد زیـر شـبه عمـدی محسـوب می‌شـود: الـف- 
هـرگاه مرتکـب نسـبت به مجنیٌ‌علیـه قصد رفتاری را داشـته لکـن قصد جنایت 
واقع شـده یا نظیر آن را نداشـته باشـد و از مواردی که مشـمول تعریف جنایات 
عمـدی می‌گردد نباشـد؛ ب- هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشـته باشـد مانند 
آن‌کـه جنایتـی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شـیء یـا حیوان و یا افراد 
مشـمول ماده )۳۰۲( این قانون اسـت به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سـپس خلاف آن 
معلـوم گـردد؛ پ- هـرگاه جنایـت به سـبب تقصیر مرتکب واقع شـود، مشـروط 
ب�ر این‌ک�ه جنایت واقع ش�ده یا نظیر آن مش�مول تعریف جنایت عمدی نباش�د.

۹- از جمله آیات عظام مکارم شیرازی و سیستانی.
۱۰- مـاده ۴۹۲: جنایـت در صورتـی موجـب قصـاص یـا دیـه اسـت کـه نتیجه 
حاصلـه مسـتند بـه رفتـار مرتکـب باشـد اعـم از آن‌کـه بـه نحـو مباشـرت یا به 

تس�بیب ی�ا به اجتم�اع آن‌ه�ا انجام ش�ود.
۱۱- روزنامـه آسـیا، مسـئولیت کیفری انتشـاردهندگان ویروس کرونـا در ایران، 

۲۴ اسـفند ۹۸، کـد خبر: ۱۵۰۵.

فهرست منابع
۱- آقایی‌نیـا، حسـین، حقـوق ورزشـی، ورزش و مسـئولیت‌های قانونـی 

آن، چـاپ ۱، تهـران: دانشـگاه تربیـت معلـم، ۱۳۶۹.
۲- اردبیلـی، محمدعلـی، حقوق جـزای عمومی، جلد ۱، تهـران: میزان، چاپ 

.۱۳۹۲ ،۲۲
۳- اردبیلـی، محمدعلـی، حقوق جـزای عمومی، جلد ۲، تهـران: میزان، چاپ 

.۱۳۹۲ ،۳۰
۴- اکبـری، موسـی‌الرضا، »مفهـوم مسـئولیت مدنـی اشـخاص حقوقی«، 

مجلـه دادرسـی، شـماره ۵۰، ۱۳۸۴.
۵- بادینی، حسـن، فلسـفه مسـئولیت مدنی، تهران: شرکت سـهامی انتشار، 

چاپ ۱، ۱۳۸۴.
۶- توکل‌پـور، محمدهـادی، مسـئولیت کیفـری ناشـی از جرایـم مربـوط 
بـه رسـانه‌های دیداری و شـنیداری، پایان‌نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه 

امـام صـادق علیه‌السالم، ۱۳۹۰.
۷- جعفـری، مجتبـی، »بازاندیشـی در مفهـوم مسـئولیت کیفـری فعـل 

غیـر«، فصل‌نامـه پژوهـش حقـوق کیفـری، شـماره ۲۰، ۱۳۹۶.
۸- جعفـری لنگـرودی، محمدجعفـر، ترمینولوژی حقوق، تهـران: گنج دانش، 

چاپ ۲۰، ۱۳۸۷.
۹- جعفـری لنگـرودی، محمدجعفر، حقـوق تعهدات، جلد ۱، تهران: دانشـگاه 
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۱۰- دیوسـالار، نـادر، »مسـئولیت کیفری پزشـکان«، مجله علمی پزشـکی 

قانونی، شـماره ۲۵، ۱۳۸۰.
۱۱- سـوادکوهی‌فر، سـام و کاظمی، سـید علی، »مسـئولیت کیفری تدریجی 

دختـران«، فصل‌نامه مطالعـات راهبردی زنان، شـماره ۴۵، ۱۳۸۸.
۱۲- قاسم زاده، مرتضی، مسئولیت مدنی، تهران: میزان، چاپ ۵، ۱۳۸۷.

۱۳- قاسـمی، حسـین، بررسـی خسـارت مازاد بـر دیه در فقـه و حقوق، 
پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تربیت معلـم، ۱۳۸۹.
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۱۷- میرسعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری، جلد ۱، تهران: میزان، ۱۳۸۲.

۱۸- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد ۳، تهران: داد، ۱۳۷۴.
۱۹- وهابـی توچائـی، مجتبی، بررسـی تطبیقـی عنصر روانـی جرایم غیر 
عمـدی در حقـوق ایـران و نظـام کامـن‌لا، پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد 

حقـوق جـزا و جرم‌شناسـی، دانشـگاه گیالن: ۱۳۹۰.
۲۰- هاشــمی، محمدحســن، مســئولیت در قراردادهــا، وبــاگ شــخصی، 
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دکتر ایرج گلدوزیان، استاد دانشگاه تهران
مهدی مرجانی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

چکیده
مبارزه با فساد به عنوان یک معضل جهانی، نیازمند همکاری و اجرای تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات دو یا 
چندجانبه در این زمینه است. تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات از اقدامات مؤثر برای مبارزه و کاهش مفاسد 
اقتصادی است. استرداد مجرمان از جمله قواعد و اصول حقوقی در جامعه بین‌الملل است تا مجرمان فراری 
در چنگال عدالت قرار گیرند و تعدد حاکمیت‌ها مانع اجرای عدالت نسبت به مجرمان نشود. مبنای استرداد 
مجرمان قراردادی، قانونی و منوط به اقدام متقابل کشورها است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد 
ظرفیت‌های  تبیین  است.  کرده  فراهم  متهمان  و  مجرمان  تبادل  و  استرداد  برای  متعددی  حقوق  و  تعهدات 

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد در خصوص استرداد مجرمان در این نوشته بررسی می‌‌شود.
واژگان کلیدی: استرداد مجرمان، تعهد بین‌المللی، جرایم اقتصادی، کنوانسیون مریدا

ظرفیت‌ها و بسترهای استرداد مجرمان در کنوانسیون 
سازمان ملل علیه فساد

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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درآمد
فسـاد مـالـی ممـکن اسـت در بخـش 
دولـتی یا خصـوصی به وقـوع بپیوندد 
و بخـش‌هـای عمـده‌ای از جـامعـه و 
حاکمـیت را درگـیر کنـد. عـدم مقابله 
با فسـاد مالی ضـربات جـبران‌ناپـذیری 
به اقتصـاد کشـور، مـردم و دولـت وارد 
خواهـد کرد. به همین دلیل لازم است 
از تمامی ظرفیت‌های قانونی داخلی و 
بین‌المـللی برای کاهـش و بـه حـداقل 

رساندن این پدیده استفاده کرد.
كنـوانسيون سـازمان ملل متحـد براي 
مـبارزه بـا فـساد)۱()مریـدا()۲( در سـال 
۲۰۰۳ به تصـویب سازمان ملل متحد 
رسیـد. ایـن کنـوانسیون اوليـن سـند 
حقـوقي بيـن‌المللي اسـتك ه به طـور 
مشخص با هدف پيش‌گيري و مبارزه با 
عمده‌ترين مظاهر فساد اداري، اقتصادي 
و مـالي تـدويـن شـده اسـت. ارتـشاي 
مقام‌هـاي دولتـي داخـلي، خـارجي و 
مقام‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، حيف 
و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از 
اموال توسـط مقام‌هـاي دولتي، دلالي 
نفـوذ، سـوء استفـاده از وظايـف، دارا 
شدن بدون حق، تطهير عوايد ناشي از 
جرم، اختفا و ممانعت از اجراي عدالت، 
جـرايـم موضـوعك نـوانسيـون مريـدا 
هستند. دولت‌هاي عضـو با پيوستن به 
اينك نوانسيون، متعهـد به جرم‌انگاري 
ايـن جـرايـم در حقـوق داخـلي خـود

شـده‌اند.
تعهدات دیگر این کنوانسیون، همکاری 
بین‌المللی برای اجرای مقررات و قوانین 
ضد فسـاد اعم از داخلـی و بین‌المللی 
است. این کنوانسیون یکی از مظاهر مهم 
در همکاری کشورها برای مبارزه با فساد 
می‌داند. اقتصادی  مجرمان  استرداد  را 

كشور جمهوري اسلامي ايران نيز كيي 
از كشورهاي عضو اين كنوانسيون است 
و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي 
ايران به كنوانسيون سازمان ملل مبارزه 
با فساد، در جلـسه علني روز كيشنبه 
مورخ بيست و كيم خرداد ماه یک هزار 
و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شورای 
اسـلامی تصـویب و مجـمع تشـخيص 
بـیسـتم  تـاریـخ  در  نـظام  مـصلحـت 
مهـر دو سـال بـعـد در اجـرای اصـل 
با  اسـاسی  قـانون  یکصـد و دوازدهـم 
درج حـق شرط، تصویب آن را موافق 

مصلحت نظام تشخیص داد.
برای کشورهای عضو  این کنوانسیـون 
ظرفیت‌های متعددی فراهم کرده است 
که استفاده از این ظرفیت‌ها در مواقع 
مخـتلف می‌تـواند به عـدالـت قضـایی 
کشورهـا کمـک شـایانی کنـد. شـرط 
استفـاده از ایـن ظـرفیت‌هـا در ابتـدا، 
ظـرفیت‌شناسی وضـعیـت آن‌هـا و در 
اراده‌ اجرایی در راستای مبارزه  نهایت 
با فسـاد در بین مقامات اجرایی اعم از 

سیاسی و قضایی است.
ایـن مقـاله بـه منظـور شناسـایی  در 
ظرفیت‌هـای کنوانسیون برای استرداد 
مجـرمـان مبـانـی نظـری، شـرایـط و
ظـرفیت‌هـای کنـوانسیـون مریـدا در 
موضوع استرداد مجرمان مورد بررسی 
پایان به متولیـان  قرار می‌گیـرد و در 
مبـارزه با فسـاد توصیه‌هـایی در مورد 

متهمان فراری ارائه می‌شود.
۱- مفهوم و مبانی استرداد مجرمان
»بازپس  معنـای  به  لغـت  استرداد)۳(در 
گرفتن و طلب بازپس گرفتن چیزی و 
تسلیم مجرم به دولت متبوع وی بر اثر 
تقاضا« است )میرفلاح نصیری، ۱۳۹۶: ۲۸(.
استـرداد مجـرمان از مبـاحث اساسـی 

حقـوق بیـن‌المـلل و حقـوق کـیفـری 
است که با گسـتره وسـیعی از حقوق، 
تکالیف و اختیارات بين‌المللی دولت‌ها 
ارتباط  بزهکاران  با  مبارزه  راستای  در 
مستقیم یافته اسـت. لذا اجرای موفق 
این نهاد مسـتلزم همـکاری کشـورهـا 
بوده و مقتـضی است که کشورها بدون 
عذر و بهانه‌هـای سیاسی و امنیتی در 
را  استرداد مجرمان همکاری‌های لازم 
با یکدیگر به عمـل آورند )شامبیـاتی، 
۱۳۸۵: ۱۴۳(. استرداد فرایندی اسـت
که طی آن متهم یا مجرمی از کـشوری 
پـیـش  و  ارتـکاب جـرم  از  کـه پـس 
از محاکمـه و اجرای مجـازات بدان‌جا 
فرار نموده اسـت، پـس گرفته می‌شود. 
دولتـی که تقاضـای استرداد می‌کـند، 
تقاضا‌کننده و دولتی که متهـم  دولت 
یا محکوم در آن سکـونت دارد، دولت 
متقاضی‌علیه یا دولـت مستـرد کننده 
نـامیـده می‌شـود )گلـدوزیـان، ۱۳۹۱: 

.)۲۶۳
در خصـوص مبنـای استـرداد مجـرمان 
چـنان‌چـه بـین دولـت تقـاضـاکننـده 
و دولـت متقـاضی‌عنـه قـرارداد ویـژه 
استرداد مجـرمان وجـود داشته باشـد، 
نسـبت به جـرایم پیـش‌بینی شـده در 
عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول 
استرداد اجـباری اسـت؛ اما در صـورت 
نبـودن قـرارداد و هـم‌چنـین نسـبت 
به جـرایم خـارج از شمـول عهدنامـه، 
قبول یا رد تقاضا اختیاری و منوط به 
اراده کشوری اسـت که از آن تقاضـای 
استرداد و یا اجرای حکم محکومیت به 
عمـل می‌آید. در صورت اخیر، معمولاً 
استرداد مجـرم یا اجـرای حکـم را بـه 
وجـود روابـط متقـابل منوط می‌کنـند 
19)مـیر مـحمد صـادقـی، ۱۳۸۴: ۱۱۴(.
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بـه طـور کلـی، مبـنای استـرداد غالبـاً 
قوانین داخلی و ملـی و یا قراردادهـا و 
معاهدات بين‌المللی دو یا چند جانبه و 
بين‌الملل است.  قواعد عرفی حقوق  یا 
به عنوان یک قاعده عرفی، دولت‌ها باید 
به حاکمیت ملی یکدیگر احترام گذارده 
و در صـورت تعرض به این حاکمیت به 
ارتکاب  به واسطه  از جمله  هر نحـو و 
جـرم، بایسـتی همکاری و معـاضـدت 
مناسبی با یکـدیگر برای دسترسی به 
ناقضان قوانین و هنجارشکنان به عمل 
از هر  بیـش  امروزه  قاعـده  این  آورند. 
زمان دیگری به اسلـوب فکری فرایند 
در  و  تبـدیل شـده  استرداد مجـرمان 
قوانین داخـلی بسیاری از کشورهـا نیز 

انعکاس عینی یافته است.
مـبنـای تـوجـیهی کـه در قـواعـد و
قـراردادهـای مـذکـور بـرای ضـرورت 
استرداد مجـرمان ارائه شده اسـت، در 
»جلوگیری از بی‌کیفـرمانی« و »کمک 
رهگـیری  قابل  عدالـت«،  اجـرای  به 
غالب وجود  این عقیده  واقع  است. در 
به  استرداد مجرمان  دارد که مقـررات 
اجرای عـدالت کمـک می‌کـند؛ زیرا به 
فرض این‌که متهم یا محکوم به کشور 
باز قابل تعقیـب و  ببـرد،  دیگری پناه 
مجازات است؛ بنابراین بدین وسیله از 
بی‌کیفری هم ممانعت به عمل می‌آید 

)نوربها، ۱۳۷۷: ۲۴۳(.
۲- کنـوانسیون مریدا به عنـوان 

مبنای قراردادی استرداد
مفاسد  با  مبارزه  اهـمیت  به  توجـه  با 
نـوآوری  مریدا  کنوانسـیون  اقتصـادی، 
ویژه‌ای در زمینه مبنای قراردادی و غیر 
قراردادی استرداد مجرمان داشته است 
و تا حد امکان روند استرداد مجرمان به 
عنوان یکی از اصول مهم مبارزه با فساد 

را تسهیل نموده است. این کنوانسیون 
مجموعـه‌ای از استاندارد‌هـای حداقلـی 
 ,UNODC( برای استرداد مجرمان است
150:2013()۴( و نـکات زیـر را بـرای 

استرداد مجرمان ارائه داده است:

مبـانـی  بایـد  مـریدا  ۱-کـنوانسیـون 
بین  مجرمان،  استرداد  برای  قراردادی 
کشورهای مختلف جهان قرار گیرد. در 
بنـد ۵ ماده ۴۴ این کنوانسیون مقرر 
شده است: »چنان‌چه کشور عضو ىکه 
معاهده‏ا ى وجود  به  منوط  را  ‏استرداد 
کرده و درخواست ىرا جـهت استـرداد
از کشور عضو دیگر ىدریافت کند که 
ندارد،  استرداد  معاهـده  کشـور  آن  با 
م‏ىتواند این کنوانسیون را اساس قانون ى
استرداد در رابطه با هر جرم ىکه این 
ماده نسبت به آن اعمال م‏ىشود قرار 
این کنوانسیون  دهد«. مبنا قرار دادن 
اختیاری  الزامات  از  معاهده  عنوان  به 
کشـورهـا و منـوط بـه اجـازه قـانـون 
داخلی کشور دانسته شده است؛ لیکن 

کشورهـای عضـو که معاهـده استرداد 
ندارند می‌توانند کنوانسیون را به عنوان 
مبنایی برای استرداد مجرمان اقتصادی 
به  با عنـایت  این ظـرفیت  قرار دهند. 
این‌که تاکنون بیش از یکصد و هشتاد 
و شش کشور به این کنوانسیون ملحق 
ایـران  اسـلامی  جـمهوری  و  شـده‌اند 
ظرفیت‌های معاهدات دوجانبه استرداد 
مجرمان را با حداقل ممکن و با معدود 
کشورها دارد )علاءالدینی، ۱۳۸۴: ۷(، 
ظرفیت خوبی برای استرداد متهمان و 
اقتصادی در سطح  به جرایم  مظنونان 

جهان است.
ایـن کـه کشـورهـا  در صـورتـی   -۲
کنوانسیون را مبنای استرداد مجرمان 
در خصـوص جـرایم منـدرج نداننـد و
به وجـود معاهـده  را منوط  استـرداد 
باید  الزاماً  بداننـد؛  کشورها  با  خاص 
کل  دبیر  به  خود  پذیرش  اعلامیه  در 
ایـن  کـه  اعـلام کننـد  ملل  سـازمان 
کنـوانسیـون مبـنایی بـرای استـرداد 
عنوان  به  نمی‌گـیرد.  قـرار  مجـرمان 
اعلامـیه  در  السـالوادور  دولـت  نمونه 
پذیرش خـود اعـلام کـرده اسـت که 
السالوادور،  دولت  قوانین  به  توجه  »با 
ماده ۴۴ کنوانسیون به عنوان مبنایی 
برای پذیرش استرداد قرار نمی‌گیرد«. 
البته کشورهـایی که اعلامیه پذیـرش 
مانند السالوادور مبـنی بر عـدم قبول 
کنوانسیـون به عنـوان سـند استرداد 
و  محـدود  نمـوده‌اند،  صادر  مجـرمان 
انگشت شماراند.)۵( بنابراین کنوانسیون 
مبارزه با فساد می‌تواند مبنای استرداد 
مجرمان قرار گیرد و عدم پذیرش باید 
تنفیذ، پذیرش  در زمان سپردن سند 
یا تصویب یا الحاق در اعلامیه پذیرش 

به اطلاع دبیر کل رسانده شود.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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بند ۶ ماده ۴۴ در راستای الزام کشورها 
به  کنوانسیون  پذیرش  عـدم  اعلام  به 
اشعار  استـرداد مجرمان  عنوان مبنای 
کـه  عـضـو ى اسـت: »کشـور  داشـته 
استرداد را منـوط به وجـود معاهده‏ا ى
کند، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت: 
در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش 
یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، 
به دبیرکل سـازمان ملل متحـد اطلاع 
ایـن کنـوانسیون  آیـا  داد که  خواهـد 
را بـه‏ عنـوان اسـاس حقـوق ىجهـت 
همکار ىدر خصـوص استرداد با سایر 
کشورهـا ىعضـو این کنوانسیون قرار 
خواهد داد یا خیر؟« عربستان سعودی، 
از جمله  آذربایجان، کوبا  آنگولا، یمن، 
کشورهایی هستند که این بند را عنوان 
مبنای استرداد محکـومان و متهـمان 
نپذیرفته‌اند و در اعلامیه پذیرش به آن 
تأکید داشته‌اند. در مقـابل کشـورهایی 
چون کانادا، بلاروس، سـوئد و چک به 
رغم عدم نیاز به تصریح، اعلام کرده‌اند 
که کنوانسیون مبنای استرداد مجرمان 
با کشورهـایی اسـت که با آن کشـورها 

معاهده استرداد ندارند.
۳- تکلیف به انعقـاد معـاهده استـرداد 
مجرمان بر مبنای تعهدات کنوانسیون 
مبارزه با فساد؛ در صورتی که کشوری 
کنـوانـسیـون  پـذیـرش  اعـلامـیه  در 
اعـلام کنـد که کـنوانسیـون به عنـوان 
مجـرمان  و  متهـمان  استـرداد  مبنای 
انعقاد  طـریق  از  بایـد  نمی‌گیرد،  قرار 
خ لأ ایـن  استرداد،  خاص  موافقت‌نامه 
را مرتفع کند. در قسمت »ب« بند ۴ 
که  دولت‌‌هـایی  کنوانسیون   ۴۴ ماده 
مکلف  کرده‌اند  استفاده  تحفظ  حق  از 
کنوانسیون  اجرای  راستای  در  شده‌اند 
کنوانسیـون،  این  طـبق  بر  استرداد  و 

با  یا چـند جانبه  موافقت‌‌نامه‌هـای دو 
کشورهای مخـتلف به منظور استرداد 
مجرمان منـعقد کنند. کنـوانسیون در 
این خصـوص به صراحت عنوان کرده 
به  را  این کنوانسیون  است: »چنان‌چه 
عنوان اساس حقوق ىجهت همکار ىدر 
خصوص استرداد قرار ندهد، در صـورت
اقتضـاء بـه منـظور اجـرای ایـن مـاده 
در صـدد خـواهـد بـود تـا معـاهـدات 
استرداد را با دیگر کشورهـا ىعضو این 

کنوانسیون منعقد کند«.

۳- اصول و قواعد ماهیتی استرداد 
در کنوانسیون مریدا

۳-۱- قواعد مربوط به جرم ارتکابی
منظور از قواعد مربوط به جرم ارتکابی 
قواعدی اسـت که به ماهیت و نوع جرم 
و میـزان و نـوع مجـازات آن مـربـوط 
اسـت )اردبیلی، ۱۳۸۲: ۹۸(. این قواعد
بـه اقتضـای قـوانیـن هـر کشـور و یـا 
موافـقت‌نامـه‌هـای دو یـا چـندجـانبـه 
متفاوت است. البته یک‌سری قواعد نیز 

وجـود دارد کـه به صـورت مشترک در 
اغلـب قوانین داخـلی، موافقت‌نامه‌هـای 
دوجـانبه و کنوانسیون‌هـای بین‌المللی 
درج شـده و ممـکن اسـت در اغلـب 
کنوانسیون‌های بین‌المللی به این قواعد 

اشاره شده باشد.
قـابل  جـرایم  تعـیین  بـرای  دولـت‌ها 
استرداد معـمولاً به دو شـیوه احصـاء 
و حـذف متوسل می‌شـوند. در شیـوه 
احصـاء، جـرایم قـابل استرداد یک به 
یک مشخص می‌شود. این شـیوه بیشتر 
در کشورهـای دارای سیستم حقـوقی 
کامـن‌لـو مـورد عمـل قـرار می‌گیـرد. 
در شـیوه حـذف، ضـوابطی کلـی برای 
مشخص  استرداد  قابل  جـرایم  تعیین 
می‌شود و هر جـرمی که با این ضوابط 
استـرداد  قابل  باشـد  داشـته  مطابقت 
محسوب می‌شود )همان‌جا(. این شکل 
مواجه  مشکل  این  با  موافقت‌نامه‌ها  از 
اسـت کـه جـرایم جـدید باید در ایـن 
 ,UNODC( فهرست به روزرسانی شود

.)149 :2013
بر ایـن اسـاس کنوانسـیون ملل متحـد 
برای مبـارزه با فسـاد، دامنـه شمـول 
جرایم کنوانسیون را از ماده ۱۵ الی ۲۵ 
شامل:  جرایم  این  است.  کرده  تشریح 
ارتـشاء مقـام‌هـای دولتـی داخـلی؛)۶( 
ارتشـاء مـقـام‌هـای دولتـی خـارجـی 
عمـومی  سـازمان‌هـای  مقـام‌هـای  و 
بین‌المـللی؛)۷( حـیف و میـل، اختلاس 
توسط  امـوال  از  غیرمجاز  استفـاده  و 
در  نفوذ  اعمـال  دولـتی؛)۸(  مقام‌هـای 
معـاملات؛)۹(سوء استفاده از وظایف؛)۱۰(
دارا شـدن بدون حـق؛)۱۱( ارتشاء بخش 
خصوصی؛)۱۲( اختلاس امـوال در بخش 
خصوصی؛)۱۳( تطهیر عواید ناشی از جرم 
از  ممانعت  و  اختفا)۱۵(  21)پول‌شویی(؛)۱۴( 
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اجـرای عدالت)۱۶( اسـت که دولت‌هـای 
در  را  عناوین مجـرمانه  این  باید  عضو 
نظام حقـوقی داخلی خود جـرم‌انگاری 
کنند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که در 
این کنوانسیون، جرایم فساد اقتصادی 
چـرا  اسـت؛  محـدود شـده  و  احصـاء 
کـه در بنـد ۴ مـاده ۴۴ به کشـور‌هـای 
عضو تکلیف شده است این جرایم را به 
کلیه  در  استرداد  قابل  جرایم  عنوان 
موافقت‌نامه‌های استرداد که در آینـده 
بین آن‌ها منعقد خواهد شد، به عنوان 
جـرم قابل استرداد بگنجانند. این بند 

مقرر می‌کند:
»هر یک از جـرایم ىکه این مـاده در 
مورد آن‌هـا اعمال م‏ىشـود، به ‏عنوان 
جـرم قـابل استـرداد در هـر معاهـده 
استرداد موجـود بین کشورهـا ىعضـو 
گنجانده‌شده تلق ىم‏ىشود. کشورها ى
عضو متعهد هستند تا چنین جرایم ى
را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر 
معاهده استرداد ىکه بین آن‌ها منعقد 
م‏ىشود بگنجـانند. کشـور عضـو ىکه 
قـانون آن اجـازه م‏ىدهد، در صـورت ى
که از این کنوانسیون به عنوان مبنا ى
استرداد استفاده کند، هر جـرم ىرا که 
طبق این کنوانسیون احراز شده است، 

جرم سیاس ىتلق ىنخواهد کرد«.
در مورد دولت‌هایی که ممکن است با 
فقدان معاهده استرداد اقدام به استرداد 
کنند، بند ۵ ماده ۴۴ این کنوانسیون 
راهکار قابل توجهی ارائه داده و اشعار 
عضو ى کشور  »چنان‌چه  است:  داشته 
‏استـرداد را منـوط به وجـود معـاهده ‏
کند و درخواست ىرا جـهت استرداد از 
کشور عضو دیگر ىدریافت کند که با 
آن معاهده استرداد ندارد، م‏ىتواند این 
کنوانسیون را در رابطه با هر جرم ىکه 

این مـاده نسبت به آن اعمال م‏ىشود 
اساس قانون ىاسترداد قرار دهد«. این 
شرط اخـتیاری اسـت و الـزامی بـرای 
دولت‌ها برای این‌که این کنواسیون را 
اعضا  بیـن  استرداد  معـاهده  به عنوان 
تلقـی کنـند ایجـاد نمی‌کنـد؛ ولـی در 
صورتی که استرداد را منوط به وجود 
معاهده قرار دهند، طبق بند ۴ ماده ۴۴
کنـوانسیـون بایـد با لحـاظ ایـن امـر، 
این  عدم شمول  اعلامیه جداگانه  طی 
مبنای  معاهده  عنوان  به  کنوانسیون 
استرداد را اعلام کنـند و دبیـر کل این 
شرط را برای سایر کشورهای عضو نیز 

ارسال می‌کند.

۳-۲- اصل اتهام مضاعف
بر طبق اصل اتهام مضاعف، استرداد در 
صورتی ممکن اسـت که عمل تشـکیل 
دهنده مبنای درخواست استرداد طبق 
قـوانین هر دو دولـت متقـاضی طرف 
تقاضـای استرداد قابل مجـازات باشـد 
)کریمـی و بیـابانـی، ۱۳۸۲: ۸۰(. ایـن 

اصـل به عنوان یک قاعده کلی استرداد 
در اکـثر قـوانیـن داخـلی، معـاهـدات 
دوجانبه استـرداد و هم‌چنین معاهدات 
چـندجانبه ماننـد کنـوانسیـون مبارزه 
با جـرایم سـازمان‌یافـته، کـنوانسیون 
بین‌المللی مـواد مخـدر و کنـوانسیون 
مبارزه با فساد ملل متحـد درج شـده 

اسـت.
اولیـن بنـد مـاده ۱۶ کنـوانسیون  در 
مبـارزه با جـرایم سازمان یافـته مقرر 
شده اسـت: »مفـاد این مـاده در مـورد 
جـرایم موضـوع ایـن کنـوانسیـون یـا
مـجـرم  گـروه  یـک  کـه  مـواردی  در 
سازمان‌یافته در ارتکاب عمل مجرمانه 
موضـوع جـزء )الف( یـا )ب( بنـد )۱( 
مـاده )۳( دخـالت دارد و شخـصی که 
استرداد وی مورد درخواست است در 
درخواست‌شونده  عضو  دولت  سرزمین 
حضور دارد اعمال خواهد شد؛ مشروط 
به این‌که جرمی که استـرداد به خاطر 
اسـت  آن درخـواسـت شـده  ارتـکاب 
طبق قـانون داخلی هر دو دولـت عضو 
درخـواست‌شـونده و درخـواست‌کـننده 
قابل مجازات باشد«. همـین مقرره در 
بند یک ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با 
فساد سازمان ملل متحد آمده و اصل 
جرم مضاعف به عنوان یک قاعده درج 
شـده اسـت: »چـنان‌چـه شخـص ىکه
استرداد است در  موضـوع درخـواست 
قلمـرو کشـور عضـو درخواست‌شونده 
باشـد؛ بـه شـرط آن‌ کـه جـرمـ ىکـه 
استـرداد به خـاطر آن درخواست شده 
دو ‎کشور عضو  داخل ىهر  قانون  طبق 
درخـواست‌کـننده و درخـواست‌شونده 
قـابـل مجـازات باشـد، ایـن مـاده در 
با جـرایم احراز شده بر اساس  رابـطه 
این کنوانـسیون به ‏کار خـواهد رفـت«. 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس

22

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



به  توجه  با  اتهام مضاعـف  اصـل  البته 
این‌که یکی از تکالیف دولت‌هـا در این 
کنوانسیـون جـرم‌انگاری کلـیه عناوین 
مجرمانه فصل سوم کنوانسیون است و 
عدم جـرم‌انگاری نقض تعهدات مندرج 
مـی‌شـود؛  کـنوانسـیون محـسوب  در 
به همـین دلیـل تـدوین‌کننـدگان این 
تمـامی  داشـته‌اند  سعـی  کنوانسیـون 
قواعـد مـورد احـترام کشورهـا به ویژه 
قاعده اصـل اتهام مضـاعف را در مفاد 
کنوانسیـون درج کـنند. به رغـم این، 
در بنـد ۲ کنوانسیون مجـدد راه فرار 
پیش‌بینی شده  قاعده  این  غیرالزام‌آور 
است که کشورهـایی که طـبق قوانین 
داخـلی آن‌هـا یک رفتـار جـرم نیسـت 
با  اسـاس کنوانسـیون مبـارزه  بر  ولی 
می‌توانند  شده‌اند،  شناخته  جرم  فساد 
را  متهمان موضـوع جرایم کنوانسیون 
به کشورهـای درخواست‌کننده استرداد 
کننـد. بنـد ۲ از مقـررهای غیرالزام‌آور 
است و تکلـیف حقـوقی برای کشورها 
در زمینه استرداد ایجاد نمی‌کند. البته 
برخی از حقـوق‌دانان معتقد‌ند که این 
بیشترین  بیـن‌المـلل  در حقـوق  اصل 
تأثیر را بر حقوق و تکالیف دولت‌ها در 
,Williams( استـرداد مجـرمـان دارد

.)297 :1933
۳-۳- اصل منع استرداد در جرایم

سیاسی
کنفرانس بین‌المللی برای وحدت حقوق 
کـیفـری )کپنهـاک، ۱۹۳۵ میـلادی( 
در تعـریف جـرم سیاسی آورده اسـت: 
»جرمی اسـت که علیه تشکیلات و طرز 
اداره حکومت و هم‌چنین علیه حقوق 
شود«  ارتکاب  افراد  برای  آن  از  ناشی 
)پورحـسین، ۱۳۹۱: ۶۲(. یک اصـل و 
سنت آزادمنشـانه‌ای که از اواسط قرن 

نوزدهم میلادی به وجود آمد و به اصل 
»پناه سیـاسی« موسـوم گشـت، اصل 
است.  سیاسی  مجرمان  استـرداد  عدم 
استرداد مجرمان به خلاف گذشته که 
صـرفاً در مـورد مجرمان سیاسی قابل 
امـروزه در مورد مجرمان  بود،  اعمـال 
سیـاسی بـه جـز در برخـی جـرایم)۱۷( 
قـابل اعمـال نیـست )عباسی، ۱۳۷۳: 
استـرداد  پیـش  یـک سـده  از   .)۱۴۹
بزهکاران سیاسی منع شده است؛ چرا 
که انگیزه‌های نیک و آرمان‌های والای 
بزهکاران سیاسی چنین امری را ایجاب 

می‌کند )اردبیلی، ۱۳۸۲: ۱۰۸(.

با بررسی جرایم اقتصادی، غالباً به این 
جرایم  این  اکثر  که  می‌رسیم  وضعیت 
ممکن است توسط مقامات عالی دولتی 
مقامات  این  یابد.  ارتکاب  حاکمیتی  و 
ممـکن اسـت پـس از دست‌اندازی به 
امـوال عمومی، از بدنه حـاکمیت جدا 
شـوند و دلیـل این جـدایی را مسـائل 

سیاسی یا مخالفت با حکومت سیاسی 
اعلام کنـند. در پـس این مخالفت‌هـا، 
نهفته است که  بزرگی  اقتصادی  فساد 
مجـرم اقتصادی در پناه آن از تعقیب 

مصون می‌ماند.
سیاسی  مجرمان  استرداد  منـع  شرط 
در کنوانسیون مبارزه با فساد، بند ۱۴
مـاده ۱۶ کنـوانسیـون سـازمـان مـلل 
متحـد در زمینه جرم سازمان‌یافته)۱۸(
و هم‌چـنین در مـاده ۱۵ کنوانسـیون 
بیـن‌المـللی مقـابلـه بـا تأمیـن مـالـی 
تروریسم)۱۹( تأکید شده که هیچ یک از 
شرایط و الزامات این کنوانسیون برای 
دولت‌هـا این تعـهد را ایجـاد نمی‌کند 
استرداد  درخواست  مورد  متهمان  که 
نژادی  قـومی،  دلایـل سیاسی،  به  که 
یا مذهبی تحـت تعقیب قرار گرفته‌اند 
را به کشـور درخـواست‌کننده استرداد 
کند. عین بند ۱۴ ماده ۱۶ کنوانسیون 
جرایم سازمان یافته در بند ۱۵ ماده ۴۴
با فساد ملل متحد  کنوانسیون مبارزه 
آمده است که: »چنان‌چه کشور عضو 
اساس ى زمینه‏ها ى درخـواسـت‌شونده 
امـر دارد کـه  ایـن  بـه  اعتقـاد  بـرا ى
به منظور مجازات  استرداد  درخواست 
نژاد،  جنسیت،  دلیل  به  فرد  پیگرد  یا 
نظرات  یا  مذهب، ملیت، منشاء قوم ى
سیاس ىآن فرد به عمل آمده است یا 
باعث خدشه  اجابت درخواست  این‌که 
وارد آمدن به موقـعیت فرد بنا به هر 
هیچ  م‏ىشـود؛  مذکـور  دلایل  از  یک 
این کنـوانسیـون به ‏گونه‏ا ى چیـز در 
تفـسیر نخـواهد شـد که باعـث ایجاد 
تعهـد جـهت استـرداد شـود«. تفاوت 
با  مبارزه  برای  متحد  ملل  کنوانسیون 
جـرایم  با  مبارزه  کنوانسیون  و  فسـاد 
23سـازمان یافـته در ایـن اسـت کـه در 
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بنـد ۴ مـاده ۴۴ کنوانسیون مبـارزه با 
فساد، دولت‌ها از این‌که جرایم مندرج 
در این کنوانسیـون را سیاسی قلمداد 
کنند منع شده‌اند: »هـر جـرم ىرا که 
طبق این کنوانسیون احراز شده است، 

جرم سیاس ىتلق ىنخواهد کرد«.
۳-۴- مصونیت در استرداد

کلیه افراد حقیقی که اختیار نمایندگی 
یک دولـت را در جنبه‌هـای گـوناگون 
ارتکابی  اعمال  به  نسبت  هستند،  دارا 
مصـونیت  این  از  دولـت  یک  از طرف 
برخوردارند، از آن جمله سران دولت‌ها 
در حـیطـه وظایـف رسـمـی خـود از
,Aust( مصـونیت برخـوردار هسـتند

.)164 :2005
۳-۵- اصل رعایت موازین حقوق 

بشر
موازین حقـوق بشـر از حـیـث دایـره 
شمول متعدد و متکثر‌اند و به قواعدی 
مانند تساوی حقوق زنان، عدم تبعیض 
جنـسیتی، قـومی، مذهـبی و زبـانـی 
موازین  رعـایت  قاعـده  اسـت.  مربوط 
حقوق بشر در اکثر کنوانسیون‌ها مورد 
لحاظ قرار گرفـته اسـت ولی تفسیر و 
بودن  عام  دلیل  به  قواعـد  این  توسعه 
مقرره حقوق بشری، باعث شده که در 
حال حاضـر روند استـرداد مجرمان با 
مشکل مواجه شود. به عنوان مثال، در 
حال حاضـر اکثـر کشـورهای اروپایی از 
استرداد مجرمان به دلیل مجازات‌های 
بدنی ماننـد شـلاق و اعـدام در نـظام 
حقوقی کشورهـای اسلامی، خودداری 
می‌کنند؛ بنابراین در استرداد توجه به 
موازین حقـوق بشری بنا به دلایل زیر 

لازم است:
نخسـت، مباح�ث حقـوق بش�ر مانن�د 
حق�وق و آزادي‌ه�اي بنـیادیـ�ن اف�راد 

مـی‌تـوانــد ب�ر اسـترداد اث�ر گـذارد؛
دوم، مجازات‌هاي بدنی از جمله مباحث 
حقوق بشـر است و می‌تواند بر استرداد 

مؤثر باشد.
مـاده ۱۱ عهـدنامـه اروپایی استـرداد 
مصـوب ۱۹۵۷ میـلادی جـرایمی کـه 
مجـازات آن‌هـا در کشـور تقاضاکننده 
از  امـتنـاع  مـوارد  از  را  اسـت  مـرگ 
استرداد تلقـی کـرده بـود؛ مگر این‌که 
دولـت تقاضاکننده به تشخـیص طرف 
تقاضاشونده تضمین کافی بدهد، مبنی 
بر این‌که مجازات مرگ را در خصوص 
متهـم مورد نظر اعمال نخـواهد کرد. 
حقـوق  اروپایی  دیوان  رویه  اساس  بر 
بشـر در حـال حاضر به استناد ماده ۲
)حـق حیـات(، مـاده ۳ )منع شکنجه( 
ماده ۵ )حق آزادی و امنیت(، ماده ۸ 
)حـق احتـرام بـه حـریم خصوصی و 
زنـدگی خـانوادگی( و مـاده ۱۳ )حق 
جبران مؤثر( به کرات مانع از استرداد 
شـده  اروپایی  کشورهـای  از  مجرمان 
اسـت. در ایـن خصـوص پرونده‌هـای 
مخـتلفی طرح و موفـق بـه اخـذ رأی 
شـده‌انـد )احـمدی‌نـژاد، ۱۳۹۱: ۱۱(. 
رعایت حقوق بشر در بند ۱۵ ماده ۴۴ 
کـنوانـسیون ملل متحـد در مبـارزه با 
فساد قید شده اسـت که در بند قبلی 

به آن اشاره شد.
لزوم  و  تبعه  استرداد  منع   -۶-۳
تبعـیت از قـاعده استـرداد یک 

محاکمه
عمل  به  کشوری  توسط  باید  استرداد 
آید که جرم در آن سرزمین واقع شده 
یا  واجـد صلاحـیت سرزمینی است  و 
و  داشته  را  کشـور  آن  تابعیت  مجـرم 
واجد صلاحیت شخصی است و یا جرم 
علیه منافع اساسی و حیاتی کشور واقع 

شـده و واجـد صـلاحیت واقعی اسـت 
یا ایـن‌کـه جـرم علیـه تبعـه آن‌ کشور 
ارتکاب یافته و واجـد صلاحیت مبتنی 
بر تابعیت مجنی‌علیه اسـت )فروغی و 

جودکی، ۱۳۹۶: ۲۶۵(.
مهم‌ترین مانع در استرداد تبعه، تابعیت 
مجرم  تابعیت،  قاعده  اساس  بر  است، 
تابع دولتی است که از او خواسته شده 
است که مستـرد کند. در بسیـاری از 
کشـورهای حقـوق نوشـته، در قوانین 
داخلی و حتی در قانون اساسی آن‌ها، 
استرداد تبعـه منـع شـده اسـت. منع 
استرداد تبعه توسـط دولت‌هـا موجب 
رفع مسئولیت کیفری از تبعه نمی‌شود؛ 
بلکه به موجب حقوق بین‌الملل دولت 
تقاضا‌شونده باید به دلیل جرایم ارتکابی 
به تقاضای دولت متقاضی و بر اساس 
حقوق داخلی، تبعه متخلف را تعقیب و 

مجازات کند.
قـاعـده »یـا  بیـن‌المـلل،  در حـقـوق 
استرداد یا محاکـمه« به تعهد حقوقی 
دولت‌هـای طبـق حـقـوق بیـن‌المـلل 
عمـومی اشـاره دارد کـه بر اسـاس آن، 
ارتکاب  به  متهمان  مکلف‌اند  دولت‌ها 
جـرایم شـدید و مهـم بیـن‌المـللی را 
محاکمه کنند یا به درخواست استرداد 
دولت‌هـای دیگر پاسخ مثبـت داده یا 
آنان را برای محاکمه به دولت متقاضی 
تحویل دهند. این تعـهد صرف نظر از 
ماهیت فراسرزمینی جـرم و هم‌چـنین 
بـدون توجـه بـه تـابعیـت مرتکـب یا 
قربانی جرم مطرح می‌شود )اردبیلی و 
میرفلاح، ۱۳۹۶: ۱۱(. اصل استرداد یا 
تعقیب متضـمن تعهـدی دوگانه برای 
دولت است؛ نخست، برقراری یا تثبیت 
خاص  جرایم  به  برون‌مرزی  صلاحیت 
اجرای  به  تعهد  نظام داخلی؛ دوم،  در 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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برآمد
۱- استرداد مجرم با هدف جلوگیری از بی‌کیفر ماندن، اشاعه جرم در جامعه بین‌الملل، جلوگیری از سوء 
استفاده مجرمان از قواعد صلاحیت سرزمین قوانین کشورها، کاهش آثار و تبعات جرم، جلوگیری از انتقال 
دارایی‌ها و اموال عمومی مردم، از دیرباز به عنوان یک ابزار مؤثر در اجرای عدالت کیفری قرار گرفته است. 
با توجه به این‌که یکی از شیوه‌های مؤثر در تحقق جرایم اقتصادی، جابه‌جایی و انتقال اموال ناشی از فساد 
و دپوی آن در سرزمین خارج از محدوده وقوع جرم است، ظرفیت استرداد مجرمان یک ابزار مناسب برای 

پیش‌گیری و تعقیب و مجازات جرایم اقتصادی است.
است.  استرداد  پذیرش  برای  کافی  مبنای  وجود  استرداد،  درخواست  اجرای  برای  لازم  عنصر  اولین   -۲
مبنای پذیرش استرداد در قوانین و رویه‌های کشورها باید بر مبنای قوانین داخلی کشورها یا موافقت‌های 

دو یا چندجانبه باشد.
۳- به دلیل اهمیت مبارزه جهانی با مفاسد اقتصادی، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، تکالیف 
و ظرفیت‌هایی را برای استرداد مجرمان در بین کشورها ایجاد کرده است. اولین ظرفیت این کنوانسیون 
برای استرداد مجرمان، مبنا قرار دادن کنوانسیون به عنوان معاهده چندجانبه در خصوص جرایم مقرر در 
کنوانسیون به عنوان توافق با معاهده استرداد مجرمان است و فقط کشورهایی که به صراحت در اعلامیه 
پذیرش مبنا قرار دادن کنوانسیون به عنوان معاهده استرداد را نپذیرفته‌اند از این جمع خارج می‌شوند؛ 
بنابراین از مشکلات عمده کشورها برای استرداد مجرمان در جرایم اقتصادی که عمده جرایم ارتکابی و 

نیازمند استرداد در هر کشوری است، رفع شده است.
۴- از دیگر ظرفیت‌سازی‌های کنوانسیون مریدا برای استرداد مجرمان اقتصادی، تسهیل شرایط استرداد 
برای  کنوانسیون مریدا  یا کنوانسیونی دیده می‌شود. در  معاهده  این شرایط در کمتر  مجرمان است که 
تسهیل استرداد مجرمان اقتصادی، راهکارها و توصیه‌هایی به کشورها ارائه داده است. به عنوان مثال، 
اصل اتهام مضاعف باید در قوانین هر دو کشور درخواست‌کننده و درخواست‌شونده رفتار انجام شده مجرم 
یا متهم جرم تلقی گردد؛ در کنوانسیون به کشورهای عضو توصیه شده تا حتی اگر در قوانین کشور یکی از 

یکی از دو گـزینه استرداد یا تعقـیب 
)فروغی و جـودکی، ۱۳۹۶: ۲۶۴(. این 
قاعده در بند ۱۱ ماده ۴۴ کنوانسیون 
ملل متحد در مبارزه با فساد به خوبی 
که  عضو ى »کشور  است:  شده  تبیین 
در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده 
اسـت، چـنان‌چـه چـنین فـرد ىرا در 
رابطه با جرم ىکه این مـاده در مورد 
آن اعمال م‏ىشود تنها به دلیل این‌که 
او تبعه آن است مسـترد نکند، بنا به 
درخـواست کشـور عضـو ىکه در پ ى
استرداد او است، موظف است تا مورد 

مقامات  به  تأخیر غیرضرور ى بدون  را 
صـلاحـیت‌دار جـهت پیگـرد تحـویل 
به همان شیوه‏ا ى مزبور  مقامات  دهد. 
که در مـورد هر جـرم دیگر ىبا همان 
آن  داخل ى قانون  موجـب  به  سنگین ى
کشور عضـو عمل م‏ىکنند، تصمیمات 
خود را اتخاذ کرده و مراحل رسیدگ ى
را انجام خـواهند داد. ‎کشورها ىعضو 
مربـوط به منـظور حصـول اطمـینان 
یکـدیگر  با  پیگـرد مذکـور،  کارای ى از 
بـه‏ویـژه در مـورد جـنبه‏هـا ىشـکل ى
و استـناد ىهمـکار ىخـواهند کـرد«. 

زمانی که کشوری مانع انجام استرداد 
مجرم  یا  متهم  بودن  تبعه  دلیل  به 
از  بند  این  او وفق  تکلیف  اولین  دارد، 
از طریق  ماده ۱۱ پیگرد قضـایی فرد 
مقامـات صلاحـیت‌دار اسـت. لـذا این 
کشـور در جـرایم اقتصـادی نمی‌تواند 
متهـم را به حـال خـودش رهـا نمـاید 
و این فرد بی‌کیفر بماند. بر اساس این 
بند، در صـورت عـدم استرداد، دولـت 
درخواست‌شونده موظف است بر اساس 
قوانین داخلی خود و بدون تأخیر متهم 
را تحت تعقیب و محـاکمه قـرار دهـد.
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پی‌نوشت‌ها
1-United Nations Convention against Corruption
۲- علت نام‌گذاری کنوانسیون به مریدا این است که کنوانسیون در شهر مریدای 

مکزیک برای امضای دولت‌ها رسماً ارائه و مفتوح شد.
3 - Extradition
4 -UNITED NATIONS Office on Drugs and Crime
5-See: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?s-
rc=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en
6- Bribery of national public officials
7- Bribery of foreign public officials and officials of public 
international organizations
8- Embezzlement, misappropriation or other diversion of 
property by a public official
9- Trading in influence
10- Abuse of functions
11- Illicit enrichment
12- Bribery in the private sector
13- Embezzlement of property in the private sector
14- Laundering of proceeds of crime
15- Concealment
16- Obstruction of justice
از  با فساد، حتی اگر مجرمان سیاسی مرتکب یکی  ۱۷- در کنوانسیون مبارزه 
جرایم اقتصادی شوند، کشور مورد تقاضا نمی‌تواند به بهانه سیاسی بودن جرم 

ارتکابی، از استرداد مجرم اقتصادی امتناع نماید )بند 4 ماده 44 کنوانسیون(.
18- United Nations Convention Against Transnational Or-
ganized Crime.
19- International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism.

فهرست منابع:
دادگاه  رویه  در  مجرمان  اخراج  و  استرداد  »موانع  مریم،  احمدی‌نژاد،   -۱

اروپایی حقوق بشر«، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۱، ۱۳۹۱.
کنوانسیون‌های  »اجرای  ندا،  نصیری،  فلاح  میر  و  محمدعلی  اردبیلی،   -۲
حقوقی  مجله  ایران«،  در  محاکمه  یا  استرداد  قاعده  متضمن  بین‌المللی 

دادگستری، شماره ۹۸، تابستان ۱۳۹۶.
بر  تأکید  با  مجرمان  استرداد  و  قضایی  معاضدت  محمدعلی،  اردبیلی،   -۳

جرایم مواد مخدر، تهران: میزان، چاپ ۱، ۱۳۸۲.
۴- پورحسین، مهدی، بغی و تمرد در حکومت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسلامی، چاپ ۱، ۱۳۹۱.
زمینه  در  راهنما  کتاب  سازمان‌یافته،  جرم  و  مخدر  مواد  با  مقابله  دفتر   -۵

فراملی:  سازمان‌یافته  جرم  زمینه  در  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون 
ایران،  اسلامی  جمهوری  رسمی  روزنامه  تهران:  پرسشنامه‌ها،  و  پروتکل‌ها 

چاپ ۱، ۱۳۸۸.
زمینه  در  کشورها  سایر  و  ایران  موافقت‌نامه‌های  محمدجعفر،  ساعد،   -۶

معاضدت قضایی و استرداد مجرمان، تهران: خرسندی، چاپ ۱، ۱۳۸۷.
 ،۴ چاپ  ژوبین،  تهران:  اختصاصی،  کیفری  حقوق  هوشنگ،  شامبیاتی،   -۷

.۱۳۸۴
۸- عباسی، محمود، استرداد مجرمان، تهران: گنج‌ دانش، چاپ ۱، ۱۳۷۳.

۹- علاء الدینی، محمدرضا، قراردادهای استرداد مجرمان بین ایران و سایر 
کشورها، تهران: فکرسازان، چاپ ۱، ۱۳۸۴.

۱۰- فروغی، فضل‌اله و جودکی، بهزاد، »راه حل تعارض صلاحیت در قلمروی 
حقوق جزای بین‌الملل«، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۷، پاییز و زمستان 

.۱۳۹۶
۱۱- کریمی، محمدرضا و بیابانی، غلامحسین، »پلیس بین‌الملل و پی‌جویی 

جرایم«، مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره ۶، ۱۳۹۰.
۱۲- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، چاپ 

.۱۳۹۵ ،۲۲
حقوق  در  محاکمه  یا  استرداد  به  تعهد  ندا،  سید  نصیری،  میرفلاح   -۱۳
بین‌الملل کیفری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 

چاپ ۱، ۱۳۹۴.
چاپ  میزان،  تهران:  بین‌الملل،  حقوق جزای  میرمحمدصادقی، حسین،   -۱۴

.۱۳۸۶ ،۲
از  آن  تأثیرپذیری  و  مجرمان  استرداد  »موانع  زهرا،  فهیم،  پور  نقی   -۱۵
روابط دیپلماتیک«، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۴۳ و ۴۴، ۱۳۹۵.

۱۶- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ ۱۲، 
.۱۳۸۵

17-Aust, Anthony, “Handbook of International Law”, Cam-
bridge University Press, 2005.
18- Model Treaty on Extradition*(Adopted by General As-
sembly resolution 45/116,subsequently amended by Gen-
eral Assembly resolution 52/88).
19- UNODC, Legislative guide for the implementation of 
the United Nations Convention against Corruption, Sec-
ond Revised Edition, UNITED NATIONS, New York, 2012.
20- UNODC, UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
CORRUPTION, Second Revised Edition, UNITED NATIONS, 
New York, 2004.
21- Williams, Sharon A, The Double Criminality Rule Revis-
ited,Osgoode Hall Law School of York Universit, 1993.

اعضای جرایم این کنوانسیون جرم‌انگاری نشده است، استرداد آن را امکان‌پذیر کند یا این‌که در خصوص 
مجرم سیاسی که در اغلب معاهدات استرداد از موانع استرداد تبعه محسوب می‌شود؛ هیچ یک از اعضا 
حق ندارند جرایم مندرج در کنوانسیون را سیاسی تلقی کنند مگر این‌که کشور درخواست‌شونده با دلایل 

روشن و قوی؛ اثبات کند که درخواست با مقاصد سیاسی بوده است.
ممکن  حداقل  از  ایران  اسلامی  جمهوری  دوجانبه  مجرمان  استرداد  قراردادهای  این‌که  به  توجه  با   -۵
برخوردار است؛ ظرفیت‌های این کنوانسیون می‌تواند ابزاری مناسب برای مجموعه اجرایی مبارزه با فساد 

در کشور باشد.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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عظیم‌علی عرب، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه
چکیده

هدف از این مقاله، تبیين این موضوع است که آیا نظر کارشناس حجت است و قضات می‌توانند تنها به استناد آن رأی 
صادر نمایند؛ یا این‌که بايد به علم خود عمل نموده و راه‌های حصول علم براي قاضی و شاكله اين علم هر چه باشد 
کفایت می‌کند. نتيجه حاصل از مباحث مذکور این است که منظور از علم، علم متعارف است و در صورت تعارض علم 
قاضی با نظر کارشناس، علم قاضی مقدم است؛ مگر این‌که نظریه کارشناسی به حدی قریب به حس باشد که علم 

قاضی را زایل کند.
واژگان کلیدی: علم قاضی، حجیت، نظريه کارشناس، ادله اثبات

علم قاضی و جایگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن
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درآمد
و  دانسـتن  معنـی  بـه  لغـت  در  علـم 
دانش اسـت  و در اصـطـالح فـقهــی 
بـه معنـای اطمینـان اسـت کـه آن را 
علـم عـادی هـم نامیده‌انـد )جعفـری 
امـور  در   .)۴۶۸ :۱۳۸۴ لـنـگــرودی،
قضایـی در مورد جایـگاه علم قاضی در 
حقـوق کیفری امروزی ایـران، در عصر 
حاضـرك ه اغلـب جرايـم را نمی‌توان با 
شـهادت شـهود ثابت کرد و دسترسـی 
بـه اقـرار نیـز به نـدرت اتفـاق می‌افتد، 
لازم است قضــات در جریان رسیدگی 
بـیشتــری  عمـل  آزادی  و  ابتـکار  از 
برخـوردار باشـند تا در کشـف حقیقت 
دچـار محدودیـت دلایـل اثبـات جـرم 
نباشـند. در حقـوق اسالم ایـن مهـم 
لحـاظ شـده و علـم قاضـی بـه عنـوان 
یکـی از دلایـل اثبـات جرم تلقی شـده 
اسـت. البتـه گفته‌اندك ه هـر چند نظر 
کارشـناس یـا اهـل خبـره بـه عنـوان 
دلیـل مسـتقل مـحســوب نمي‌شـود، 
امـا در حقـوق معاصـر ترتیـب و تعداد 
متفـاوت  اثبـات کننـده جـرم  دلایـل 

اسـت )بلاغـت،۱۳۸۹: ۱(.
کارشـناس شخصی است که به مناسبت 
علم یا شـغل یـا کسـب دارای معلومات 
و تشـخیص لازم باشـد و کارشناس اعم 
از رسـمی و غیر رسـمی اسـت )جعفری 
لنگـرودی،۱۳۸۴: ۵۶۳(. انتهای ماده ۱۳
قانـون بازسـازی کارشـناســان رسـمی 
دادگسـتری مصوب ۱۳۶۲ کارشناسـان 
را بـه دو دسـته صلاحیـت‌دار رسـمی 
تقسـيم  رسـمی  غیـر  صلاحیـت‌دار  و 
مي‌كنـد: »صلاحیت کارشناسـی باید از 
نظـر قاضی محرز باشـد قاضـی می‌تواند 
به کارشـناس صالح گرچه رسمی نباشد 
مراجعـه نمـاید«)مــدنی،۱۳۷۷: ۲۷۱(.

ايـن نوشـتار بـا تعريـف علـم قاضـي و 
انواع آن، جايـگاه اين علم را در تعارض 
بـا نظريـهك ارشـناس تبييـن مي‌نمايد.

۱- جايگاه علم قاضي
علـم قاضـی، مجوز صدور اجـرای حکم 
اسـت و نیـازی بـه اقـرار، بینه و قسـم 
نـدارد، چـه در زمـان صدور حکـم این 
علـم پیـدا شـود و چـه پیـش از آن. در 
ایـن زمینـه گفته شـده اسـت حکم به 
علم از سـوی امـام و حاکمـان از طرف 
ایشـان جایـز اسـت. امـام در حـق‌الله 
می‌توانـد بـه علم عمل کنـد )خاوری و 

همـکاران،۱۳۸۴: ۲۰۸(.
برابـر ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسالمی 
مـصــوب ۱۳۹۲ ادلـه اثـبــات جـرم 
عبارت‌انـد از: اقـرار، شـهادت، قسـامه، 
سـوگند و علـم قاضـی. در مـاده ۱۰۵ 
قانـون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۷۰ 
حاکـم شـرع اجـازهي افتـه بـود کـه در 
حقـوق‌الله و حقوق‌النـاس بـه علم خود 
عمـل کنـد و حد الهی را جـاری نمايد، 
امـا مـاده ۱۶۰ قانون مجازات اسالمی 
مصـوب ۱۳۹۲ علم قاضـی را جزء ادله 
اثبـات دعـوی قـرار داده اسـت. در فقه 

طريقـت  دعـوي  اثبـات  ادلـه  اماميـه 
صـدد  در  صرفـاً  قاضـي  دارد؛ي عنـي 
فراهـم آوردن صـوري ادلـه نمی‌باشـد؛ 
برخالف برخـی از سیسـتم‌های دیگـر 
قضایـی  حقیقـت  عمـل،  مالک  کـه 
اسـت. قاضـی بـا فراهـم آوردن صوری 
ادلـه، ادله ثبـوت مجرم بـودن متهم را 
فـرض مي‌كنـد و با توجه بـه ثبوت اين 
حقيقـت قضايـي، اقدام بـه اصدار حكم 
مـي‌نمايــد. در فقـهيك فري امـاميــه، 
گـر چه امـوري بـه عنـوان ادلـه اثبات 
دعـوي ذكـر شـده و شـرايطي هـم از 
طريـق شـارع بـراي آن‌ها تعيين شـده 
اسـت، لكين قاضـي ملزم نيسـتك ه با 
فراهـم آمـدن صوري ايـن ادلـه، حتماً 
بـه مقتضاي آن حكمك نـد، او مي‌تواند 
بـه شـهادتي ا اقـرار متهمك ه به فاسـد 
اسـت  حاصـلك ـرده  علـم  آن  بـودن 
ترتيـب اثـر ندهـد و بـه اسـتناد امارات 
بـه دعوی فیصلـه دهد)گروه پژوهشـی 
دانشـگاه علوم اسالمی رضوی، ۱۳۷۸: 

.)۸۳-۸۲
طـرق ايجـاد علـم برای قاضی چيسـت 
و در چـه مـواردی ایـن علـم مي‌توانـد 
مسـتند قـاضــی بـراي صـدور حکـم 
قـرار گـيــرد و واجـد ارزش اثـباتــی 
اسـت. طبق مـاده ۱۵۱ قانـون مجازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۷۰: حـاکـم شـرع 
می‌توانـد طبـق علم خـود کـه از طرق 
متعارف حاصل شود حکم کند. ماده ۱۵۱
هميـن قانـون نيـز بـه علمـی کـه از 
طـرق متعـارف حـاصــل شـود اشـاره 

نمـوده بـود.
در خصـوص علـم متعـارف بايـد گفت 
قاضـی در مواجهه با مجهـول قضایی با 
سـه حالـت یقین، ظـن و شـک مواجه 
مي‌شـود. یقیـن آن اسـت کـه احتمال 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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خالف آن داده نشـود. در ظن احتمال 
خالف داده می‌شـود لكين یـک طرفِ 
اندیشـه رجحـان دارد و حالـت شـک 
آن اسـت کـه دو طـرف اندیشـه برابـر 
اسـت. قاضی صرفـاً به اسـتناد یقین یا 
علـم قطعـی و نیـز علم عـادی می‌تواند 

حکـم کند.
۲- علم عادی و علم متعارف

از  عبـارت  اطمینـان  یـا  عـادی  علـم 
علمـی اسـت کـه متعـارف مـردم و نه 
دانشـمندان و کسـانی کـه بـا صنعـت 
شـک کردن آشـنایی دارنـد، آن را علم 
یـا یقیـن نامنـد. بـه طـور مثـال، اگـر 
کسـی اقـرار به بزه کنـد، متعارف مردم 
پیـدا  اطمينـان  او  اقـرار  درسـتی  بـه 
می‌کننـد و او را بزهـکار می‌شناسـند؛ 
حـال آن‌کـه یـک حقـوق‌دان احتمـال 
او  اقـرار  اسـت  ممکـن  کـه  می‌دهـد 
مصلحتـی و برابـر گـم کـردن حقیقت 
باشـد و لـذا برای وي ایجـاد اطمینان و 

علـم عـادی نمی‌کنـد.
در مـورد همه ادله اثبات دعوی شـامل 
سـند رسـمی و عـادی، اقرار، شـهادت، 
محلـي  معاینـه  و  سوگند،کارشناسـی 
علـم عادی وجـود دارد. متعـارف مردم 
در ایـن مـورد از اسـتعمال ظن و گمان 
عالـم  را  و خـود  می‌کننـد  خـودداری 
و مطمئـن می‌بیننـد و علـم عـادی را 
منـزه از گمـان می‌داننـد. بنابراين علم 
اثبـات دعـوی  ادلـه  از طریـق  عـادی 
حاصـل مي‌شـود و لازم نیسـت قاضـی 
به یقین فلسـفی برسـد تـا بتواند حکم 
کنـد؛ چـه اگـر دنبـال یقیـن فلسـفی 
باشـد، روزی یـک پرونـده هـم فیصلـه 
پیـدا نمـی‌کنـد )فـراتـی، ۱۳۷۰: ۵۰(.
مـطابــق مـاده ۲۱۱ قانـون مجـازات 
اسالمی مصـوب ۱۳۹۲: »علـم قاضـی 

عبـارت از یقیـن حاصـل از مسـتندات 
بیّـن در امری اسـت که نـزد وی مطرح 
می‌شـود. در مـواردی که مسـتند حکم 
علـم قاضـی اسـت، وی موظـف اسـت 
قرائـن و امـارات بیّن مسـتند علم خود 
را بـه طور صریـح در حکم قیـد کند«. 
می‌شـود  برداشـت  مذکـور  مـاده  از 
کـه منظـور از ذکـر مسـتندات، علـم 
متعـارف اسـت و بایـد مشـخص شـود، 
حاصـل  طریقـی  چـه  از  قاضـی  علـم 
شـده اسـت. مسـتند و دلیـل قاضـی 
بایـد بـه گونه‌ای باشـد که بتوانـد برای 
متعـارف مـردم ایجـاد علـم کنـد و در 
این‌صـورت می‌توانـد بـه اسـتناد ایـن 
عــلم در حــق‌الله و حـق‌النـاس حکـم 

نماید.  صـادر 

کـه  اسـت  قابـل طـرح  پرسـش  ایـن 
آیـا علـم قاضـی تحقیـق و دادسـتان 
بـرای قـاضــي دادگاه حـجیــت دارد. 
اداره حقوقـی قـوه قضاییـه بـه موجـب 
نظریـه مشـورتي شـماره ۷/۱۲۴ مورخ 
۱۳۶۴/۲/۲۳ در مـورد علـم قاضـی که 

در مـاده ۱۲۰ قانـون حـدود و قصـاص 
آمـده بودك ه آیا شـامل قضـات تحقیق 
و دادسـتان می‌شـود یـا خیـر، اعالم 
داشـته بـود: »مـراد از علـم قـاضــی، 
علـم قـاضــی صادر‌کننـده رأی اسـت 
دادسـتان  یـا  تحقیـق  قاضـی  علـم  و 
بـرای حاکـم دادگاه حجیـت نـدارد و 
دلیـل قاطـع محسـوب نمی‌گـردد ولی 
)معاونـت  باشـد  امـارات  از  می‌توانـد 
 .)۱۴۳ قضاییـه،۱۳۸۷:  قـوه  آمـوزش 
لـذا علمـی معتبر اسـت کـه از راه‌های 
متع�ارف و معم�ول فراهم ش�ده باش�د. 
بـه عبـارت دیگـر علـم قاضـی گاه از 
طریـق مشـاهدات حسـی یـا راه‌هـای 
نزدیـک بـه حـس حاصـل می‌شـود در 
مـواردی نیـز از راه‌هـای حـدســی بـه 
دسـت می‌آیـد. در خصوص مشـاهدات 
حسـی نظیـر این‌کـه قاضی بـه صورت 
اتفاقـی شـاهد وقـوع جرمـي باشـد که 
ایـن امر بـه نـدرت روی می‌دهد؛ لیکن 
زمانـی نیز علـم قاضی از طریـق قراین 
و امـارت قـوی بـه دسـت می‌آیـد. در 
ایـن بحـث شـاید ايـن سـؤال بـه ذهن 
دارای  علـم  کـدام  کـه  شـود  متبـادر 
ارزش و حجـت اسـت. مطابـق تبصـره 
مـاده ۲۱۱ قـانــون مجـازات اسالمي 
مصـوب ۱۳۹۲ مـواردی از قبیل نظریه 
کارشـناس، معاینـه محـل، تحقیقـات 
مـحلــی، اظهـارات مـطلــع، گـزارش 
ضابطـان و سـایر قرائـن و امـارات کـه 
نوعـاً علـم‌آور باشـد می‌توانـد مسـتند 
علـم قاضـی قـرار گیـرد و در هـر حال 
مجـرد علم اسـتنباطی کـه نوعاً موجب 
یقیـن قـاضــی نمـی‌شــود نمی‌توانـد 
مالک صـدور حکـم باشـد. از تبصـره 
مـاده مذکـور برداشـت می‌شـود علمی 
29کـه از طریق مشـاهدات و درک حواس 
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ظاهـری حاصـل می‌شـود ارزش اثباتی 
قاضـی حجـت  بـرای  نـدارد؛ هرچنـد 

باشـد.
مشـاهــدات طـريــق متعـارف بـراي 
رسـيدن بـه علـم و قطـع مي‌باشـد اما 
مسـتندات چنيـن عملي )مشـاهدات( 
از نظـر دلالـت بـر وقـوع جـرم، قابـل 
كنتـرل و ارزيابـي نمي‌باشـد. از اين رو 
نمي‌تـوان پـي بـرد که قاضـي در در ك
واقعيـت دچـار اشـتباهي ـا سـوء نیـت 
شـده اسـتي ـا خيـر. بـه طـورك لـي، 
علـم قاضـي وقتي بـراي اصحـاب دعوا 
حجـت و ارزش حقوقـي و اثباتي اسـت 
كـه مسـتندات آن از لحـاظ دلالـت بر 
واقعيـت معتبـر باشـد و از هـر جهـت 
باشـد. عـدم  بررسـي وك نتـرل  قابـل 
علـم  بـر  و صحـه  امـر  ايـن  پذيـرش 
شـخصي قـاضــي مـوجــب می‌شـود 
افـراد در  امنيـت و حـيثيــت  آزادي، 
معـرض خطـر قـرار گيـرد. عـدم جواز 
قضـاوت قاضي بر اسـاس علـم خودك ه 
بـر پايـه مشـاهدات بصـري او حاصـل 
شـده اسـت، از متفرعات قاعده »البنيه 
ايـن  لازمـه  و  اسـت  المدعـی«  علـي 
قاعـده آن اسـتك ـه اثبات هميشـه بر 
عهـده مدعـي، نـه عهـده قاضي باشـد. 
بـا توجـه بـه مطالـب پیش‌گفتـه، علم 
قاضـی در صورتی معتبر و قابل اسـتناد 
اسـت کـه از مفـاد پرونده حاصل شـود 
و علمـی که قاضـی خـارج از پرونده به 
دسـت مـي‌آورد فاقـد اعتبـار و حجیت 
قضایـی اسـت. وفـق مـاده ۲۱۱ قانـون 
مجـازات اسالمي مصـوب ۱۳۹۲ نظـر 
قـانون‌گــذار آن اسـت کـه مسـتندات 
و  بررسـی  مـورد  بايـد  قـاضــی  علـم 
کنتـرل قـرار گيرد و علم قاضـی از باب 
کشـف و طریقیـت اسـت. کمیسـیون 

اسـتفتائات شـورای عالـي قضایی وقت 
در تاریـخ ۱۳۶۲/۳/۲۰ اعالم نمـودك ه 
حجیـت علـم قاضـی از بـاب کشـف و 
طریقیـت اسـت و مختـص بـه مجتهد 
طـرق  از  حاصـل  علـم  بلکـه  نیسـت؛ 
نیـز  مـأذون  قاضـی  بـرای  متعـارف 
حجـت دارد و در عـداد ادله  محسـوب 
مي‌شـود )گـلدوزیــان، ۱۳۹۲: ۱۰۵(.

۳- ارزش اثباتـي علـم حاصل از 
امـارات و قراين

محتـاط بودن در اسـتنباط و برداشـت 
و  منطقـي  امـري  مربـوط،  قرايـن  از 
معقـول اسـت. »علـم قـاضــي از هـر 
طريـق متعـارف عقلايـيك ـه حاصـل 
شـده باشـد، مي‌توانـد مبنـاي حكـم و 
حـل و فصـل دعوي قرار گيـرد« )گروه 
پژوهشـی علوم اسلامی رضوی، ۱۳۷۸: 
۸۶(. در مـواردی کـه علـم قاضـی جزء 
ادلـه ثبـوت جـرم تعییـن شـده و یـا 
راه‌هـای ثبـوت جـرم در قانـون احصاء 
نشـده اسـت، قاضی مجـاز بـه مراجعه 
بـه علـم خود اسـت؛ اما اگـر ادله ثبوت 

جرمـی در قانـون احصـاء شـده باشـد، 
قاضـی نمی‌توانـد به علم خـود مراجعه 
کنـد. بـه عنـوان مثـال، راه‌هـای ثبوت 
مـواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۷۲، ۱۹۲  در  زنـا 
قانـون مجازات اسالمي مصوب ۱۳۹۲ 
بـه ‌طـور منجـز احصـاء شـده اسـت و 
علـم قاضـی جزء ادله محصوره نیسـت؛
بنابرایـن حسـب ظاهـر قانـون، قاضـی 
مجـاز بـه مراجعـه علـم حاصلـه خـود 

.)۱۰۶ )گلدوزیـان،۹۲:  نیسـت 
۴- تکلیف قاضی به ذکر مستندات 

علم
قانـون مجـازات  از سـیاق مـاده ۲۱۱ 
بـر  چنیـن   ۱۳۹۲ مصـوب  اسالمي 
در  اسـت  مکلـف  قاضـی  کـه  می‌آیـد 
کلیـه دعـاوی، مسـتندات علـم خـود 
و کلیـه قرائنـی را کـه موجـب حصول 
علـم بـرای او شـده اسـت بـا رعایـت 
انصـاف و تقـوا در حکم صادره تشـریح 
بـر  را  ارتبـاط دلالـت آن‌هـا  و  نمايـد 
وقـوع جـرم یـا حقانیـت یـک طـرف 
بیـان کنـد و  بدیـن ترتیـب راه را برای 
بررسـی و کنــترل دقـیق‌تـر مـراجـع 
ایـن  در  نمایـد.  همـوار  نظـر  تجدیـد‌ 
بیـن مثالـی از اسـتناد  قاضـی بـه علم 
خویـش و قابلیـت تجدیـد نظر‌خواهـی 
را یـادآور می‌شـویم. دادگاه بـدوی در 
خصـوص اتهـام مـردی مبني بـر ايجاد 
مزاحمـت بانـوان در معبـر عـام، وفـق 
اسالمي  مجـازات  قانـون   ۶۱۹ مـاده 
)تعزيـرات( و بـر اسـاس مـواد ۱۰۵ و 
۱۲۰ قانـون مجـازات اسالمي مصـوب 
پنجـاه  پرداخـت  بـه  متهـم  را   ۱۳۷۰
و هفتـاد  نقـدي  تومـان جـزاي  هـزار 
ضربـه شالق تعزيـري محكـومك ـرده 
اسـت. دادگاه بـدوي بـه علـم خويـش 
اسـتنادك ـرده و دلايـل علـم را هم قيد 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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كـرده اسـت. دادگاه تجدیـد نظر دلايل 
اثبـات اتهـام راك افـي ندانسـته و حكم 
بـه برائـت متهم صـادرك رده اسـت. در 
مـورد اين‌كـه آيـا دادگاه تجديـد نظـر 
مي‌توانـد حكـم صـادره بر اسـاس علم 
قاضـي و بـا تمسـ كبـه شـهادتي ـ ك
بـودن  بي‌شـائبه  و  استشـهاديه  و  زن 
شـكايت شـايكه و درگيري شـوهر وي 
بـا متهـم صـادر شـده اسـت را نقـض 
و حكـم بـر برائـت متهـم صـادرك نـد، 
قضـات دادگسـتری اسـتان مازنـدران 
اعالم نموده‌انـد: »از لحـاظ شـكلي و 
آيين دادرسـييك فـري، دادگاه تجدید 
دارد؛  را  حكـم  نقـض  اختيـار  نظـر 
ولـي از لحـاظ ماهيـت، موضـوع جـاي 
بحـث دارد و بـه نظـر مي‌رسـد جايـي 
كـه قاضـي دادگاه بـدوي مسـتند علم 
خويش را قيدك رده باشـد، در مقايسـه 
بـا جاييك ه مسـتند علم او ذكر نشـده 
در  و  اسـت  متفـاوت  موضـوع  اسـت، 
تعزيـرات، قاضـي در جهـت اسـتناد به 
علـم خويـش اختيار بيشـتري دارد. در 
مـوارديك ـه مسـتند رأي دادگاه علـم 
قاضـي اسـت، از آن جهـتك ـه ممكن 
اسـت خدشـه‌اي بـر مبناي علـم قاضي 
وارد شـود نيز قابل تجديد نظر اسـت« 
)معاونـت آمـوزش قوه قضاییـه،۱۳۹۱: 
۵۹(. در مــاده ۱۶۰ قـانـون مـجـازات 
قاضـی  علـم  مصـوب ۱۳۹۲  اسالمي 
جـزء ادله اثبـات جرم آمده اسـت و در 
مـواد ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۱۶۱و۱۶۲ آن 
قانـون از علـم قاضـی یاد شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه مطالـب پيش‌گفتـه ایـن 
در صـورت  کـه  اسـت  مطـرح  سـؤال 
تعـارض میـان ادلـه، کدام‌یـک معتبـر 
اسـت؟ ایـن موضـوع در مـواد ۲۱۲ و 
۲۱۳ قانـون مجازات اسالمي )۱۳۹۲( 

بـه خوبـی روشـن شـده اسـت. طبـق 
مـاده ۲۱۲: »در صورتـی که علم قاضی 
بـا ادلـه دیگـر در تعـارض باشـد اگـر 
علـم بیّـن باقـی بمانـد، آن ادلـه بـرای 
قاضـی معتبـر نیسـت و قاضـی بـا ذکر 
مسـتندات علم خـود و جهـات رد ادله 
دیگـر، رأی صـادر می‌کنـد. چنان‌چـه 
بـرای قاضـی علـم حاصـل نشـود، ‌ادله 
قانونـی معتبـر اسـت و بر اسـاس آن‌ها 
رأی صـادر می‌شـود«. در مـاده ۲۱۳ از 
همـان قانون آمـده اسـت: »در تعارض 
سـایر ادله بـا یکدیگر، اقرار بر شـهادت 
شـرعی، قسـامه و سـوگند معتبر است. 
هم‌چنین شـهادت شـرعی بر قسـامه و 
سـوگند معتبر اسـت«. برابـر ماده ۱۶۱
قانـون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ 
در صـورت وجـود ادلـه شـرعی ماننـد 
اقـرار و شـهادت، چنان‌چـه خالف آن
ثابـت  قاضـی  علـم  موجـب  بـه  ادلـه 
گـردد، دیگـر نمی‌تـوان بـر اسـاس آن 
ادلـه رأی صـادر نمـود و قاضـی مکلف 

اسـت بـه علـم خـود کـه برابـر موازین 
نمایـد.  اسـت عمـل  حاصـل گردیـده 
بنابرایـن علـم قاضـی نسـبت به سـایر 

ادلـه ارجـح اسـت. 
۵- تعـارض علـم قاضی بـا ديگر 

له  د ا
در اينجـا بـه ذكر پاسـخ چند اسـتفتاء 

از آيـات عظام اشـاره مي‌شـود:
آيـت‌الله بهجـت: حجیـت بينهي ـا اقرار 
در جايـي اسـتك ـه علـم خالف آن 
حاصـل نشـود و الّ قاضي بـه علم خود 
در مـورد حجيـت علـم عمـل مي‌نمايد 
و در غیـر آن مـورد بايـد مثبت ديگري 
مثـل بيّنـه درك ــار باشـد )معـاونــت 
آموزش قـوه قضاییـه،۱۳۸۹: ۴۹-۴۸(.
آيت‌العظمـي محـمدفاضــل لنكرانـي: 
»م كالدر بـاب قضـاوت، علـم حاكـم 
شـرعي ـا اقـرار مجـرمي ـا بيّنـه معتبره 
اسـت و امور مذکـوره اگر موجب علم و 
اطمينـان حاكم شـوندي ـا در بين آن‌ها 
بيّنـه معتبره باشـد، مفيـد خواهند بود 
والا في‌نفسـه اعتبـار و حجتـي نـدارد« 

لنکرانـی،۱۳۷۷: ۵۱۷(.  )فاضل 
آيـت‌الله گلپايگانـي: »با نبودن شـرايط 
)كارشناسـان(  آن‌هـا  قـول  شـهادت، 
شـرعاً حجـت نيسـت، ولـي بـا حصول 
ظـن از قـول آن‌هـا، در جنايـات لـوث 
)گلپایگانـی،۱۴۱۵:  مي‌شـود«  محقـق 
۱۵۷(. »قـول بـه اين‌كـه علـم قاضـي 
مانند كي شـاهد اسـت و براي حجيت 
آن شـاهد ديگـر لازم اسـت، ظاهراً بين
فقهـا قائـل نـدارد و از جهـات متعـدد 
مـردود اسـت و اگر منشـاء علـم قاضي 
حـس باشـد، فرقش بـا بيّنه اين اسـت 
قاضـي  بـراي  بيّنـه  حجيـت  در  كـه 
حصول علم شـرط نيسـت و اگـر اتفاقاً 
31علـم بـراي او حـاصــل شـد، حكـم او 
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مسـتند به علم اسـت که اقـوي از بيّنه 
اسـت. بـه هـر حـال در حكـم حاكـم 
دارد«  موضوعيـت  او  علـم  علـم،  بـه 

 .)۳۲۴ )گلپایگانـی،۱۴۱۹: 
آیت‌الله سـید علی خامنـه‌ای: »آزمایش 
پزشـکی و نظریـه اسـتنباطی پزشـک 
قانونـی، حجـت شـرعی بر وقـوع عمل 
شـنیع زنـا یـا لـواط یـا صـدور آن از 

شـخص به خصـوص نیسـت«. 
آیـت‌الله محمدفاضل لنکرانـی: »معرفي 
بـه پزشـکی  لـواط  یـا  زنـا  بـه  متهـم 
قـانونــی مفیـد نیسـت چـون فـاعــل 
را مشـخص نمـی‌کنــد و هـم‌چنیــن 
مشـخص نمی‌کنـد کـه فعـل در ناحیه 
مفعـول به نحو حرام واقع شـده اسـت؛ 
چـون ممکـن اسـت این عمـل در حال 
خـواب بـوده یـا با غفلـت مفعـول واقع 
قـوه  آمـوزش  )معاونـت  باشـد«  شـده 

.)۸۶ قضاییـه،۱۳۸۹: 

دسـت  »وقتـی  بـروجــردی:  آیـت‌الله 
قـاضــی از بیّنـه و ایمـان کوتـاه شـد 
می‌توانـد بـه علـم خـود قضـاوت کند« 

)خائفـی،۱۳۴۳: ۸۶(. 
آیـت‌الله اراکـی: »حکم بر طبـق بیّنه و 
یمیـن با علم حاکم )شـرع( بـه خلاف، 
جایـز نیسـت؛ بلکـه بعید نیسـت جواز 
حکـم بـه علـم چـه در حقـوق‌الله و چه 
در حـقـوق‌النــاس، از هـر سـببی کـه 
حاصـل شـود، در صورتـی کـه عـادی 
باشـد. نـه مثـل جفـر و رمـل )علـوم 

)اراکـی،۱۳۷۳: ۲۲۲(.  غریبـه(« 
علـم  کـه  دارد  ايـن مطلـب صراحـت 
اثبـات  ادلـه  سـایر  بـر  مقـدم  قاضـی 
دعوی اسـت. از نظر آیـت‌الله بروجردی 
برداشـت می‌شـود کـه اگر کارشناسـان 
امـور دارای صفـات شـرعی و عدالـت و 
نصـاب لازم باشـند، حـق تقـدم بـا نظر 
آن‌هاسـت نـه علـم قاضـی؛ ولـی طبق 

نظـر آیـت‌الله اراکی در هر صـورت علم 
قاضـی بر نظر کارشناسـان مقدم اسـت 
مگـر این‌که اسـتدلال کارشناسـان علم 

قاضـی را زایـل کند.
هیئـت  نظریـه  تعـارض  خصـوص  در 
شـده  آورده  قاضـی  علـم  بـا  منصفـه 
اسـت: هیئـت منصفـه اگـر بـه عنـوان 
خبـره و کارشـناس اظهـار نظـر کننـد، 
قاضـی دادگاه موظـف بـه پذیـرش نظر 
آنـان نیسـت؛ مگـر این‌که بـرای قاضی 
علـم حاصل شـود و اگر هیئـت منصفه 
را در جایـگاه مشـاور بدانیـم، بـاز هـم 
نمی‌تـوان قاضـی را ملـزم بـه پذیـرش 
قاضـی  و  کـرد  منصفـه  هیئـت  نظـر 
تکلیفـی در پذیرشـی نظـر آنان نـدارد؛ 
بنابرایـن در هیـچ صورتـی فایـده‌ای بر 
حضـور و اظهـار نظـر هیئـت منصفـه 
مترتـب نخواهـد بـود )سـازمان قضایی 

مسـلح،۱۳۸۴: ۱۰۶(. نيروهـاي 
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عباس گیسویی، دانشجوی دکتری حقوقيك فري و جرم‌شناسی،کارمند شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران

چکیده
ضابطان به عنوان رکن مهم و تأثیرگذار در روند دادرسی تا صدور حکم عادلانه قضایی نقش مهمی را در رسیدگی‌های 
قضایی ایفاء می‌كنند. نحوه عملکرد ضابطان در راستای سیاست‌های قضایی، نقش مهمی در احقاق حقوق طرفین 
که چه  است  این سؤال  به  پاسخ  پي  در  مقاله  این  باشد.  مؤثر  دادرسی  اطاله  کاهش  در  می‌تواند  و  دارد  پرونده 
عواملی در ارتباط با ضابطان می‌تواند روند اطاله دادرسی را در محاكم نظامي کاهش دهد یا از بین ببرد. چالش‌های 
دستورهاي  پیاده‌سازی  روند  ولی  باشد؛  اطاله  زمینه‌ساز  می‌تواند  ماهوی  و  شکلی  قوانین  در  موجود  ساختاری 
قضايي و رعايت قوانین از سوی ضابطان تأثیر شگرفی در برطرف کردن اين ایرادها دارد. آموزش ضابطان به تنهایی 
از موجبات اطاله دادرسی رفع اثر نمي‌كند و توجه به نوع ابتکار عمل آن‌ها در راستای آموزش‌های پیش‌بینی شده 
از سوی مقامات قضایی در بسیاری از دعاوی که ضابط به عنوان شاکی علیه فرد اقامه دعوی نموده است مانند 
از بین بردن عوامل اطاله  با آن یگان خدمتی، در کاهش یا  جرایم ارتکابی علیه امنیت از سوی مأموران مرتبط 

دادرسی تأثيرگذار است.
واژگان کلیدی: دادرسی عادلانه، اطاله دادرسی، ضابطان، دادگاه کیفری، دادگاه نظامي

نقش ضابطین قضایی در پیشگیری از اطاله دادرسی
 با نگاهي به دادگاه‌هاي نظامی
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درآمد
در هـر کشـوری دسـتگاه قضایی نقش 
مهمـي در کاهـش رفتارهـای مجرمانه 
جمعـی از سـوی مـردم ایفـاء می‌كند. 
سـوی  از  اجرایـی  سیاسـت‌های  نـوع 
دسـتگاه قضایـی بـه نوبـه خـود نقـش 
مهمـی را در رسـیدگی‌های قضایـی و 
بـه ثمر رسـاندن حقـوق عامه فراهــم 
مي‌كنـد و در ایـن راسـتا پیش‌گیـری
کـیفـری و غیر کیـفـری نقش به سزایی
در جلــوگيري از شکل‌گـیری دعـاوی 
مـوجــود در مـحاکــم کیفـری ایفـاء 

مي‌كنـد.
اطـالــه دادرسـی بـه عـنــوان رکـن 
تأثیرگـذار در رسیدگی‌هــای قضایـی، 
تأثیـر مهمـی بـر تضییع حقـوق مردم 
دارد و نـوع تقابـل محـاکــم کیفـری 
سـازمان  و  نظامـی  محاکـم  همچـون 
قضایـی نیروهـای مسـلح در برخورد با 
آن و تأثیرگـذاری ضابطـان در بـه ثمر 
منتـج  و  قضایـی  دسـتورات  رسـاندن 
بـه نتـیجــه شـدن آراء دادگاه‌هـا در 
پیگیری‌هـای قضایی، عواملـی مهم در 
رونـد تحقیقات مقدماتـی، صدور حکم 

و اجـرای حکـم اسـت.
عوامـل  بازبینـی  ضمـن  مقالـه،  ایـن 
در  دادرسـی  اطـالــه  شـکل‌دهــنده 
در  ضابطـان  نقـش  نظامـی،  محاکـم 
مرتفـع کـردن ايـن چالش‌هـا را تبیین 
مـی‌کنــد و در ایـن راسـتا عـوامــل 
در  را  دادرسـی  اطالـه  شکل‌دهــنده 
سـازمان قضایـی نیروهـای مسلــح و 
قـرار  بررسـی  مـورد  نظامـی  محاکـم 
مي‌دهـد و نقـش ضابطـان در مرتفـع 
تـحلیــل  را  مـوجبــات  ایـن  کـردن 

. مي‌كنـد

۱- علل شکل‌گیری اطاله دادرسی 
در محاکم قضایی

 ايـن علـل در دو دسـته عوامـل غيـر 
مرتبـط بـا انسـان و عـوامــل انسـاني 

مـورد بحـث قـرار مي‌گيـرد.

۱-۱- عوامل غیر انسانی 
اطالـه  در شـکل‌گیری  مهـم  ارکان  از 
دادرسـی، عوامـل مدیریتـی تأثیرگذار 
در رویـه قضایـی اسـت. اهم ایـن علل 

عبـارت اسـت از:
۱- نـقــش نـظارتــی و مـدیـریــت 
قضایـی  کادر  قضایـی:  رسـیدگی‌های 
و اداری تـابــع سلسـله مراتـب اسـت 
رونـد  بـر  مراتـب  سلسـله  نظـارت  و 
پـرونده‌هــای اداری بـر خالف اصـل 
چـرا  بـود،  نخواهـد  قضـات  اسـتقلال 
که شـخص فـرادســت علـی‌الاصــول 
و  نکـرده  پرونـده  بـه  ماهیتـی  ورود 

تنهـا از پـس رونـد رسـیدگیِ منجر به 
تصمیـم نهایـی از قضـات یـا کارمندان 
کسـب تکلیـف مي‌کند و بديـن ترتيب 
مـی‌توانــد شـرایــط را بـرای خـروج 
سـریع‌تر پرونـده از آمـار شـعبه فراهم 
آورد و بـه همـان میـزان کـه نـقــش 
مزبـور اهمیـت دارد عـدم به‌کارگیـری 
تـوان مدیریتـی مـی‌توانــد شـرایط را 
بـرای بـالا رفتن آمـار شـعب و کاهش 

خروجی‌هـای آن فراهـم آورد.
۲- بوروكراسـي اداري: گاه دسـتوراتی 
کـه قضـات در پرونده صـادر می‌کنند. 
شـرایط شـکل‌گیری اطاله دادرسـی را 
فراهـم مـی‌آورد. در پرونده‌هـای جاری 
در سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح 
عنـوان  بـا  پرونده‌هـای  بـه  می‌تـوان 
اتهامـی فـرار از خدمـت اشـارهك ـرد. 
در ایـن پرونده‌هـا صـرف اعلام نشـاني 
را  از متهـم در اسـتان دیگـر، قاضـی 
ترغيـب بـه درخواسـت احالـه می‌کند 
و آمـد و شـد پرونده و عدم دسترسـی 
بـه متهـم زمینه‌سـاز اطالـه دادرسـی 
اسـت؛ در صورتـی که قاضـي می‌تواند 
بـا اعطـاي نیابـت قضایی بـه آن و پس 
از کسـب اطمینـان از حضـور متهم در 

آن اسـتان، درخواسـت احالـهك ند.
۱-۲- عوامل انسانی

عوامل انسـانی از ارکان مهم و اساسـی 
در شـکل‌گیری و احقـاق حقـوق هـر 
سـازمان اسـت. توجـه به آمـار کمی و 
کیفـی دسـتگاه‌های اجرایـی در کنـار 
تأمیـن نیروی انسـانی تأثیـر زیادی در 
احقـاق حقـوق طرفیـن دعوا و تسـریع 
در صـدور حکـم دادرسـي دارد. ايـن 

مـوارد بـه شـرح زير اسـت:
۱-  نقـش قضـات در رسـیدگی‌هــای 
رکـن  عنـوان  بـه  قضـات  قضـایــی: 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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مهـم در تعقیـب و رسـیدگی قضایـی 
انسـانی  نیـروی  کـمبــود  و  هسـتند 
روال رسـیدگی‌ها را بـا چالـش مواجـه 
مـي‌ســازد. بـه کـارگیــری قـضــات 
میـزان  همـان  بـه  مجـرب  و  علمـی 
کـه رسـیدگی‌های قضایـی را تسـهیل 
مي‌كنـد، زمینـه را بـرای احقاق حقوق 

افـراد فراهـم مـي‌آورد.
۲- نقـش کارمنـدان در رسـیدگی‌های 
قضایـی: کارمنـدان نيـز قـادر خواهند
بود ضمن تسـهيل زمینه رسیدگی‌های
قضایـی، بـه عنوان بـازوی اجرایی قوی 
شـکلی  ضعف‌هـای  قضـات  کنـار  در 
و ماهـوی موجـود را بپوشـانند. عـدم 
اداری  وظايـف  بـه  التـزامك ارمنـدان 
خـود تضييـع حـق‌النــاس را در پـي 
دارد. از جملـه مـواردی کـه می‌توانـد 
منجـر بـه شـکل‌گیری اطاله دادرسـی 

شـود عبـارت اسـت از:
- عـدم ابالغ بـه موقـع اخطاریه‌ها که 
منجـر به تجديد رسـیدگی می‌شـود؛

- عـدم توجـه بـه اشـتباهات شـکلی و 
ماهـوی دادنامه پيش از خـروج از آمار 

شـعبه؛
بـه  پـرونده‌هــا  ارسـال  در  تأخیـر   -
واحدهـاي اجرای احـکام، اظهـار نظر، 
تجدیـد نظـر یـا ديـوان عالـيك شـور؛
و  قضايـي  دسـتور  برخالف  اقـدام   -
خـود محـوری در رونـد رسـيدگي بـه 

پرونده‌هـا؛
- قصـور در تکمیـل، برگ‌شـماری و ... 

جاری. پرونده‌هـای 
۳- نقـش ضابطـان در رسـیدگی‌های 
قضایـی: ضابطـان به عنوان رکن سـوم 
مثلـث رسـیدگی‌های قضایـی و عامـل 
میـزان  بـه همـان  و  بـوده  تأثیرگـذار 
کـه رسـیدگی را تسـهیل مي‌بخشـند، 

مي‌تواننـد اهداف را بـرای مقام تعقیب 
وصـولك ننـد.  قابـل  غیـر  تحقیـق  و 
نقـص قوانیـن مرتبـط بـا فعالیت‌هـای 
ضابطـان ماننـد قانـون بـه کارگیـری 
سالح در مـوارد ضروري، همـت آن‌ها 
در انجام دسـتورات قضایـی را تضعیف 
می‌کنـد و از ميـزان تأثیرگـذاری آن‌ها 

مي‌کاهـد.

۲- علل و عوامل اطاله دادرسـی 
ضابطین سوی  از 

اهـم ايـن علل را به شـرح آتي بررسـي 
: مي‌كنيم

۲-۱-عملکرد نامطلوب 
اربـاب رجـوعك ـه بـرای رسـیدگی بـه 
مراجعـه  ضابطـان  بـه  خـود  حقـوق 
می‌کنـد بعضـاً بـا احسـاس نامطلـوب 
و تشـویش و اضطـراب مواجـه اسـت. 
بي‌توجهـي ضابطـان بـه ایـن امـر در 

کنـار عـدم مدیریت و نداشـتن تجربه، 
زمینـه را بـرای درگیری اربـاب رجوع، 
مشـتکی‌عنه و ضابـط فراهم مـی‌آورد. 
گاه در صـورت اعتـراض اربـاب رجـوع 
برخـورد ضابطـان  و  اقـدام  نحـوه  بـه 
بـا تنظیـم صورت‌جلسـه تمـرد  آنـان 
در مقابـل مأمـوران یـا اخالل در نظم 
مرجـع انتظامـی و یا توهین و فحاشـی 
بـه ضابـط، طـرح شـکایت مي‌كننـد و 
ایـن امـر به طور غیر مسـتقیم اسـباب 
مـي‌آورد  فـراهــم  را  دادرسـی  اطالـه 

.)۹۸  :۱۳۸۵ )سـامع، 
۲-۲- عملکرد خارج از چارچوب 

تعیین‌شده توسط ضابطان
نیروهـای حفاظـت یا بازرسـی یگان‌ها 
در جرايـم نظاميـان بـه عنـوان ضابـط 
تـأثیــر  و  می‌کننـد  وظـیفــه  انجـام 
شـگرفی در به ثمـر رسـیدن پرونده‌ها 
دارنـد. توجـه ضابطـان بـه ایـن نقش، 
موجبـی بـرای کاهـش آمـار پرونده‌ها 
و مرتفـع شـدن اطاله دادرسـی اسـت.
۲-۳- تأخیر در وصول استعلامات
بـه ثمـر رسـیدن یـک پرونـده قضایی 
منـوط به وجـود ادله و دلایـل ارتکابی 
از سـوی یـگان اسـت. عـدم تـوجــه 
کارشناسـان یـگان در ارائـه پاسـخ بـه 
سـازمان قضایـی و یا تأخیر در ارسـال 
پاسـخ اسـتعلامات، عامـل مهمـی در 

اسـت. دادرسـی  اطاله 
۲-۴- ضعـف ضابطیـن در جلب 

متهم
بـر  سـازمانی  داخـل  نظـارت  فقـدان 
همـکاری  عـدم  پـلیــس،  عمـلکــرد 
دسـتگاه‌هــا برای مـعرفــی مـتهــم، 
ضعـف حــمایت‌های مـادی و معنـوی 
از پلیس در جــهت دسـتگيري متهم، 
35تقـسیم‌بنــدی منـطقــه‌ای خـدمـات 
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پلیـس و ممکـن نبـودن مداخالت در 
موفقيـت  عـدم  علـل  حوزه‌هـا  سـایر 
و  ضـابطــان در دسـتگيري متهمـان 

محكومـان اسـت.
۲-۵- ضعف انگیزه کاری

مشـکلات مالـی و معیشـتی ضابطـان 
شـدن  تشـکیــل  از  آن‌هـا  واهمـه  و 
پرونـده‌ای نـزد مرجـع قـضایــی کـه 
از  آن‌هـا  اخـراج  بـه  منجـر  می‌توانـد 
یـگان و سـوء سـابقه براي آن‌ها شـود، 
از عواملـی اسـت کـه موجب مي‌شـود 
حتـی در صورت ارتکاب جرم مشـهود، 
مأمـور در برخـورد بـا آن اقدامی نكند.

۲-۶- شرایط نامطلوب کاری
کـمیــت نـاكافــي نیـروی انسـانــی 
در یـگان‌هــای دژبـان بـرای انـجــام 
ابلاغ‌هـای قضایـی و بـر عهـده گرفتن 
و  تـحقیقــات مقـدماتــی  از  بخشـی 
دسـتگیری متهـم، شـرایطی را فراهـم 
كـرده کـه بـازدهــي ضـابــط بـرای 
پیاده‌سـازی دسـتورات قضایـی مثبـت 
نباشـد. حجم وسـیع دسـتورات صادره 
از مراجـع تحقیـق قضایـی نظامـی که 
اغلـب آن‌هـا را جـرم فـرار از خدمـت 
تشـکیــل می‌دهـد مـوجـب مي‌شـود 
ايـن دسـتورات مدت‌ها در دسـتورك ار 

و بـدون اقـدام بمانـد.
۲-۷- اسـتفاده از نیروهـای غیر 

متخصـص در امور
و  شـکلی  ماهیـت  در  وظيفـه  سـرباز 
ذاتـی کارکـردی خـود نقـش مهمـی 
در رونـد رسـیدگی‌هــا دارد. فعالیـت 
سـربازان ولـو این‌که بـه نقـل و انتقال 
متهمان محدود شـود، نقش به‌سـزایی 
در کاهـش فعالیـت نیروهـای کادر یـا 
اداری دارد. نیروهـای غیـر متخصـص 
بـه ويـژه سـرباز وظيفـهك ه نسـبت به 

قوانیـن و مقـررات آموزشـي دریافـت 
نکـرده اسـت و اغلـب انگیـزه‌ای بـرای 
انجـام با دقـت کار محول شـده ندارند 
)مظهـری نیـری، ۱۳۸۳: ۳۸(، احتمال 
فریب خـوردن آن‌هـا از طرفین پرونده 
را افزايـش مي‌دهـد. سـربازان وظيفـه 
بـه  متهمـان حرفـه‌ای  ترفند‌هـای  بـا 
سـادگــی گمـراه می‌شـوند و فـرار از 
دسـت ايـن سـربازان تأخیرهـای چند 
پرونده‌هـا  بـه  رسـيدگي  در  را  سـاله 
فراهـم می‌کنـد )سـامع، ۱۳۸۵: ۷۱(.
۲-۸- فقـدان نظـارت کافـی بر 

ضابطان
نبـود نظارت بـر اعمال ضابطـان هم از 
طـرف مقامـات قضایـی و هـم مقامات 
انـتظامــی محسـوس اسـت. ضمانـت 
اجـرا  یـا  تعدیـل  یـا  تأخیـر  اجـرای 
نکـردن دسـتورها در مـواد ۱۶، ۲۰ و 
دادرسـی کیفـری  آییـن  قانـون   ۲۸۴
مصـوب ۱۳۹۲ با الحاقـات و اصلاحات 
امـا  اسـت؛  شـده  پیش‌بینـی  بعـدی 
بعضـاً مقـام قضایـی توجـه چندانی به 
ایـن مقررات نـدارد که موجـب تجری 
بیشـتر ضـابطـان متـخلـف مـی‌شـود 
)مـظهــری نـیــری، ۱۳۸۳: ۴۴(؛ بـه 
طـور مثـال، مـاده ۶۱۰ از قانـون فوق 
کـه هزینـه نقـل و انتقـال متهمـان را 
بـه یـگان بدرقه‌کننـده محـول کـرده 
اسـت؛ ولـی بعضـاً ضابطـان در نقـل و 
انتقـال متهمـان بـدون توجـه بـه این 
مـاده هزینـه را از متهم اخـذ می‌کنند. 
هم‌چنیـن درخواسـت پیگیـری متهـم 
از مـرجــع قضـایــی و شـکل‌گیــری 
پرونـده‌ای هم‌عـرض بـا اتهـام اصلـی، 
بـه نوبـه خـود زمینـه را بـرای اطالـه 
دادرسـی نسـبت بـه اصل اتهـام فراهم 

می‌کنـد.

۲-۹- عـدم ابالغ صحیـح و به 
موقـع اوراق قضایـی

»ابالغ عبارت اسـت از مطلع سـاختن 
مخاطـب از مفـاد ورقـه قضایـی طبـق 
تشـریفـات قانونـی« )شمـس، ۱۳۸۱: 
۸۳(. عـدم رعایـت مقـررات در ابالغ 
اوراق قضایـی می‌توانـد موجـب اطالـه 
دادرسـی شـود. در نظام قضایـی ایران
به جهــت فقدان مأمـوران خاص برای
نیـروی  مهـم،  وظـیفــه  ایـن  انجـام 
در  اسـت.  آن  عـهــده‌دار  انتـظامــی 
تحقیقـات میدانـی و مصـاحـبه‌هــای 
کتبـی و شـفاهی کـه با قضـات و دیگر 
کارمنـدان قضایـی به عمل آمده اسـت 
دادرسـی  اطالـه  علـل  مهـم‌تریــن  از 
را عـدم ابالغ درسـت و بـه مـوقــع 
)گلدوسـت  دانسـته‌اند  قضایـی  اوراق 

.)۲۵  :۱۳۸۸ جویبـاری، 
و  سـریع  اجـرای  عـدم   -۱۰-۲

صحیـح دسـتورات قضایـی
ضابطـان بـازوی اجرایـی نظـام قضایی 
کشـوراند که موظـف به اجرای سـریع 
و صحیـح دسـتورات قضایـی هسـتند؛ 
لیکـن در عمـل بـه دلایـل مختلـف به 
عمـد یا سـهو از اجرای دسـتور قضایی 
سـر بـاز زده و موجبات اطاله دادرسـی 
تـبصــره  طبـق  می‌آورنـد.  فراهـم  را 
دادرسـی  آییـن  قـانــون   ۶۳۳ مـاده 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ »در مـواردی 
نظامـی  دادسـتان  تشـخیص  بـه  کـه 
یـا رئیـس سـازمان قـضایــی، جهـت 
پیـش‌گیــری از وقـوع جـرم آمـوزش 
ضروری باشـد، به میزان لازم اطلاعات 
مربـوط بـه احـکام و فرآیند رسـیدگی 
قـرار  یـگان‌هــا  اختیـار  در  بـه جـرم 
می‌گیـرد«. نقـش آمـوزش و بازآموزی 
ضابطـان نظامی در راسـتای تمکین از 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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۲- سامع، علی، »علل اطاله دادرسی در نظام قضایی و راه‌های مرتفع نمودن 

آن‌ها« تهران: آثار اندیشه، ۱۳۸۵.
۳- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، ۱۳۸۱.

۴- گلدوست جویباری، رجب و دیگران »عوامل اطاله دادرسی در امور کیفری«، 
مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، بهار و تابستان ۱۳۸۸.

۵- مظهری، سبزعلی، »بررسی موضوع اطاله دادرسی در قوه قضاییه«، ۱۳۸۵.

برآمد
۱- ضابطان قضایی اعم از ضابطین دادگستری و نظامی از بازوان اجرایی مراجع قضایی تلقی می‌شوند و انجام 
وظایف آن‌ها در به ثمر رسیدن پرونده‌های قضایی تأثیرگذار است. ضابطان در تمامی مراحل کشف جرم، 
تحقیقات مقدماتی، تعقیب مجرم، محاکمه و اجرای حکم نقش ایفاء می‌کنند؛ از این رو هر گونه سهل‌انگاری از 

سوی مقامات یا سلسله مراتب یگانی، اطاله دادرسی را در پی دارد.
۲- عدم توجه ضابطان به دستورات قضایی به هر نحو، زمینه‌ساز اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم است. 
نظارت مقام قضایی یا افراد مرتبط با نهادهای بازرسی، حفاظت یا بعضاً قضایی بر ضابطان یگان‌ها نقش تأثیرگذاری 

در مرتفع کردن این چالش دارد.
۳- پیش‌گیری از جرایم مرتبط با عدم انجام دستورات قضایی توسط مراجع تعقیب به ضابطین که در قالب ارائه 
آموزش ضابطان صورت می‌گیرد، از پیش‌گیری‌های غیر کیفری تأثیر‌گذارتر است و موجبات احقاق حق طرفین 

پرونده را در کنار تسریع در رسیدگی‌ها فراهم می‌کند.
۴- در جهت رفع عوامل اطاله دادرسی که مرتبط با ضابطان است، موارد زیر پیشنهاد می‌شود: 

- برگزاری دورهای آموزشی برای ضابطان در قالب آگاه‌سازی کیفری و غیر کیفری و در راستای ضمانت اجراهای 
کوتاهی یا قصور در اجرای دستورات قضایی؛

- تشکیل پلیس قضایی به عنوان پلیس علمی؛
- بالا بردن ظرفیت‌های جذب به منظور به حداقل رساندن کمبود نیروی انسانی در یگان‌ها؛

- بالا بردن سطح نظارت بر ضابطان از سوی ارکان یگان‌های خدمتی؛
- مدرن‌سازی شرایط ابلاغ؛

- تشویق ضابطین به حسن انجام وظیفه با در نظر گرفتن مشوق‌های تأثیرگذار.

دسـتورات قضایـی و توجه بـه ضمانت 
اجراهـای مرتبـط بـا آن، نقـش مهمی 
دادرسـی  اطالـه  شـدن  مـرتفــع  در 

دارد.
۲-۱۱- مسـامحه در کشـف جرم 

و حفـظ آثار آن
رونـد  بـر  اقـدامــات  مـؤثر‌تریــن  از 
دادرسـی، کشـف علمـی جرایم اسـت. 

بـه دلیـل تخصصـی و فنـی بـودن این 
مهـم، معمـولاً افـرادی تحـت عنـوان 
»پلیس علمی« که آمـوزش‌هــای لازم
متصـدی  دیده‌انـد،  زمینـه  ایـن  در  را 
ایـن  می‌شـوند.  وظیفـه  ایـن  انجـام 
اشـخاص لازم اسـت افزون بر دارا بودن 
دانـش و تجربـه کافـی، از ویژگی‌هـای 
شـخصیتی ماننـد صبـور، واقـع‌بیــن، 

بی‌طـرف، دقیق، حسـاس و منضبط نیز 
برخوردار باشـند )اسوانس، ۱۳۷۵: ۷۷(. 
یگان‌هـای  و  اشـخاص  افـراد،  تشـویق 
منضبـط در کنـار تنبیـه یگـان‌هــا و 
اشـخاص مـتخلــف نقـش مهمـی در 
تبلور جایگاه سـازمان قضایـی نیروهای 
مسـلح در به ثمـر رسـاندن پرونده‌های 

قضایی دارد.
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حمیدرضا پرهام‌مهر، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ایمان ضیاءجلدی، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

چکیده
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم‌ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم‌زمان 
و با انعقاد عقد حاصل می‌شود. گاه کالای مورد نظر طرفین در شهر یا کشوری دیگر است که افراد با دیدن تبلیغ 
کالا در رسانه )تلویزیون و رادیو( و اینترنت )سایت یا شرکت فروشنده( و پسند مشخصات و پرداخت قیمت، آن 
را سفارش داده و فروشنده نیز ملزم به ارسال و تحویل کالا بر اساس مشخصات خواسته شده خریدار است. در 
این حین ممکن است پیش از آن‌که کالا به دست مشتری برسد، به طریقی از بین برود. وضعیت معامله چیست 
و جبران هزینه‌هایی که مشتری کرده بر عهده چه کسی است و منافع مال در فاصله زمانی میان خرید و تلف به 
چه کسی تعلق دارد. فقه امامیه و حقوق مدنی این امر را تحت قاعده »تلف مبیع قبل از قبض فهو من مال بایعه« 
دانسته و بیع را منفسخ می‌داند. در این نوشتار به بررسی این موضوع و امکان تسری قاعده پیش‌گفته به معاملات 

محقق در فضای مجازی می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: ثمن، مبیع، تلف، قبض، معاوضی بودن، ضمان معاوضی، معاملات اینترنتی

امکان‌سنجی تسری قاعده تلف مبیع پیش از قبض
 در خریدهای اینترنتی

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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درآمد
در هر جـامعه‌ای افراد برای امرار معاش 
خود کالاهایی را خریده یا می‌فروشند. 
اکثر قراردادها در اجتماع با دیدن کالا 
به صورت مستقیم و بررسی کامل آن 
و با توافق با فروشنده در میزان قیمت 
معامله می‌شود؛ اما گاه این کالا در شهر 
یا کشور دیگر است و خریدار و فروشنده 
در یک محل نیستند و خریدار کالا را 
فضای  در  یا  و  رسانه‌هـا  یا  روزنامه  از 
مجازی مشاهده می‌کند و از مشخصات 
و اوصاف آن مطلع می‌شود. با پرداخت 
قیمت کالا آن را سفارش می‌دهد و در 
اساس  بر  فروشنده  معاملات،  این‌گونه 
نظر برای ارسال و تسلیم ملزم به ارسال 
و تحویل کالا در مکان مورد توافق به 
مشتری اسـت. در نظام حقـوقی ایران 
کالا با خرید به ملکیت مشتری منتقل 
می‌شود اما گاه این کالا پیش از تسلیم 
و قبض توسط مشتری تلف می‌شود که 
فقه امامیه و حقوق ایران در این حالت 
را  فروشنده  و  می‌داند  منحل  را  بیع 
ضامن استرداد ثمن تلقی می‌کند. حال 
سؤال این اسـت که وضعیت معامله از 
نظر اعتبار چیـست و مسئولیت نهایی 
بر عهده کدام طرف است. با وقوع عقد 
بیع مشتـری مالک شـده و بعد از آن 
دیگر بایع مسئولیتی ندارد؛ اما در مورد 
بیان  و  است  متفاوت  امر وضعیت  این 
شده که بایع باید ثمن را مسترد کند 
و بیع منـحل می‌شـود. این نوشتار در 
خصوص تسری این احکام به معاملات 
منعقد شـده از طریق فضـای مجـازی 

بحث می‌کند.
۱- تلف مبیع پیش از تسلیم

در فقـه امامیه و حقوق موضوعه ایران 
قاعده تلف مبیع قبل از قبض به فرض 

این نوشتار حاکم اسـت با این توضیح 
که: »کل مبیع تلف قبل قبضه من مال 
بایعه«. ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز بیان 
می‌دارد اگر مبیع قبل از تسلیم بدون 
تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، 
مشـتری  به  باید  ثمـن  و  منفسخ  بیع 
برای  بایـع  این‌کـه  مسترد شـود؛ مگر 
تسلیم به حـاکم یا قائم مقام او رجوع 
از  نموده باشد که در این صورت تلف 

مال مشتری است.
بنابراین مطابق با این قاعده، اگر کالای 
خریداری شده قبل از تسلیم تلف شود، 
عقد و بیع منحل شده و فروشنده ملزم 

به استراد عوض معامله )ثمن( است.
 منظور از مبیع قبض و تسلیم چیست 

و تلف شامل چه اموری است؟
۱-۱- مبیع

در این‌که آیا شمول قاعده فقط نسبت 
به مبیع )مثمن( اسـت یا ثمـن را نیز 
شامل می‌‌شود، جای بحث است. مبیع 
بر سه قسم معین، کلی فی‌الذمه و کلی 
در معین است و این سؤال مطرح است 
که منظور کدام مبیع است. در این‌جا 
اکثر فقها و حقوق‌دانان بر مبیع معین 
و شخـصی اتفاق دارند؛ امـا در مـورد 
مبیع کلی فی‌الذمه، چون انتقال معلق 
بر تعیین مصداق اسـت و با توجـه به 
این‌که پیـش از تعیین مصداق در عالم 
واقع، مشتری مالک چیزی نمی‌شود و 
اگر هـر مصداقی تلف شـود بیع صحیح 
را  بایع ملزم اسـت مصـداقی دیگـر  و 
تحویل دهد )کاشـف الغـطا، بی‌تا: ۲۳۰؛ 
انصاری، ۱۳۸۸: ۲۷۹؛ جعفری لنگرودی،

.)۱۷۷ :۱۳۸۸
مراد از قبض یعنی استیلاء بایع بر ثمن 
و استیلاء مشتری بر مثمن؛ که به هر 
صورتی این استیلاء محقق شود، کفایت 

می‌کند. البته قبـض هر چـیزی حسب 
به  منقول  مال  می‌کند؛  فرق  آن  مورد 
به نحو  یک نحو اسـت و غیر منـقول 
دیگر. در مال منقول باید عین مال را 
تحویل مشتـری دهـد؛ چنان‌که قانون 
مدنی به این نکته اشاره دارد؛ بنابراین 
وکیل هر یک از متعاملین که مال در 
انعقاد  محض  به  قبض  است  او  اختیار 
معامله صـورت می‌گیـرد و تلف مبیع 
در  یا  نمی‌گردد؛  قبـض مطرح  از  قبل 
صورتی که محموله خریداری‌شده برای 
او ارسال می‌شود، از زمان ارسال قبض 
دست  به  گرچه  اسـت؛  گرفته  صورت 
مشتری نرسیده است و در عبارت »من 

مال بایعه«، دو احتمال وجود دارد:
نخست این‌که بگوییم تلف در مال بایع 
واقع شده اسـت و ضمیر »هو« به تلف 
که  عقد  مجرد  به  بنابراین  برمی‌گردد؛ 
به ملکـیت مشـتری درمی‌آید،  مبیـع 
طبق این احتمال فوری، پیش از تلف 
و هم‌زمان با تلف، عقد نیز خود به خود 
منفسخ می‌شـود و اگر قائل به انفـساخ 
قـبض شرط  که  بگوییـم  باید  نشویم، 
صحت است؛ لیکن خلاف اجماع فقها 

اسـت.
دوم، احـتمال این‌کـه مبیـع در ملـک 
مشتری است ولی خسارت و ضمان آن 
به عهده بایع است. این احتمال خلاف 
ظاهـر کلام اسـت؛ بلـه در صـورتی‌که 
»علی بایعه« در حـدیث مذکور موجود 
می‌بود، ممـکن بود که بگـوییم فرض 
مزبـور صحـیح اسـت؛ بنابرایـن معنی 
صحیح آن این اسـت که در مـال بایع 
تلف صورت گرفته و سبب انفساخ عقد 
نشده است و دلیل دال بر انفساخ عقد، 
عبـارت مـزبور »من مال بایعـه« اسـت 

39)بحرانی، ۱۳۸۷: ۷۷(.
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در این اوصـاف این‌که مشـتری کالای 
مـعیـن یـا کالای کلـی سفـارش داده 
باشد وضـعیت متفـاوت می‌شـود؛ اگر 
کالا کلی بـوده و حـین ارسال و پیش 
از تسلیم و قبـض توسط خریدار تلف 
شود، بیع صحیح است و مالک ملزم به 
دادن نوع و مصـداقی دیگـر از کالایی 
است که سفارش داده‌اند؛ اما اگر کالا با 
مشخصات ویژه و انحـصاری خریداری 
شود و پیش از تسـلیم و قبض توسط 
یا  در شهر  )مشـتری(  سفارش‌دهـنده 
بیع  عقد  کالا،  تلـف  با  دیگر  کشـوری 
باید عوض  فروشـنده  و  منفسخ شـده 
)ثمن( داده شـده را به سفارش‌دهنده 
مسترد کند. این استرداد ناشی از قاعده 
ضمان معـاوضی اسـت؛ بدین معنی که 
در صـورت عدم تبادل عوضین و تلف 
شدن یکی از آن‌ها، طرف دیگر معامله 
ملزم است عوضی را که دریافت کرده 
مسترد نکند؛ زیرا با عدم تبادل عوض 
و معوض، هر یک از طرفین باید عوض 
دریافت‌شده را استراد کند )خدابخشی، 

.)۳۰ :۱۳۹۱
۱-۲- تلف

تلف  قاعده،  در  موجود  دیگر  اصطلاح 
اسـت که منظور از آن، تلـف قهری و 
سماوی )آسمانی( اسـت؛ بدین معـنی 
کـه کالا بر اثر زلزله، سیل، آتش‌سوزی 
یا هـر حـادثه دیگـری بـدون دخـالت 
انسـان تلف شـود )جعـفری لنگرودی، 

.)۷۷۳ :۱۳۸۹
در صورتی که تلف توسط بایع یا شخص 
ثالـث و حـتی مشـتری صـورت گیرد، 
صورتی  در  اما  نمی‌شود؛  جاری  قاعده 
که فروشنده، خریدار را در اتلاف فریب 
داده باشـد و خریدار موجـب تلف شود، 
فروشنده سبب اقوی از مباشر محسوب 

می‌شود و در برابر خریدار ضامن مثل 
یا قیمت مبیع است )کاتوزیان، ۱۳۸۱: 

.)۱۹۹
۱-۳- تسلیم و قبض مبیع

قبض در لغت به معنای استیلا بر شیء 
اسـت؛ یعـنی این‌کـه کالا به گـونه‌ای 
تحت سلطه قابض قرار گیرد که بتواند 
هر تصـرفی کـه بخـواهد در آن انجـام 
کالاهای  و  اموال  اساس  بر  البته  دهد؛ 
مختلف متفاوت است و بر این اساس، 
با توجه به ماده ۳۶۹  ملاک تسلیم را 
قانون مدنی که مقـرر می‌دارد »تسلیم 
به اختلاف مبـیع، به کیفیات مختلفه 
اسـت و باید به نحـوی باشـد که عرفاً 
آن را تسلیم گـویند«، عرف دانسته‌اند؛ 
مثلاً در بیع غیر منقول، قبض و تسلیم 
با انتقال سند و تحـویل کلـید محقق 
می‌شـود )قاسـم زاده، ۱۳۷۷: ۹۰(. در 
این امر نیز ماده ۳۶۷ قانون مدنی مقرر 
دادن  از  است  عبارت  »تسلیم  می‌دارد 
که  نحوی  به  مشتری  تصرف  به  مبیع 
انتفاعات  و  تصرفات  انواع  از  متمکن 
از استیلاء  باشد و قبض عبارت اسـت 
مشـتری بر مبیـع«. بر این اسـاس در 
تحقق قبض و تسلیـم، لازم نیست که 
مشتری عملاً مبیع را در تصرف گیرد؛ 
بلکه صـرف مستـولی شـدن مشـتری 
کفایت می‌کـند. مستولی شـدن بدین 
معنی است که مشتری بداند مالی که 
انتقال  برای  دارد  یا  داشته  تصرف  در 
و به قصد بیع به او منتقل شده است 
بر ایـن اسـاس رکـن اسـاسی تسلیـم 
در اخـتیار نهـادن و مستـولی کـردن 
مشتری  که  طوری  به  اسـت؛  کالا  بر 
بتـوانـد هـر تصـرفـی کـه می‌خـواهـد 
مـادی  قبـض  و  دهـد  انجـام  کالا  در 
وسیله عرفی و غلـبه، تحقـق بخشیدن 

به تسلیم است )کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۳۴۰(.
در پاسخ به این سؤال که متعهد ملزم 
به تحویل و تسلیم مبیع در چه مکانی 
است، به استناد ماده ۳۷۵ قانون مدنی 
باید گفت: »مبیع باید در محلی تسلیم 
شده  واقع  آنجا  در  بیع  عقد  که  شود 
است مگر این‌که عرف و عادت مقتضی 
تسلیـم در محـل دیگـری باشـد و یا 
در ضمـن بیع محل مخـصوصی برای 
هم‌چنین  باشد«.  شده  معین  تسلیم 
منقول  اموال  تسلیم  عرفی،  لحاظ  از 
و محل  اسـت  قرارداد  انعقاد  در محل 
زمین،  مانند  منقول  غیر  اموال  تسلیم 
انجام  ملک  وقوع  در محل  باغ  و  خانه 
مادی آن  این‌که وسیله  می‌گیرد؛ مگر 
مالکیت در  یا سند  مانند تسلیم کلید 
محل وقوع بیع انجام شـود )کیانوری، 

.)۱۲۸ :۱۳۴۲
در معـاملاتی که خـریدار و فروشـنده 
مقیم دو کشور مخـتلف هستند، محل 
تسلیم کدام است؟ آیا تسلیم سند کالا 
تسلـیم محـسوب  کالا  بدون رسیـدن 

می‌شود؟
با  بیع  وقوع  محل  این‌که  به  توجه  با 
اقامتگاه دو طرف و محل کالا متفاوت 
عهد  به  وفای  بر  بازرگانی  عرف  است، 
فروشـنده )تسلیـم( و مستلزم سپردن 
کالا به وسیله حمل متناسب با طبیعت 
است.  سفارش  موضوع  کالای  بهای  و 
که  اسنادی  دیگر  و  بارنامه  هم‌چنین 
برای گـرفتن کالا از متصـدی حمل و 
نقل کالا )یا نماینده شرکت فروشنده( 
خـریدار  برای  بایـد  اسـت،  لازم  نـیز 
)گیرنده( فرستاده شود. از لحاظ عرف 
عهـده  بر  کالا  هـزینه حمـل  تجـاری 
خـریدار اسـت؛ مگر این‌کـه فروشنـده 
ملتزم به تحویل در بندر مقصد یا درب 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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منزل محـل اقامت خریدار شـده باشد 
)میرنژاد جویباری، ۱۳۸۴: ۲۷۵(.
۲- دیگر موارد شمول قاعده

پس از تبیین کلمات قاعده، این سؤال 
یا  آیا در تلف ثمن  مطرح می‌شود که 
اتلاف و یا بعد از تسلیم و تحویل کالا 
به مشتری، اعمال قاعده ممکن است؟

اگر  باید گفت  فوق  به سؤال  پاسخ  در 
خریداری که کالا را سفـارش داده در 
قبال دریافـت مبیع، ثمـنی معـین را 
به بایع بدهـد و ارسال کند و پیش از 
بایع تلف شود،  به  رسیدن ثمن معین 
اجرا  نیز  مورد  این  در  قاعده  آیا حکم 
می‌شود؟ نظر اکثر فقها بر جاری شدن 
حکم قـاعده در مـورد ثمـن اسـت؛ به 
طوری که برخی از فقها بیان نموده‌اند 
که تلف ثمن معین قبل از قبض مانند 
تلف مبیع معین است )انصاری، ۱۳۸۸: 
نکته  این  به  نیز  مرحوم خویی   .)۲۷۹
اشاره کرده و می‌فرماید: گرچه مرحوم 
بیع  بین  این‌گونه نظر دارد، ولی  شیخ 
چون  نیست؛  فرقی  معاوضات  سایر  و 
و  این‌ها سیره جاری می‌شود  در همه 
غـرض در معاوضـات داد و ستد اسـت 
به  و در عرف گفته می‌شود تو چیزی 
چیزی  مقـابل  در  تا  نکردی  اعطا  من 
بدهـم و این نکته در همـه معاوضات 
وجـود دارد )خویی، ۱۳۷۸: ۶۰۵( و در 
بیانی دیگر می‌فرماید که عرف تسلیم و 
تسالم در معاملات مکمل ملکیت است 
این‌گونه  اجمالاً  عـرف  که  گونه‌ای  به 
و  تسلیم  از  پیش  برداشت می‌کند که 
این  بر  و  نشده  محقق  ملکیت  تسالم 
بایع  مال  از  تسلیم  از  قبل  تلف  مبنا 
ناقص  تسلیم  بدون  مالکیت  و  است 
است و بر این مبنا فرقی میان مبیع و 
ثمن و دیگر معاوضات وجود ندارد؛ زیرا 

عرف میان این دو تفاوتی قائل نیست 
)خویی، ۱۳۷۸: ۶۴۶(.

مرحوم بجنوردی می‌فرمایند: این بحث 
مبنی بر این است که مدرک قاعده را 
چه بدانیـم؛ اگر مدرک قاعـده روایـت 
باشد، مختص به بیع است؛‌ زیرا عنوان 
بیع در روایت موضوع قرار گرفته است 
و شامل سایر معاوضات نمی‌شود؛ زیرا 
نیز  مناط  تنقیح  و  نداریم  دیگر  دلیل 
ایـن مورد جـاری نمی‌شـود و اگر  در 
مدرک قاعده اجماع باشد، مرحوم شیخ 
طوسی از تذکره نقـل کـرده‌اند که در 
عمـوم معاوضـات جـاری اسـت؛ لیکن 
مرحوم بجنوردی استفاده اجمالی را در 
اجماع  زیرا  می‌داننـد؛  دشواری  نهایت 
باید  به قدر متیقن آن  دلیل است که 
اکتفا کرد و اگر مدرک قاعده را سیره 
است  جاری  معاوضات  همه  در  بدانیم 
و شاید صاحب تذکره به همین جهت 

فرمـوده‌اند کـه قاعـده عمـومیـت دارد 
)بجنوردی، ۱۳۸۸: ۸۱ - ۸۲(.

از  ملاک  وحدت  با  حقوق‌دانان  برخی 
را  ماده  حکم  مدنی،  قانون   ۳۸۷ ماده 
که  می‌دانند  جاری  نیز  ثمن  مورد  در 
است  قرارداد‌ها  لزوم  اصل  اساس  بر 

)امامی، ۱۳۸۹: ۴۵۴(.
را مطرح کرده  تلف  قاعده صرفاً بحث 
است و حال این سؤال مطرح می‌شود که 
در صورت اتلاف، وضعیت چگونه است. 
اکثر فقها و حقـوق‌دانان  این مورد  در 
کـرده‌اند  بیـان  و  داشـته  نظـر  اتفـاق 
و  بایع  یا  از جـانب مشتری  اتلاف  که 
شخص ثالث از حکم این قاعده خارج 
است و موجب انفساخ عقد نمی‌شود و 
در این حالت مثلاً زمانی که بایع مبیع 
را تلف کرده است، عمل او تحت قاعده 
و  تعـدی  با  زیرا  می‌گیرد؛  قرار  اتلاف 
تفریط مال دیگری را نابود کرده است؛ 
بنابراین ضامن مثل یا قیمت آن خواهد 
بود. در این حـالت چـون اتلاف سبب 
از بین رفتن معاوضـه شده و مقدم بر 
اتلاف حاکم اسـت  آن اسـت؛ ضـمان 
و در مورد اتلاف توسط ثالث نیز عقد 
منفسخ نمی‌شود و مشتری می‌تواند از 
اعمال  را  فسخ  حق  تسلیم  تعذر  باب 
کند یا عقد را تنفیذ و از باب اتلاف به 
ثالث رجوع کنـد )حلی، ۱۴۲۰: ۳۳۵(؛
لیکن اگر مال توسط شخصی به سرقت 
این  فقها  نباشد،  معین  سارق  و  رود 
حالت را مانند تلف قهری دانسته و عقد 
را منفسخ و بایع را ضامن استرداد ثمن 

می‌دانند )قمی، بی‌تا: ۱۸۲(.
۳- تعارض قاعده با قاعده »التلف 
فی زمن الخیار ممن لا خیار له«

عقد  فسخ  موجب  که  مواردی  از  یک 
زمان  در  مثمن  یا  مبیع  تلف  41می‌شود 
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خیار است و تلف هم به حساب کسی 
است که دارنده خیار نیست. حال اگر 
هـر دو قـاعـده در مصـداقی مشـترک 
باشند؛ مانند این‌که بایع ذوالخیار باشد 
مشتری  توسط  قبض  از  پیش  مبیع  و 
تلف شود. اگر به مقتضای قاعده »التلف 
به  تلف  کنیم،  عمل  الخیار«  زمن  فی 
حساب مشتری است و اگر به مقتضای 
قبضه« عمل  قبل  المبیع  »تلف  قاعده 
شود، تلف به حساب بایع است؛ بنابراین 
به کدام قاعده باید عمل کرد و چگونه 

باید حل تعارض نمود؟
به نظر می‌رسد چون مرجحی در بین 
نیست، بر مبنای طریقیت و کاشفیت، 
هر دو قاعده تساقط می‌کنند و باید به 
اصول عـملیه رجـوع کرد؛ مگر این‌که 
دلیل و اماره خاصی وجود داشته باشد.
مرحوم بجـنوردی می‌فـرماید: نسـبت 
من  خصوص  و  عموم  قاعده،  دو  بین 
»تلف  قاعده  مجری  زیرا  نیست؛  وجه 
مبیع قبل از قبض«، پیش از به قبض 
دادن مبیع است و مجری قاعده »تلف 
المبیع فی زمن الخیار«، پس از قبض 
است پس با هم تعارضی ندارند تا اگر 
بین  از  معاوضه  قبض موضوع  از  پیش 
برود، عقد معاوضی محقق نشده است 
و بنا بر این جهت، حکم به انحلال عقد 
می‌دهند )بجنوردی، ۱۳۸۸: ۸۱-۸۲(.
بنای  را  قاعده  دلیل  بجنوردی  مرحوم 
زمن  فی  المبیع  »تلف  قاعده  و  عقلا 
که  می‌شود  جایی  به  مختص  الخیار« 
بیعی مستحکم و ثابت شده باشد و بیع 
هم پس از قبض استحکام پیدا می‌کند 

)موسوی خمینی، ۱۳۸۶: ۵۲۴(.
چنان‌چـه مرحـوم بجنوردی فـرمودند: 
تلف مبیع قبل قبض  قاعـده  همیشـه 
جـلوی جریان قاعـده دیگر را می‌گیرد؛ 

خـواه بـه نحـو ورود و خـواه بـه نحـو 
حکومت و یا به نحو تخصیص؛ بنابراین 
به  شود  تلف  مبیع  قبض،  از  قبل  اگر 
مـوضـوع  اول،  قاعـده  جـریان  سبـب 
قاعده دوم تعمداً مرفـوع می‌شود؛ زیرا 
تلف  از  قبل  لحظه‌ای  تلف،  به محـض 
و  می‌شود  تلف  بایع  ملکیت  در  مبیع 
گویا کـه از مال او تلف صـورت گرفته 
است و موضوعی برای قاعده دوم باقی 
نمی‌ماند؛ زیرا عقدی محقق نشده است. 
این معنی ورود است یا به گفته مرحوم 
بجنوردی، انحلال عقد تکوینی است. با 
توجه به مبنای ایشان که مدرک ایشان 
بنای عقلا می‌داند، پس مورد بحث  را 
تخصصاً خارج اسـت و به لحـاظ جعل 

هم نیست )بجنوردی، ۱۳۸۸: ۷۰(.

از مطالب فوق در خصوص قاعده »کل 
مبیع تلف قـبل قبـضه فهـو من مـال 

بایعه« نتیجه می‌گیریم که:
اولاً، مسـتندات قاعـده روایات، اجماع، 

بنای عقلاء و سیره مسلمین است.
ثانیاً، با توجـه به این‌کـه اصـل قاعـده 
استثنایی بر قواعد کلی معاملات است 

و منـاط و ملاک در استثناء هم کامل 
بـودن معاملـه اسـت و عقـلا هم عدم 
تسلیـم مبیـع در معـاملات را موجـب 
فقـدان استقـرار کامل دانسـته‌اند. این 
ملاک در تمامی معاوضات جریان دارد.
القـاء  و  منـاط  تنقـیح  بـاب  از  ثالـثاً، 
خصوصـیت در قاعده، همان‌طوری‌ که 
با  از تسلیم مبیع  انفساخ عقـد پیـش 
تلـف آن جریان دارد، این حکم نسبت 

به ثمن نیز جاری است.
با وجـود قاعده موصوف، جریان  رابعاً، 
قواعد دیگر به نحو ورود یا حکومت و یا 

تخصیص قطع می‌شود.
خـامساً، در صـورتی کـه تلـف توسـط 
بایع یا شخص ثالث باشد بیع منفسخ 
می‌شـود و اگر توسـط مشتری صورت 
گیرد در حکم قبض است و بیع محقق 
می‌شود )جبـعی عاملی، ۱۴۱۶: ۵۲۴؛ 

نجفی، ۱۴۰۴: ۱۵۸(.
در  منـافع  و  نمائات  تکلیـف   -۴

فاصله زمانی عقد و تلف
این سـؤال مطـرح اسـت کـه نمـائات 
از  حاصل در فاصله زمانی عقد و تلف 

آن بايع استي ا مشترى.
از آنجاك ه انتقال با عقد حاصل مى‌شود، 
بايد قائل به آن بودك ه نمائات حاصل در 
فاصله زمانی عقد و تلف از آن مشتر ى
است و فقط اصلك الا ىفروخته شده، 
از تحقق قبض، در صورت وقوع  پیش 
این  بر  تلف مى‌شود.  بايع  مال  از  تلف 
اساس گاه مشتر ىبدون آن‌كه چيز ى
به بايع پرداختك رده باشد مال كمنافع 
مبيع مى‌‌شود؛ مانند آن‌كه مشترى، در 
ابتدای سـال صـد رأس گاو را از كي 
مؤسسه دامدار ىبه قيمت یکصد هزار 
تومان و به صورت نسیه خريدارك ىند؛ 
با اين قرارك ه چند ماه ديگر گاوها را 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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تحويل گيرد و ثمن را بپردازد. اگر در 
زاييده  گوساله‌هـایی  گاوهـا  مدت  اين 
باشند، چنان‌چه پیش از رسيدن زمان 
تحويل در اثر كي حادثه قهر ىسقف 
دامدار ىفرود آيد و گاوها بميرند ول ى
گوساله‌هاك ه در جايگاه ديگر نگه‌دار ى
تمام  بمانند، مشتر ى سالم  مى‌شده‌اند 
گوساله‌هـا را مال كمى‌شـود؛ در حـال ى
منافع  قيمـت  پرداخـت  به  ملـزم  كـه 
مذکور هـم نخواهـد بـود. توجـيه اين 
حكم روشن است؛ گوساله‌ها در زمان ى
موجود شـده‌اند‌ که مـادر آن‌هـا ملک 
در ملک  منافع  بنابراین  بوده؛  مشتری 
مشتری به وجود آمده است و تلف، اصل 
منفسخ  را  مبیع  ملکیت  یعنی  معامله 
ندارد.  منافع  بر  اثری  اما  است،  کرده 
نمائات منفصل مبیع پیش از قبض در 
دست بایع امانت است و چنان‌چه بدون 
تعدی و تفریط در دست او تلف شود، 
ضمانی بر عهده بایع نخواهد بود، زیرا 
ید او از مصادیق ید امانی است؛ ولی در 
فرض تقصیر و یا اهمال، بایع به موجب 
بود  قهری ضامن خواهد  قواعد ضمان 
)موسوی بجنوردی، ۱۳۸۸: ۷۴؛ شیخ 

انصاری، ۱۳۸۸: ۲۷۰(.
اگر مال به قبض مشتری درآید، بحث 
ضمان بایع در صورت تلف شدن مطرح 
نمی‌شود؛ اما اگر این تلف در زمان خیار 
شرط(  و  حیوان  فسخ،  )خیار  مشتری 
حادث شود نظر اکثر فقها و حقوق‌دانان 
بر جاری شـدن قاعـده و انفساخ عقد 
استـرداد ثمـن  بایـع در  و مسئولیـت 
اسـت )موسوی خمینی، ۱۳۸۶: ۴۱۷؛ 
کیانوری، ۱۳۴۲: ۱۳۰؛ طوسی، ۱۴۱۶: 
۶۸(. این‌که بایع پس از تسلیم ضامن 
نیست بر این اساس است که بایع با به 
انجام  را  خود  تعهد  مبیع  دادن  قبض 

داده اسـت و دیگر مسئولیتی ندارد و 
از قبـض  اتلاف توسـط مشـتری پس 
تأثیری در انحلال عقد ندارد؛ زیرا عقد 
به طور کامل و با تمام اجزاء واقع شده 
است و مشتری حقی بر بایع ندارد؛ اما 
کالا  و  کرده  دریافت  را  ثمن  بایع  اگر 
را ارسال نکند و الزام او به انجام تعهد 
نباشد، مشـتری صرفاً می‌تواند  ممکن 
معامله را فسخ کند و اگر خسارتی به او 
وارد شده باشد بر مبنای قاعده تسبیب 
از بایع خسارت مطالبه کند )حرعاملی، 
۷۷؛   :۱۳۸۷ بـحـرانی،  ۳۸۵؛   :۱۴۰۹
کاتـوزیـان،  ۵۲۸؛  بی‌تـا:  طباطـبایی، 

.)۲۰۱ :۱۳۸۹

۵- اعمال قاعده در دیگر معاملات 
و معاوضات

از  پیش  مبیع  تلف  قاعده  آیا  این‌که 
اجاره  مانند  معاوضات  دیگر  در  قبض 
یا خیر، در  اجرا است  قابل  یا معاوضه 
و حقـوق‌دانان مسـکوت  فقـها  نظرات 
به عدم  قائل  فقها  برخی  اسـت.  مانده 
شده‌اند  معاوضات  سایر  به  آن  تسری 

با این استدلال که این قاعده صرفاً به 
بیع اختصاص دارد و الغای خصوصیت 
استثنـایی  قاعـده‌ای  و  نیسـت  ممکن 
و خلاف اصـول و قواعد است و لذا به 
)موسوی  ندارد  تسری  معاوضات  دیگر 

خمینی، ۱۳۸۰: ۳۹۵(.
در مقـابل، برخی فقها حکـم قاعده را 
خلاف اصـل نمی‌دانند و لذا معتـقدند 
که در دیگر معاوضات نیز جاری است 
معاوضه  مقتضای  که  استدلال  این  با 
این است که هر یک از طرفین قرارداد 
آن چیزی را که بر آن سلطه دارند در 
اختیار طرف مقابل قرار دهند و از این 
می‌خواهد  متعاقدین  از  عقد  مفاد  رو 
از تحـقق عقـد، آن‌چه را که  که پس 
ایفا و  بر عهـده آن‌ها ثابت شده است 
شدن  مسلط  تا  کند  تسلیم  را  عـوض 
واقعی مشتری محقق شود و از این رو 
وجـوب تسلیم صـرفاً از خصوصیات و 
مقتضیات عقـد محسوب می‌شود و هر 
یک از متعاقدین تا زمانی که عوض را 
دریافت نکـرده‌اند می‌توانند معـوض را 
تسلیم نکنند؛ زیرا هدف از عقد صرف 
انتقال مالکیت نیست بلکه مسلط شدن 
بر آن نیـز ملاک اسـت و متعـاقدیـن 
ملتزم هستند که در عالم اعتبار مال را 
به یکدیگر منتقل کنند و در عالم واقع 
نیز این التزام وجود دارد؛ بنابراین اگر 
امکان تسلیم مال وجود نداشته باشد، 
عوض آن نیز از حالت مبادله‌ای خارج 
می‌شود و به مالکیت مالک بر می‌گردد 
و این معنای انفساخ است؛ زیرا مقتضای 
معاوضه این است که معوض در ملک 
کسی است که عوض وارد ملک او شده 
این  مستلزم  مبیع  تلف  چون  و  است 
است که ثمن و مثمن هر دو در ملک 
بر خلاف  امر  این  43بایع جمع شوند که 
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قاعده در ثمن اجرا می‌شود بلکه در دیگر معاوضات نیز جاری است و از این حیث مدلول قاعده جزء قواعد عمومی است و 
چون خریدار نتوانسته به کالای خود برسد، خلاف نظم عمومی، عدالت و عرف عقلا است که پول و سرمایه او از بین برود.
۳- حمایت از مشتری با منفسخ دانستن بیع بر قاعده فقهی لاضرر استوار است و تسری قاعده مذکور در معاملات 
اینترنتی را می‌توان مشمول ضمان معاوضی، معاوضی بودن معاملات، نظم عمومی، عرف عقلا و قاعده لاضرر دانست؛ به 

طوری که بتوان این حکم را در معاملاتی که این شرایط را دارند نیز جاری کرد.

معاوضه بوده و معاوضه منفسخ می‌شود 
و هریک از معوضین به مالک اصلی باز 
می‌گردد )خـویی، بی‌تـا: ۶۰۰؛ مراغی، 
یـزدی،  ۳۲۷؛   :۱۴۱۷ میرعبـدالفتاح، 
۱۴۲۱: ۲۳۲؛ بحرالعلوم، ۱۴۱۹: ۱۵۰(.
در خصوص این عقود با عنایت به بحث 
معاوضی بودن، نباید تلف موجب بر هم 
خوردن معاوضه و ضرر به طرف مقابل 

اسلام  شریعت  در  که  همان‌طور  شود؛ 
نفی  انسانی  هر  به  ضرر  آمدن  وارد  از 
لزوم معـامله غـبني  شده اسـت؛ مثلاً 
چـون موجـب ضـرر بر مغـبون اسـت، 
شـرعي نـيسـت و منتـفي مي‌شـود و 
معامله غبنيه جـايز و قابل فسخ است 
البته  ۵۳۴-۵۳۳(؛   :۱۳۸۸ )انصـاري، 
در حقوق ایران اجرای قاعده در دیگر 

معاوضات نیز مورد پذیرش حقوق‌دانان 
را  معاوضی  بحث ضمان  و  گرفته  قرار 
مطرح کرده‌اند که در برابر دادن عوض 
باید عوضی دریافت شود و حال اگر در 
معاوضات عوض و معوض دریافت نشود 
حسینی  )محمد  می‌شود  منفسخ  عقد 
 :۱۳۸۰ کاتوزیان،  ۷۶؛   :۱۳۸۵ طرقی، 

۱۸۸؛ شهیدی، ۱۳۸۵: ۱۱۷(.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس

44

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی
 اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

محمد جواد سورانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحثی است که در همه نظام‌های حقوقی ضرورت به سزایی دارد. هدف 
اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و مطالعه جوانب مربوط به مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی 
را  کیفری  اشخاص حقوقی مسئولیت  برای  انگلستان  نظام حقوقی  است.  در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان 
شناسایی کرده است و پيش از پذیرش مسئولیت مستقیم، مسئولیت نیابتی را مورد نظر قرار داده بود. برداشت نظام 
کیفری کامن‌لا از مفهوم مسئولیت کیفری نیابتی در حال حاضر به یکی از سه رویکرد متمايل است؛ نخست روكيرد 
موسع مسئولیت کیفری نیابتی؛ دوم، روكيرد مضیق مسئولیت کیفری نیابتی و سوم، رویکرد میانهك ه به مفهوم 
مسئولیت کیفری نیابتی محدود می‌شود. البته اغلب حقوق‌دانان این نظام حقوقی به رویکرد سوم تمايل دارند.

45واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، ایران، انگلستان، کامن‌لا
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درآمد
موضـوع مسئولیـت یا عـدم مسئولیـت 
كیفری اشخاص حقوقی از پیچیده‌ترین 
موضوعات حقوقی است؛ زیرا مسئولیت 
كیفـری در مرحله نخـست با اشخاص 
حقـیقیك ـه دارای تجـسم خـارجـی 
آیا  این‌كـه  و  ارتباط می‌یابـد  هستنـد 
اشخـاص حقـوقـیك ـه فـاقـد تجـسم 
خـارجی‌اند می‌تواننـد از نظـرك یفـری 
مسئـول شـناختـه شـوند، جاي تأمـل 
دارد پیدا شـدن شخـصیت حقـوقی در 
نتیجه احتیاج است. برای نمونهك شور 
انگلستان بـه طـور موسـع مـسئولیـت 
کیفـری اشخاص حقوقی را به رسمیت 

شناخته است.
نیابتی  اين مقاله مسئولیت مستقیم و 
کیفـری در خصـوص اشخـاص حقوقی 

را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
این نوشتار به بررسی تطبیقی مسئولیت 
کیفـری اشخـاص حقـوقی در دو نظام 
حقوقی ایران و انگلیس می‌پـردازد و به 

سوالات زیر پاسخ می‌دهد.
نخست، آیا در نظام‌هاي حقوقی ایران 
و انگلـستان بـرای اشخـاص حقـوقـی 
مسئولیت کیفـری شناخته شده است؟
دوم، تفاوت‌هاي موجود ميان نظام‌هاي 
حقـوقـي ايـران و انـگلسـتان در بـاب 
مسئـولیت کیـفری مستقـیم و نیـابتی 

اشخـاص حقوقی چيست؟
۱- مسئولیت کیـفری مستقیم و 

نیابتی در نظام حقوقی کامن‌لا
برداشـت حقـوق‌دانـان نـظام کیفـری 
کامـن‌لا از مفـهوم مسئولیـت کیفری 
نـاشي از فعـل غیـر یکدسـت نیسـت. 
برخـی مفهوم موسعی از آن را در نظر 
ارائه  دنبال  به  برخی دیگر  و  داشته‌اند 
یک مفهوم کاملاً مضیق از این مفهوم 
بوده و بی آن‌که بدانند، عملاً از محدوده 
مـسئولیـت کیفـری فعـل غیـر خـارج 

شـده‌اند. علاوه بر این دو گـروه، گـروه 
سومي نیز وجود دارد که سعی کرده‌اند 
رویکرد میانه‌ای را در پیـش گـرفته و 
در اظهار نظر خود از چهارچوب منطق 

فراتر نروند.
مسئولیـت  موسع  مفـهوم   -۱-۱

کیفری ناشي از فعل غیر
عده‌اي از حقـوق‌دانان و قضات متعلق 
به نظام حقـوقی کامن‌لا معـتقدند که 
مسئولیت کـیفری ناشـي از فعـل غیر 
است که  علیت  رابطه  نوعی  بر  مبتنی 
بین رفتار اولیه یک فرد و نتیجه‌ای که 
در اثر تداوم آن رفتار به بار آمده است 
ایجاد می‌شـود. بدین سان مسئولیـت 
مسئولیتی  از  عبارت  غیر  فعل  کیفری 
اسـت که فـرد به خاطـر فعـل دیگری 
تحمل می‌کند؛ مشروط بر این‌که بتوان 
و  او  اولیه  رفتار  بین  را  علیـتی  رابطه 
عنوان  به  برقرار کرد.  نتیجـه مجرمانه 
مثـال، آقـای »الـف« هنـگام ارتـکاب 
جـرم سرقت مسلحانه با پلیس درگیر 
پلیـس  تیـراندازی  اثر  در  و  مي‌شـود 
رهگـذر بی‌گناهی بـه قتـل مي‌رسـد، 
سارق مسلح باید از بابت دو اتهام مورد 
یا  ارتکاب  اتهام  گیرد؛  قـرار  محـاکمه 
و  مسلحـانه  سرقت  ارتکاب  به  شـروع 
اتهام قتل رهـگذر. در خصـوص اتهـام 
دیگری  از  که  عملی  خاطر  به  او  دوم، 
سر زده است تحت تعقیب کیفری قرار 
می‌گیرد و این همان مسئولیت کیفری 

فعل غیر است.
از  ناشي  کیفری  مسئولیت  توجیه  در 
است.  ارائه شـده  مختلفی  دلایل  فعل 
طرفداران این دیدگاه قتلی که در این 
رفتار  نتیجه  را  اسـت  داده  شرایط رخ 
به  مبادرت  که  مي‌دانند  فردی  اولیه 
ارتکاب آن جـرم شـدید کـرده اسـت؛ 
بنـابراین آن فـرد در این مـورد قابـل 
سرزنش اسـت. در این رابطه عده‌اي از 

حقوق‌دانان متعلق به این نظام حقوقی 
این  استنبـاط می‌کنند که در  چـنین 
مورد قانون مرتکب آن جرم شدید را نه 
تنها در خصوص نتایجی که می‌توانسته 
پیـش‌بیـنی کـند، بـلکـه در خصـوص 
نتایجی هم که نمی‌توانسته پیش‌بینی 
قابل  غیر  قانون‌گذار  نظر  از  اما  کنـد، 
قبـول اسـت مسئـول می‌دانـد. دلیـل 
دیگر این است که چون مرتکب در صدد
ارتـکاب جـرم شـدیـدی بـوده اسـت، 
می‌توان قصد ضمنی برای ارتکاب قتل 
را هم به او نسبت داد؛ به عبارت دیگر، 
با توجه به شدت و خطرناکی جرم مورد 
نظر، می‌توان قصد ارتکاب این جرم و 
عنصر روانی جرم قتل را یکسان در نظر 
گرفت. طبق استدلال دیگر کسانی که 
مرتکب جرم شـدید می‌شـوند، نسـبت 
به جـان انسـان‌هـا بی‌تفـاوت هستـند. 
در واقع آن‌ها می‌دانند که رفتـار ایشـان 
چـه خطـرات مهـلکی به همـراه دارد؛ 
انجام آن مبادرت  به  این  با وجـود  اما 
می‌کنند. این ذهـن شیطانی مرتکبان 
جرم شدید گویا در مورد نتایج احتمالی 
Hallevy,( آن رفتـار هـم وجـود دارد

.) 2012: 22
۱-۲- مفهـوم مضـیق مسئولیت 

کیفری ناشي از فعل غیر
در مفهـوم مضیق، مسئولیت کیـفری 
ناشي از فعـل غیر، به مسئولیتی اشاره 
شده است که فرد قانوناً نسبت به رفتار 
دیگـری دارد؛ بـه شـرط این‌کـه خـود 
دستور ارتکاب آن رفتـار را به دیگری 
تا زمانی  به عبـارت دیگر  باشـد؛  داده 
که از طرف کـسی دستـوري مبنی بر 
انجـام عمـلی صادر نشـده باشد، فقط 
انجـام دهنـده آن عمل شخصاً مسئول 
اعمـال خـود خـواهـد بـود. طرفـداران 
این دیدگاه به کلـی مخـالف مقولـه‌ای 
تحت عنـوان مسئولیـت کیفـری فعـل 
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غیر هستند و با این رویکـرد به دنبال 
تا  را  این مسئله  قلمرو  آن هستند که 
آنجا که ممکن است محدودك نند. لرد 
ریموند در این زمینه بیـان می‌کند که 
جـای هیـچ‌گونه مناقشـه‌ای نيسـت که 
بر خلاف حقوق مدنی، در حقوق کیفری 
نمی‌توان اصیل را نسبت به رفتار‌هـای 
نماینده مسئول دانست. هر کـس فقـط 
به خاطر اعمال خود باید پاسخ‌گو باشد. 
نویسندگان حقـوق کیفـری مبنای این 
تفکیک را پذیرفته‌اند. اصیل در صورتی 
از رفتار نماینده تأثیر می‌پذیرد که خود 
دستور ارتکاب آن رفـتار را به نماینـده 
داده باشـد. از این عبـارت دو نکته را 
می‌توان برداشـت کرد: نخـست این‌که 
برای تحـقق مسئولیـت کیفـری ناشي 
از فعـل غیـر بایـد یک رابطـه منطقی 
و کاری بین مرتکب جرم و متهم وجود 
داشته باشد؛ به نحـوی که بتـوان یکی 
را اصیل و دیگری را نماینده او در نظر 
گرفت؛ و در درجـه دوم، اصیل فقط در 
صورتی مسئول کیـفری عمل نماینده 
اسـت که خود دستور انجام آن را داده 

.)McAuley, 2000: 120( باشد
۱-۳- تبیین رویکـرد میـانه بـه 
مفهوم مسئولیت کیفری ناشي از 

فعل غیر
در رویکرد میـانه کامن‌لا به مسئولیت 
کیفـری ناشي از فعـل غیـر سعی شـده 
اسـت ضـمن قبول چنـین مسئولیتی، 
مرزهـای آن را کاملاً مشخصك نند تا 
خارج از آن چهارچوب نتوان فردی را 
به علت عمل ارتکابی توسط فرد دیگر 
مسئول دانسـت. طـبق ایـن رویکـرد، 
غیر  فعل  از  ناشي  کیفری  مسئولیـت 
آن مسئـولـیتی اسـت کـه فـردی بـه 
خاطر رفتار ارتکابی فـرد دیگر متحمل 
آن  اعمال  آن‌که  به  می‌شود؛ مشـروط 
دیگری قانوناً قابل انتصاب به این فرد 

باشـد یا این‌کـه آن دیگـری نماینـده 
قانونی وی باشـد. طبـق این برداشـت، 
مسئولـیت کیفـری ناشـي از فعـل غیر 
از دو طـریق حاصـل می‌شود؛ نخست، 
نـماینـدگی؛ و دوم، از طـریق انتسـاب 
.)Hallavi,2012: 28( قانونی اعمال

۲- مسئولـیت کیـفری اشـخاص 
حقوقی در نظام حقوقی کامن‌لا

در کامن‌لا برای توجیه مسئولیت کیفری 
اشخاص حقوقی دو نظریه مطرح شده 
است. پیـش از دهـه 1940 مسئولیت 
کیفـری اشخـاص حقـوقی رشـد کمی 
داشـت؛ امـا در دهـه 1940 مسئولیت 
کیفری آن‌ها رشد قابل توجهی یافت و 
گرفت.  نضج  ثانوی  شخصیت  دکترین 
این دکترین از حوزه دیگری یعنی شبه 
جـرم )مسئولیت مـدنی( اخذ شـده و 
این اسـت که برخی مواقع  مفهوم آن 
یـک شخـص حقـوقی صـرفاً به خـاطر 
اعمـال مستخدمینش مسئول نیـست، 

بلـکه به حسـاب خـودش و بـه خـاطر 
اعمال خودش مسئول می‌باشد.

بود  شده  این  به  متهم  کنـت  کمپانی 
که با قصـد بـه اغـوا و کلاهبرداری از 
یک سـند جعلی استفاده کرده است و 
مطالب کذب  قصد کلاهبرداری  با  نیز 
و نادرستی را بیـان کرده اسـت. مدیر 
حمـل و نقـل ایـن کمـپانـی از اسنـاد 
و گـزارش‌هـای جعـلی و کاذب بـرای 
تحصیل کوپن بنزین استفاده کرده بود. 
دادگاه بدوی رسیدگی‌کـننده بـه ایـن 
پرونده، اتهام کلاهبرداری شرکت را بر 
این اساس که شرکت سهامی نمی‌تواند 
مقصر و مرتکب جرم نیازمند به اثبات 
به  نپذیرفت.  باشـد  روانی  عنـصر  یک 
هنـگام رسیـدگی مجـدد این پـرونده 
محکمه  قاضی  نظر،  تجدید  دادگاه  در 
پذیرفت که لازم است عنصر روانی به 
کمپانی نسبت داده شود و توضیح داد 
کمپانی  یک  مسئول  نماینـده  اگر  که 
با علم  را  اختیاراتش سندی  قلمرو  در 
به جعـلی بودن آن ارائه کنـد و قصـد 
کلاهبرداری نیز داشته باشد، به موجب 
اختیاراتی که کمپانی به وی داده است، 
علم و آگاهی و قصـد او را می‌بایست به 

کمپانی نسبت داد.
در قـرن بیستـم مـسئولیـت کیـفری 
اشخاص حقوقی در برابر قتل غیر عـمد 
مطـرح شـد. در سـال 1965 شـرکت 
قتل  به خاطر  مـواد معـدنی  استخراج 
غیر عمـد تحـت تعقـیب قرار گـرفت؛ 
اشخاص حقوقی  اما مسئولیت کیفری 
به خاطر قتل غـیر عـمد تا زمان طرح 
فعـالیت  پیک  کشتی  واژگونی  پرونده 
آزاد که سبب مرگ یکصـد و هشتاد و 
نه نفر شد به نحو مناسبی مورد بررسی 
که  بود  این  علـت حـادثه  نشـد.  واقع 
کشتی با درب‌های باز دماغه کشتی از 
47بندر خـارج شد. در گزارشی که وزارت 
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حمـل و نقـل انگلستان از این حـادثه 
تهیه کرد، نه تنها از خدمه و کارکنان 
کشتی به خاطر قصـور در اطمینان از 
کشتی  دماغه  پنجره‌های  بودن  بسته 
مورد  نیز  را  کمپانی  بلکه  شد  انتقاد 
منجر  تقصیراتی که  داد.  قرار  سرزنش 
به این حـادثه شـد، خطا و اشتباهات 
و قصور رئیـس کشـتی و افسر ارشد و 
بر خدمه  نظارت  مسئول  ملوان  کمک 
و تجـهـیزات کشـتی کـه وظـیفـه‌اش 
اطمینان از بسته بودن درب‌های کشتی 
بود و قصور کاپیتان کشـتی در صـدور 
دستور‌های روشن بود؛ اما تحقیق کامل 
در اوضاع و احوال و شرایط این حادثه 
موجـب ایـن استنباط شـد که تقصـیر 
اساسی در خود کمپانی نهفته است و 
همه کسـانی که از آن‌ها نام برده شد، 
و  بوده‌اند  مربوط  کمپانی  مدیریت  به 
همه اعضـای مدیریت به خـاطر قصور 
مدیریت کمـپانی مسئـولیت مشـترک 

.)Hallevy, 2012: 29( دارند
شخص  کیفری  مسئولیت  پذیرش  در 
انگلسـتان  نظام حقـوقی  در  حقـوقی، 
نظـریاتی ارائه شـده اسـت که در ایـن 

قسمت از نوشتار به آن می‌پردازیم.
۲-۱- مسئولیت غیر مستقیم

دوگانه  ارکان  بر  استوار  پدیده‌ای  جرم 
مـادی و روانی اسـت؛ به طـوری کـه 
مذکور،  مؤلفه‌های  از  یک  هـر  بـدون 
ساختار حیاتی آن و مسئولیت کیفری 
شـکل نخـواهـد گـرفت. وفـق قواعـد 
عمـومی حـاکـم بـر حقـوق کـیفـری، 
اصـولاً مسئـولـیت متوجه کسی اسـت 
که از عهـده ارکان جرم برآمده باشـد 
)Husak,1995: 213(. با ایـن همـه 
در برخـی از حـالات و حـسب ضرورت 
اجـتماعی بر اسـاس نظریه مـسئولیت 
نمـاینـدگی،  اصـل  از  مأخـوذ  نیـابتی 
گاه مسئولیـت بـر اشخـاصـی تحمـیل 

می‌شـود کـه در شـکل‌گیـری اجـزای 
این  ندارنـد.  جـرم دخالـت مستقیمی 
نظریه که خـاستگاه آن حقـوق کیفری 
انگلستان است، مشعر به این‌ است که 
اشخـاص حقـوقی همـانند کارفرمایان 
حقـیقی نماینـده کارکنان خود اعم از 
فرودست و فرا دست محسوب می‌شوند 
و در قبال خطای کیفری آن‌ها مسئول 

و پاسخ‌گو هستند.

مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی به 
علت ماهـیت فرضی خـود قابل قیاس 
با اشخاص حقـیقی نیستند و همچون 
آن‌ها نمی‌توانند مرتکـب جرم شـوند؛ 
جز آن‌که از طریق خـدمه خود به این 
 Wells,( پدیده جـامه عمل بپوشانند
2001:94(. پس اگر خدمه حین انجام 
جرمی  مرتکب  آن  سبب  به  یا  وظیفه 
شوند، علاوه بر خود، شخص حقوقی را 
نیز مسئول می‌سازند. بدین سان نظریه 
موصـوف، با هـدف فروگشایی معضـل 
انتساب ارکان مـادی و روانی جـرم به 
شخـص حقـوقی به صـورت عاریه‌ای و 
تسهیل محکومیت آن به منصه ظهور 
 Pieth, & Radha,( اسـت  رسـیده 

.)2010: 129
نظـریـه  انگلسـتان  کیفـری  نـظام  در 
مسئولیت نیابتی، نخـست در خصـوص 
جـرایم بـا مسئولیـت مطلق، آن هـم 

جرایم مبتنی بر ترک فعل پذیرفته شد؛ 
چه تصور غالب نظام‌های پیشین تا سال 
۱۹۰۰ آن بود که این اشخاص نه مغزی 
بـرای اندیشـیدن دارنـد و نـه فیزیکـی 
برای رفتـار نمودن. به همـین منظـور، 
تحـمیل مسئولیت بر چنین موجوداتی 
صرفاً به جهت جرایمی که برای تحقق 
نیازمند کنش و رفتار مثبتی نیستند و 
نیز منوط به احراز تقصیر از سوی فاعل 
می‌نمود؛  تصور  قابل  نمی‌باشند،  آن‌ها 
بنـابـراین یـک شـرکت ممکـن اسـت 
به خاطر قصـور در ارائه گزارش سالانه 
به مقام‌های ذی‌ربط و قصور در کنترل 
فاضلاب‌هـای خـود محـکوم و مجازات 
شـود(Ashworth, 1992: 86) ؛
امـا وجـود مسـائلـی عـملـی و سـوء 
استفاده عدیده شرکت‌هـا برای کـسب 
سود بیشتر و نیز فاصـله گرفتن نظام 
فـرضی  نظـریه  از  انگلستان  حقـوقی 
انگاشتن اشـخاص حقـوقی موجب شد 
مسئولیت  دامـنه  محاکم  تدریج  به  تا 
کیفری این اشخاص را به جرایم مبتنی 
بر فعل نیز توسعه دهند و اذعان کنند 
به همـان میـزان کـه محکـوم کـردن 
اشخاص حقـوقی به خـاطر عـدم رفـع 
نمودن  محکوم  است،  توجیه‌پذیر  مانع 
آن‌ها برای ایجاد مانع نیز ممکن خواهد 
اعمال  در  قصور  که  همان‌گونه  یا  بود؛ 
نظارت بر اعـمال خـدمه از سوی یک 
فراهـم  را  زمینه محکـومیتش  شرکت 
می‌سازد، ترغیب این شخـص به نقض 
موجـبی  نیـز  قانـونی  استـانداردهـای 
آن خواهد شد  مسئول شناختن  برای 
(Pieth & lvory,2011:23). با این 
تعدیل می‌توان قلمرو نظریه نمایندگی 
را از یک سو مضـیق و از سوی دیگـر 
موسع ارزیابی کرد. مضیق از این حیث 
که صرفاً جرایم مادی را شامل می‌شود 
و انبوه جـرایم نیازمند به عنصـر روانی 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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تقلب  را همچـون جعل، کلاهبرداری، 
مالیـاتی و قـتل کـه توسـط اشـخاص 
حقـوقی رخ می‌دهـد، در بر نمی‌گیرد.
موسـع از این جـهت که مطلق جرایم 
ارتکابی از سـوی خـدمه هر چـند کـم 
اهمـیت را قـابل انتسـاب به اشـخاص 
حقـوقی می‌داند و افزون بر آن، کسب 
در  مؤثر  نیز  را  اشـخاص  این  از  اجازه 
مقـام نمی‌داند. علـت اصـلی مخالفـت 
رویـه قضـایی در تحـمیل مسئولیـت 
کیفری در قبال ارتکاب جرایم نیازمند 
عنصـر روانی، غیر مستقیم بودن اسناد 
مسئولیت بر اشخـاص حقـوقی بر پایه 
نظـریه نماینـدگی اسـت؛ چـه این‌کـه 
آن‌ها بر این گمـان بودند که به عاریه 
گرفتن عنـصر روانی جـرم از خـدمه و 
کارمند از سـوی اشخاص حقوقی نوعی 
انحراف در ساخـتار معـمول مسئولیت 
کیفـری اصـل فردی بودن مسئولـیت 
کیفـری محـسوب مـی‌شـود. از سـوی 
دیگر، تحـمیل مسئولـیت مستقـیم به 
این قبیل اشخاص به علت نداشتن قوه 
همین  به  نیست.  شدنی  تفکر  و  عاقله 
کیفری  مسئولیت  دایره  توسیع  دلیل، 
با  جرایم  ماورای  به  حقـوقی  اشخاص 
مسئولیت مطلق در مقطعی که موضوع 
مسئولیت کیـفری اشخـاص موصـوف 
بـه تازگـی نضـج گـرفته بود، دشـوار 
می‌نمـود و جـز مـوارد استثنایی مثـل 
تصـریح قـانونی از آن احـتراز می‌شد؛ 
حال آن‌که به نظر می‌رسد علت اصلی 
تحـمیل مسئولان نیابتی به اشخـاص 
اعم از حقیقی و حقوقی، وظیفه محتوم 
آنان در اعمال نظارت بر عوامـل خود 
و  ناگـوار  رخدادهـای  از  پیش‌گیری  و 
حوادث تلخ است. حال اگر بین تقصیر 
نظارتی  وظایف  انجام  در  اشخاص  این 
سـوی  از  تخـلف  انجـام  و  هـدایتی  و 
نماینـده، رابطه سببیت برقـرار باشـد، 

بـرای سـرزنش  از عنـصر روانـی لازم 
شـدن برخـوردار خـواهند بـود. گفتنی 
نماینده در سلسله  موقعیت  اسـت که 
مراتـب شخـص حقـوقی حائز اهـمیت 
نیست و با اجـتماع شرایط مذکور که 
اثبات آن‌هـا بر عهده نهاد تعقیب است، 
مسئولیـت کیـفری آن شـکل می‌گیرد 
(Sahloo, 2013:90-99). نا گـفته 
پیداسـت که نظـریه مسئولیت مافوق 
و کارفرمـا قلـمرو مسئولیـت کیـفری 
اشخاص حقوقی را بیش از حد گسترش 
می‌دهد، چه به قدرت کشف و ممانعت 
از ارتکاب جـرم توسـط ایـن اشـخاص 
به عنوان شرط دیگر تحـقق مسئولیت، 
.(Sahloo, 2013: 26)وقعی نمی‌نهد

۲-۲- مسئولیت مستقیم
پر رنگ شـدن حضـور اشخاص حقوقی 
در تمـامی وقـایع اجـتماعـی، به تبـع 
انقلاب صنعتی و پدیده خصوصی‌سازی، 
بودن  فرضی  نظریه  تضعیف  موجبات 
اشخـاص حقـوقی را فـراهم سـاخـت و
این امر موقعیتی را ایجاد کرد تا بتوان 
قواعد ناظر به اسناد جرم اعم از اسناد 
مـادی و اسـناد معنوی را درباره آن‌هـا 
به طـور مستقیـم و به موقع اجرا کرد؛ 

بـه طـوری کـه در گام نخـست، رابطـه 
علیـت بیـن رفتار مغـز متفکر شخص 
حقـوقی یعنـی مدیـر عـامل و هیـئت 
مدیره با نتیجه مجرمـانه؛ و در گام دوم 
رابطه مذکور بین رفتار شخص حقوقی 
خطرناک  نتایج  و  سازمانی  فرهنگ  و 
آن برقرار شد تا به این شکل، انتساب 
مسئولیت به شخـص حقوقی، نه بر پایه 
مسئولیت فردی؛ بلکه بر اساس ساختار 
و سازمان شخص حقوقی صورت گیرد. 
با این مخـتصر، حال باید دید موضـع 
نظام کیفری ایران و انگلستان در این 

زمینه به چه صورت است.
۲-۲-۱- پذیرش مسئولیت شخص 
حقوقی بر پایه نظریه همانند‌سازی
از  انـگلستـان  نـظام کـیفـری  خـروج 
سـر درگمی ناشـی از مجعول دانستن 
اشخـاص حقـوقی و متعاقـب آن، عدم 
عنصر  نیازمند  جـرایم  ارتـکاب  امکان 
روانـی از سـوی آنـان از دهـه ۱۹۴۰، بـا
تبلـور نظـریه شخـصیت ثانوی میـسر 
گشت. ظهور این رویکرد به معنای واپس 
زدن نظریه مسئولیت نیابتی نبود؛ چه 
هر کـدام از آن‌هـا کارکرد خاص خود 
را داشتند. نظریه مسئولیت نیابتی در 
مقام توجیه مسئولیت اشخاص حقوقی 
در قبـال ارتکاب جـرایم با مسئولـیت 
مـطلق بـود و نظریـه شخـصیت ثانوی 
در صدد تحمیل مسئولیت بر اشخاص 
نیازمند  ارتکاب جـرایم  ازای  مزبور در 
عنصـر روانی اسـت؛ چه با وجـود اراده 
و  جرم  بی‌واسطه  ارتکاب  به  آنان،  نزد 
تحـمل تبعـات کیـفری رفتار مجرمانه 
خـود و نه نمایندگانشان اعـتقاد دارد 
(Harding,C, 2007: 111). اراده‌ای 
کـه از طـریـق اعضـای تصـمیم‌سـاز، 
هدایت‌گر و بلندپایه این اشخاص شکل 
می‌گیرد. مرتبه بالای برخی از اعضای 
49شخص حقوقی چنان است که شخص 
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آنان سخـن شخص حقوقی، قصد آنان 
قصـد شخـص حقـوقی و اعمـال آنان 
اعمال شخـص حقـوقی تلقی می‌شـود. 
بر این مبنا، شخص حقوقی نه به خاطر 
اعمال نماینده و خدمه، بلکه به اعتبار 
اعمال خود متقبل مسئولیت می‌شـود. 
نظـریه  همچـون  اندیشـه  ایـن  البتـه 
مسئولیت نیابتـی بر این گمـان اسـت 
که شخـص حقوقـی از طریق کارکـنان 
منشاء اثر اسـت و باید پاسـخ‌گو باشد؛ 
با این تفاوت که قصـد و اراده شخص 
از پرسـنل؛  حقـوقی، نه عاریه گـرفته 
کـه مأخـوذ از خـود اوسـت )حـسین 

جانی،۱۳۸۹: ۱۱۱(.
۲-۲-۲- مسئولیت شخص حقوقی

بر پایه نظریه تجمیع
گسترش شرکت‌هـای عظیم با ساختار 
ناشی  فجایع  تزاید  پیچیـده،  سازمانی 
ناتـوانی  و  آنان  خطـرناک  فعالـیت  از 
دکتـریـن همـانـند‌سـازی در انتسـاب 
مسئولیـت به ایـن اشخـاص به دلیـل 
مشـکل بودن و گاه غیر ممـکن بودن 
شناسایی فـرد خاصی که بتـوان او را 
مقصـر یافـت و عناصر مـادی و روانی 
جرم را به طور کامل به او نسبت داد، 
محـاکم انگلسـتان را با چـالش جـدی 
باعـث شد  نارسایی  این  نمـود.  مواجه 
تا نظریه دیگـری به نام »تجمـیع« یا 
»تقصیر جمعی« نظر حقـوق‌دانان را به 
خود جلب کند. مرگ یکصد و نود و دو
نفـر در پی غـرق شـدن کشـتی هرالد 
در سال ۱۹۸۷ میلادی آزمـونی برای 
اثبات ناکارآمدی نظریه همانند‌سازی و 
فرصتی مغتنم برای طرح نظریه تقصیر 
جمعی بود. علت واژگونی کشتی، قصور 
در نبستن درهای دماغه کشتی و نفوذ 
آب از طـریق آن بـود. تلاش‌هـا برای 
جست‌وجوی شخصی که همه تقصیر بر 
گردن او باشد بی‌نتیجه ماند و سرانجام 

در  ارکان  و  اعضا  همه  که  شد  معلوم 
این واقعه نقش داشته‌اند. کمک ملوان 
به جای بستن درها در حال استراحت 
پل  روی  بر  کشتی  ارشـد  افسـر  بود. 
فـرماندهـی بـه کار دیگـری مشغـول 
بـود؛ ضـمن ایـن‌کـه در دستـورهـای 
نـاخـدای کشـتی نسبـت بـه وظایـف 
کارکنـان نیز ابهـام وجود داشت. نظر 
محـکومـیت شـرکت  منصـفه  هیئـت 
که  بود  تقصیر جمعی  پایه  بر  متخلف 
در کمـال تعـجب از آن استقـبال نشـد 

.)Wells, 2001: 40-41(
با وجـود این اشخـاص حقـوقی به دو 
دسته متمایز شامل اشـخاص حقـوقی 
حقـوق خصـوصی و عمـومی تقـسیم 
می‌شوند که مسئولیت کیفری هر یک 

جای بحث دارد.
۳- ضوابط خاص مسئولیت کیفری 
اشخاص حقـوقی حقوق خصوصی
محدوده زمانی که اشخاص حقوقی در 
آن مسئولیت کیـفری دارند، در مورد 
تمامی اشخاص حقـوقی کاربرد ندارد و 
صـرفاً بر شرکت‌‌های تجاری که اهداف 
سودجـویانه دارند و تأسیس می‌شـوند 
به  مربوط  تشریفات  و  مراحـل  باید  و 
تشکیل شـرکت را رعـایت کنند و نیز 
هنگام انحلال مرحله تصفیه را سپری 
در  زیرا شرکت  کنند، صـدق می‌کند؛ 
دوران  در  یعنی  زمانی  مقطع  دو  این 
تشـکیل و پـس از انحـلال )در زمـان 
تصفیه( یا فاقد شخصیت حقوقی است 
یـا شـخصیت حقـوقی کاملـی نـدارد. 
هم‌چنین وضـعیت مواردی مانند ادغام 
یا تبدیل شرکت یا وضعیت شرکت‌های 
فـرعی محـل تردید اسـت که نیاز به 

بررسی دارد.
از  پیش  کیفری  مسئولیت   -۱-۳

تشکیل شرکت
قـانون تجارت زمان ایجـاد شخـصیت 

حقوقی شرکت‌هـای تجـاری را معـین 
نکرده اسـت؛ لیکـن این شرکت‌هـا از 
تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهند 
بود که ایجاد و به عبارت مقنن تشکیل 
‌شده باشند. مسئولیت اعمالی که پیش 
مؤسسین  توسـط  شرکـت،  تشکیل  از 
شرکـت که نمایندگی شخـص حقوقی 
در حـال تشکیـل را بـر عهـده ‌دارنـد، 
تحـت پوشـش شخـص حقـوقی انجام 
می‌شود و پس از اتمام مراحل تشکیل 
به  حقوقی،  شخصیت  ایجاد  و  شرکت 
عهده شخـص حقـوقی محول می‌‌شود؛ 
اسم  به  مؤسسین  اگر  به ‌عنوان ‌مثال، 
را  معامله‌ای  تشکیل  حال  در  شرکت 
نمایند،  قبول  تعهدی  یا  دهند  انجام 
یا  معامله  آن  تشکیل،  از  پس  شرکت 
تعهد را به عهده گرفته و مسئولیت‌های 
به شخص حقوقی  تجاری و مدنی آن 
انتساب است. حال فرض بگیریم  قابل 
معامله‌ای که انجام‌ شده یا تعهدی که 
عمل  با  همراه  قرارگرفته  قبول  مورد 
مجرمانه باشد، آیا مسئولیت کیفری آن 
است  انتساب  قابل  حقوقی  شخص  به 
یـا فقـط مؤسسان مسئولیـت کیـفری 
خواهند داشت. به این سؤال پاسخ‌های 

متفاوتی می‌توان داد:
نخـست، مقررات و راه‌‌حل‌های رشته‌های
دیگـر حقـوق را نمـی‌تـوان بـه حقوق
کیفـری تسـری داد )اصـل اسـتقـلال 
حقوق کیفری( و بر اساس آن مسئولیت
کیفـری مقـرر داشـت. این‌کـه پـس از
تعهـدات مـدنی و تشـکیل شـرکـت، 
تجـاری اعمـالی کـه در زمـان تشکیـل 
آن توسط مؤسسان انجام ‌شده است به 
شخـص حقـوقی سرایت می‌کند دلیل 
بر آن نمی‌شود که مسئولیت کیفری آن 
تعهـدات را نیز قابل‌ سرایت به شخص 
اصـول  بدانیـم.  تأسیس  تازه  حقـوقی 
تفسیر قوانین کیفری هم اجازه این‌گونه 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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تفسیر موسع قوانین را به ما نمی‌دهد.
دوم، پس از تشکیل شرکت و هنگامی
‌که شـرکت تعـهد انجـام‌‌شده در حین 
تأسیس را با علم به مجرمانه بودن آن 
عهـده می‌گیرد، می‌توان مسئولیت  بر 
به شـرکت  انتسـاب  قـابل  را  کیفـری 
دانست و در واقع خود شرکت است که 
با پذیرش عالمانه تعهد مذکور مرتکب 
جرم شـده است. در این زمینه تفاوتی 
با  تجـاری  و  میـان مسئولیـت مـدنی 

مسئولیت کیفری وجود ندارد.
سوم، پاسخ دیگر این است که چنان‌چه 
قاضی کیفری حین رسیدگی به پرونده، 
شخصیت حقوقی شرکت را احراز کند، 
می‌تواند مسئولیت کیفری اعمال انجام 
‌شده را برای شخـص حقوقی مقرر دارد. 
با توجه به استقلال حـقوق کیفـری از 
سایر رشته‌هـا، قاضی کیفری الزامی به 
پیروی از قواعد سایر رشته‌های حقوق 
نـدارد )فـرج‌اللـهی، ۱۳۸۸: ۹۵( بلکـه 
باید به ‌صورت دقیق بررسی کند و در 
صورت لزوم، مسئولیت را به زمان انجام 

عمل مجرمانه هم سرایت دهد.
پاسـخ اول با توجـه به استـدلال‌هـای 
اصـول حقـوق  و  مبـانی  و  ذکـرشـده 
در  زیرا  می‌نماید؛  منطقی‌تر  کیفـری، 
زمان انجـام تعهـد یا عمل مجـرمـانه، 
تمامی ارکان جرم محـقق بوده و جرم 
به وقوع پیوسته؛ در حالی‌ که شخصیت 
حقـوقی شـرکت در آن زمـان شـکل 
نگرفته اسـت و در زمانی که شخصیت 
حقـوقی شرکت شکل می‌گیرد، دیـگر 
نمـی‌تـوان  و  نمی‌شـود  انجـام  عملـی 
شخصیت حقوقی شکل‌گرفته را عطف 
بماسبق کرد. با این‌ وجود ابهام موجود 
در ماده راه را بر صدور احکام متناقض 
باز می‌گذارد و جـا دارد که قـانون‌گذار 
ابهامات موجود در  وارد میدان شده و 

ماده را برطرف کند.

شرکت  کیفری  مسئولیت   -۲-۳
در مدت تصفیه

پایان حیات یک شـرکت با انحلال به 
‌حکم دادگاه، ورشکستگی و اضمحلال 
آن فـرا مـی‌رسـد کـه در هـر صـورت 
بایـد بـا توجـه بـه منافـع طلـبکاران، 
دوران تصـفیه را سپری کند. در دوران 
زایل  تصفیه شخصیت حقوقی شرکت 
نمی‌شود؛ لیکن شخـصیت حقوقی آن 
در این مرحـله یک شخـصیت کامـل 
و  ناقـص  شخـصیت  یک  بلکه  نیست؛ 

کاهش‌‌یافته است.

مدیر تصفیه در مدت تصفیه جایگزین 
مدیریت و نماینده شرکت خواهد بود تا 
تمام امور مربوط به تصفیه را انجام دهد. 
حال اگر در این مدت مدیر تصفیه در 
اعمالی که به نام شخـص حقوقی انجام 
می‌دهد مرتکب جرمی ‌شود، آیا شخص 
حقـوقی مسئـولیـت کیفـری خـواهـد 
داشت؟ همـان‌طور که می‌دانیم با مرگ 
اشخـاص حقـیقی، تعقـیب کیـفری و 
می‌شود.  متوقف  آن‌ها  مجازات  اجرای 
دلیـل آن‌هـم اصـل شخـصـی ‌بـودن 

مجازات‌هاست؛ ولی در مورد شرکت‌ها 
به علت ادامه داشتن شخصیت حقوقی 
شرکت تا پایان عملیات تصفیه، انحلال 
شرکت مانع تعقیب آن در مدت تصفیه 
نخواهد شد. البته باید توجه داشت که 
ادامه شخصیت حقوقی شرکت پس از 
امور  تصفیه  ضرورت  دلیل  به  انحلال 
شرکت است و لذا تنها اگر جرم ارتکابی 
مربوط  که  باشد  اعمالی  با  ارتباط  در 
حقوقی  شخص  است،  تصفیه  امور  به 
هم‌چـنان مسئولیـت کیـفری خـواهد 
داشـت. طبیعی اسـت به‌منظـور حفظ 
حقـوق طلبکاران اگر شخـص حقـوقی 
پیـش از انحـلال بـه مجـازات جـزای 
نقدی یا مصـادره محکـوم ‌شده باشد، 
در صورت عدم اجرا تا زمان انحلال تا 
پایان عملیات تصفیه به تأخیر خواهد 

افتـاد.
اشخـاص  کیفری  ۴- مسئولیـت 
حقوقی در حقوق موضوعه ایران

از تصویب  تا پیش  ایران  نظام کیفری 
قانون جرایم رایانه‌ای به معنای اخص و 
قانون مجـازات اسلامی ۱۳۹۰ و سپس
۱۳۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت
را  حقوقی  اشخاص  کیفری  مسئولیت 

پیش‌بینی نکرده بود.
مانع  کیفری  قوانین  فردمدارانه  طبع 
در  مقرر  تکالیف  که  است  بوده  آن  از 
یا جمع واحدی تسری  به گروه  قانون 

پیدا کند )اردبیلی،۱۳۸۳: ۲۳/۲(.
رویه قضـایی نیز تا پیـش از تصـویب 
قانون جدید، هر جا سخن از شخص در 
مقررات کیفری به میان آورده، مخاطب 
را انسان‌های طبیعی شناخته است؛ در 
عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۰ و قانون 
و  پیش  قوانین  در  نیز  رایانه‌ای  جرایم 
به مواردی برمی‌خوریم  انقلاب  از  پس 
51که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی 
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برآمد
۱- مسئولیت کیفری اشخـاص حقوقی از جملـه موضـوعات پرمناقشه نظام‌هـای حقوقی است. آن دسته از 
نظام‌هایی که در تکاپوی پذیرش این مسئولیت به سر می‌برند، ناگزیرند پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر شبهات 
مطرح شده از سوی مخالفان در خصوص چگونگی انتساب جرم به اشخاص حقوقی داشته باشند. هم‌چنین 
مشخص کنند که چه جرایمی از سوی این اشخاص قابل ارتکاب و چه مجازات‌هایی علیه آنان قابل اعمال است؟ 
نقض اصل شخصی بودن مجازات‌هـا و موانع آیین دادرسی از دیگر دغدغه‌هایی است که تا پاسخ قانع‌کننده‌ای 

به آن داده نشود و راهکار عملی برای آن اندیشیده نشود، پذیرش این مسئولیت را دشوار خواهد ساخت.
۲- مسئولیت کیفری مستقیم مسئولیتی است که به طور مستقیم از عملی که فرد مرتکب شده است ناشی 
می‌شود؛ به عبارت دیگر هر شخص در برابر عملی که انجام می‌دهد مسئول است و ملزم است عواقب ثانویه 

شده است. البته قول قانون‌گذار مبنی 
بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص 
حقوقی در همـه موارد یکسان نیست؛ 
زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر 
جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود 
شخص حقوقی کرده و در بعضی موارد 
ایـن مسئـولیـت را متـوجـه اشخـاص 
حقـیقی )مدیـران شخـص حقـوقـی( 
از  بعضـی  در  تجـارت  می‌داند. قـانون 
مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده 
است چنان‌چـه در ماده ۲۲۰ این قانون 
نقدی  به جزای  از محکـومیت شرکت 
صحـبت شـده است در اصـل یکصد و
از  ایران  اساسی  قـانون  دوم  و  هفـتاد 
نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت 
شده اسـت که وظیـفه آن رسیدگی به 
تخلـفات اشخـاص حقـوقی اسـت. در 
مـاده ۱۱ قـانون دیوان عدالـت اداری 
مصـوب ۱۳۶۰ در خصـوص صلاحیت 
و حـدود و اخـتیارات این دیوان آمـده 
است: »رسیدگی به شکایات و تظلمات 
و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی 
ادارات دولتی  اقدامات  یا  از تصمیمات 
و سـازمـان‌هـا  وزارتخـانـه‌هـا  از  اعـم 
و مـؤسـسات و شـرکـت‌هـای دولـتی 
نهادهای  و  تشکـیلات  و  شهـرداری  و 
آن‌ها«.  به  وابسته  مؤسسات  و  انقلابی 
حکـومتی  تعـزیرات  قـانون   ۱۷ مـاده 
مـصـوب ۱۳۶۷ مجـمـع تشـخـیـص 

جـریمه  اخـذ  از  نیـز  نظام  مصلـحت 
به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت 
کرده است. هم‌چنین ماده ۱۵ اقدامات 
تأمیـنی مصـوب ۱۳۳۹ جـزای نقـدی 
کـیفر  عنـوان  به  را  موسسه  بسـتن  و 
تخلف اشخاص حقوقی قرار داده است. 
مصـوب  صنفی  نظام  قانون   ۷۶ مـاده 
۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: »در کلیه مواردی 
کـه به موجـب این قـانون مسئـولیت 
متوجه اشخاص حقـوقی می‌باشد، مدیر 
عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی 
که دستور داده است، مرتکب محسوب 
و کیفر در مورد آنان اجـرا خواهد شد«. 
ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و 
آثار صـوتی مصوب ۱۳۵۲ مقـرر کـرده 
از این قـانون  اسـت: »هرگاه متخـلف 
شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب 
جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم 
ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی 
خصـوصـی از امـوال شخـص حقـوقی 
جـبران خـواهد شد«. ماده ۱۰۹ قانون 
تأمیـن اجتمـاعی مصـوب ۱۳۵۴ نیـز 
آورده اسـت: »در صـورتی که کارفرمـا 
شخص حقوقی باشـد، مسئولیت جزایی 
مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر 
شخص دیگری خواهـد بود که در اثـر 
فعـل یا ترک فعل او موجبات ضـرر یا 
فراهـم  بیمـه شدگان  یا  زیان سازمان 

شده باشد«.

در حـقـوق ایـران مـاده ۱۴۱ قـانـون 
مجـازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر این 
مسئله تصریح دارد که مسئولیت کیفری 
شخـصی است. با این همه مـاده ۱۴۲
شرایطی را در نظـر گرفتـه اسـت کـه 
بر اسـاس آن‌ها ممکن است فردی به 
خاطر رفتاری که دیگری مرتکب شده 
است دارای مسئولیت کیفری شناخته 
شود. به مـوجب این مـاده، مسـئولیت 
در  تنها  دیگری  رفتار  علت  به  کیفری 
صورتی ثابت اسـت که شخص به طور 
باشد و  اعمـال دیگری  قانونی مسئول 
ارتکابی  رفتار  یا  نتیجه  با  رابطه  در  یا 
تردیدی  دیگری مرتکب تقصـیر شود. 
نیست که نمی‌توان حکم ماده ۱۴۲ را 
استثنایی بر حکـم ماده ۱۴۱ دانست؛ 
زیرا شرایط مذکور در ماده ۱۴۲ نشان 
می‌دهـد که مسئول کیـفری فعل غیر 
مرتکـب قصـور یا تقصـیر شـده اسـت. 
این قصور و تقصیر باعث می‌شود بتوان 
مرتکب  دیگری  ظاهـراً  که  را  رفتاری 
اصلی  مقـصر  یا  قاصـر  به  اسـت  شده 
گفته  آن‌چه  به  توجه  با  کرد.  منتسب 
شـد در حقـوق ایران مقـوله‌ای تحـت 
عنـوان مسئولیت کیفری فعل غیر که 
به خاطر  را  فردی  بتوان  آن  اساس  بر 
ارتکابی دیگری دارای مسئولیت  رفتار 
نشـده  پیـش‌بـیـنی  دانسـت  کیـفری 

اسـت.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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آن را بپذیرد. در کنار این نوع از مسئولیت، نوع دیگری از مسئولیت کیفری نیز تعریف شده است که ناشی از 
اعمالی است که توسط دیگران انجام شده است؛ به عبارت دیگر، اگرچه شخص مستقیم مرتکب عملی نشده 

است ولی به علت روابط غیر مستقیم با شخص خاطی ملزم به پذیرش مسئولیت عمل وی است.
۳- در حقوق ایران ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر این مسئله تصریح دارد که مسئولیت 
کیفری شخصی است. با این همه ماده ۱۴۲ شرایطی را در نظر گرفته است که بر اساس آن‌ها ممکن است فردی 
ماده،  این  به موجب  کیفری شناخته شود.  دارای مسئولیت  که دیگری مرتکب شده است  رفتاری  به خاطر 
مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال 
دیگری باشد و یا در رابطه با نتیجه یا رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود. تردیدی نیست که نمی‌توان 
حکم ماده ۱۴۲ را استثنایی بر حکم ماده ۱۴۱ دانست؛ زیرا شرایط مذکور در ماده ۱۴۲ نشان می‌دهد که مسئول 
کیفری نیابتی مرتکب قصور یا تقصیر شده است. این قصور و تقصیر باعث می‌شود رفتاری را که ظاهراً دیگری 
مرتکب شده است، به قاصر یا مقصر اصلی منتسب کرد؛ بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت در حقوق ایران 
مقوله‌ای تحت عنوان مسئولیت کیفری نیابتی که بر اساس آن بتوان فردی را به خاطر رفتار ارتکابی دیگری 

دارای مسئولیت کیفری دانست پیش‌بینی نشده است.
از  انگلستان  است.  کرده  شناسایی  را  کیفری  مسئولیت  حقوقی  اشخاص  برای  انگلستان  حقوقی  نظام   -۴
جمله کشورهایی است که پیش از پذیرش مسئولیت مستقیم، مسئولیت نیابتی را مورد نظر قرار داده بود. 
برداشت نظام کیفری کامن‌لا از مفهوم مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به یکی از سه رویکرد: تفسیر موسع 
مسئولیت کیفری نیابتی، تفسیر مضیق مسئولیت کیفری نیابتی و رویکرد میانه به مفهوم مسئولیت کیفری 

نیابتی محدود می‌شود و اغلب حقوق‌دانان این نظام حقوقی، متمایل به رویکرد سوم هستند.
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مسئولیت‌های قانونی مدیران و مربیان ورزشی

مهدی سلیمی، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قائم شهر
زینب‌سادات موسوی‌فر، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه

چکیده
مدیران ورزشی و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، سرپرستان باشگاه‌ها، ورزشکاران، داوران، مربیان، پزشکان 
و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان وسایل و تجهیزات ورزشی، اکثریت کسانی را تشکیل می‌دهند که در خصوص 
فعالیت‌های ورزشی می‌توانند مشمول مسئولیت‌های قانونی قرار گیرند. مسئولیت‌های این دسته از افراد که در 
سرپیچی از وظایف قانونی آن‌ها تعریف شده است، هنگامی محقق می‌شود که به ‌واسطه تقصیر آن‌ها ضرر و زیانی 

متوجه شخص دیگر شود و رابطه سببیت هم بین این دو محرز باشد.
در این تحقیق مسائل مربوط به مدیران ورزشی و مسئولیت آن‌ها در قبال اعمال ارتکابی در زمین مسابقه و حین 

بازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مربی ورزشی، مدیر ورزشی، مربیان

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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درآمد
مدیـر ورزشـی طبـق یـک تعریـف عام 
شـامل تمامـی کسـانی اسـت کـه در 
رابطـه بـا فعالیت‌های ورزشـی بـه طور 
مسـتقیم یا غیر مسـتقیم وظایفـی را بر 
عهـده داشـته و در صـورت بـروز حادثه 
ممکن اسـت مسـئول شـناخته شـوند. 
بر اسـاس ایـن تعریف، سـرمربی، مربی، 
کمک‌مربـی، مربـی بدن‌سـازی، معلـم 
غـریــق،  ناجـی  ورزش،  دبیـر  ورزش، 
تیـم و هـر  داور، پزشـک  سـرناجــی، 
شـخص دیگـری کـه بـه طور مسـتقیم 
بر فعالیت‌های ورزشـی نظـارت و اعمال 
مـدیریــت می‌کنـد، در زمـره مدیـران 
ورزشـی قـرار می‌گیـرد؛ امـا بـر اسـاس 
یـک تعریـف مضیـق، مدیـران ورزشـی 
عبارت‌اند از کسـانی که بـر فعالیت‌های 
ورزشـی نظـارت ندارنـد، ولـی بلافاصله 
پـس از گـروه اول، بـا ورزشـکاران یـا 
وسـایل تجهیـزات و اماکن ورزشـی و یا 
بـا مدیـران گـروه اول مرتبـط هسـتند؛ 
مانند پرسـتاران ورزشـگاه‌ها و اردوهای 
ورزشـی، کارشـناســان، کارشـناســان 
مســئول، مـدیـران کـل تربیـت ‌بدنـی 
رؤسـای فـدراسـیون‌هــا، هیـئت‌هــا و 

ورزشـی. انجمن‌هـای 
در تحقیق حاضـر تعریف خاص مدیران 
مـورد نظـر اسـت و مسـئولیت مدیـران 
باشـگاه‌هــا و ورزشـگاه‌هـا، سرپرسـتان 
تربیـت‌ بدنـی، رؤسـای فدراسـیون‌های 
ورزشـی، مسـئولان هیئت‌های ورزشـی 
و مـربیــان و پـزشــکان را بـه بحـث 

می‌گـذارد.
مدیـر  مسـئولیت‌های  انـواع   -۱

ورزشـی
مدیر ورزشی بیشـترین مسئولیت را در 
فعالیت‌هـای ورزشـی بـر عهـده دارد. به 

طور کلـی، مسـئولیت‌های قانونی مدیر 
می‌توانـد بـه صـورت غیـر مسـتقیم یـا 
ناشـی از فعـل دیگـری باشـد یـا این‌که 
بـه طور مسـتقیم بر عهـده مدیر ورزش 
قـرار گیـرد. مسـئولیت قانونـی مدیران 
اغلـب مبنـای مدنـی و قـراردادی پیـدا 
می‌کنـد. مدیـر ممکـن اسـت در قبـال 
ورزشـکارانی که در باشـگاه وی عضویت 
دارنـد، مسـئولیت مدنی داشـته باشـد. 
هــم‌چنين ممکـن اسـت در مقـابــل 
ورزشـکارانی کـه بـا تیم وی مسـابقــه 
دارنـد یـا در ورزشـگاه او مسـابقه‌ای را 
برگـزار می‌کننـد، مسـئولیــت داشـته 

باشـد )آقايي‌نيـا، 1381: 44(.
۱-۱- مسـئولیت مدیـر در قبـال 

ورزشـکاران عضـو باشـگاه
یـک بازیکن وقتـی در شـرایط حرفه‌ای 
عضـو یـک باشـگاه محسـوب می‌شـود 
کـه بـر اسـاس یـک قـرارداد از پیـش 
نوشـته شده، بابت شـرکت در تمرین‌ها، 
اردوهـا، مسـابقات آماده‌سـازی، حفـظ 
شـرایــط جسـمانـی و نیـز شـرکت در 
مسـابقات رسـمی و غیر رسمی برای آن 
باشـگاه، مبلغی را دریافت کند. بازیکنی 
کـه چنین قراردادی را با باشـگاه منعقد 
می‌کنـد، نمـی‌توانــد پیـش از پـایــان 
مـدت قـرارداد به باشـگاه دیگـری برود؛ 
ولـی ایـن امر با کسـب اجازه از باشـگاه 
قبلـی کـه معمـولاً از طریـق پرداخـت 
پول به باشـگاه اول یـا تعویض بازیکنان 
صـورت می‌گیرد ممکن خواهـد بود. در 
مقابـل، باشـگاه نیـز نمی‌توانـد پرداخت 
بهانـه اسـتفاده  بـه  بازیکـن را  حقـوق 
نکـردن از او در طـول فصل قطع نماید؛ 
امـا می‌توانـد بـا پرداخـت مبلغـی پـول 
بـه بازیکـن، قـرارداد خـود را با او فسـخ 
کنـد تـا امـکان انتقـال او به باشـگاهی 

دیگر فراهم شود )ویشـته، ۱۳۸۳: ۴۹(.
شـورای سـازمان تربیـت بدنـی ایـران 
را  آيين‌نامـه‌ای  تاریـخ ۱۳۷۴/۲/۲۸  در 
بـه تصویـب رسـاند و در مـاده ۲۴ ایـن 
آیین‌نامـه تعهـدات باشـگاه نسـبت بـه 
بازیکـن را احصـاء می‌کنـد کـه از جمله 
در بنـد ۳ مقـرر داشـته اسـت: باشـگاه 
موظـف اسـت بازیکـن را در برابـر فوت، 
سـوانح صدمات و نقـص عضو و هر گونه 
بیماری ناشـی از مسـابقات یـا تمرینات 
یـا بـه هنـگام مسـافرت‌های داخلـی و 
خـارج بیمه کنـد. در بندهای ۴ و ۵ این 
مـاده نیـز آمـده اسـت: باشـگاه موظـف 
اسـت نسـبت بـه آگاه کـردن بازیکـن 
بـه مفـاد منـدرج در آیین‌نامـه داخلـی 
باشـگاه اقدام و آيين‌نامه‌هـای انضباطی 
مسـابقات مصـوب فدراسـیون مربوطـه 
را بـه بازیکنـان ابالغ و بـا اخـذ امضـاء 
و اثـر انگشـت سـبابه، ابلاغ را بـه تأیید 
موظـف  هم‌چنيـن  برسـاند.  بازیکنـان 
اسـت وسـایل ورزشـی و ایمنـی لازم را 
جهـت تمریـن و مسـابقات بـه رایـگان 
فراهـم کنـد. در بنـد ۷ باشـگاه موظـف 
شـده اسـت در صورت مصدومیت ناشی 
از مسـابقات، تمرین‌هـا و مسـافرت‌های 
مربوط به مسـابقه، وظایـف مطروحه در 
قـرارداد را بـه انجـام برسـاند و به عکس 
در صورتـی کـه ایـن مصدومیـت خارج 
از مـوارد یـاد شـده و در اثـر مـواردی 
خـارج از نـکات یاد‌شـده باشـد، بازیکن 
حـق مطالبه مزایـای مربـوط را نخواهد 

داشـت.
عالوه بـر مـوارد یادشـده، در آیین‌نامه 
لیـگ حـرفــه‌ای فـوتبــال وظـایــف 
سـنگین‌تری بـه باشـگاه محـول شـده 
و از جملـه مطابـق بنـد ۷ هـر باشـگاه 
55موظـف به اسـتخدام پزشـک نیمه‌وقت 
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و فیزیوتـراپ تمام‌وقـت برای تیم اسـت 
و بایـد پیـش از شـروع مسـابقات، بـه 
همـراه فهرسـت بازیکنـان، مشـخصات 
کامـل آن‌هـا را بـه سـازمان لیـگ اعلام 

. کند
1-2- مسـئولیت مدیر باشگاه در 

قبال دیگر ورزشـکاران
مسـئولــیت مـدیــر باشـگاه در قبـال 
ورزشـکاران دیگـر معمولاً بـه دو صورت 
جلـوه می‌یابـد. نخسـت، هنگامـی کـه 
تیم باشـگاهی او با تیم دیگر مسـابقه‌ای 
را بـه انجـام می‌رسـاند؛ و دوم، زمانـی 
که ورزشـکارانی غیـر از اعضای باشـگاه 
اسـتفاده  باشـگاه  ورزشـی  امکانـات  از 

می‌کننـد.
آيين‌نامه مصـوب شـورای تربیت بدنی، 
باشـگاه‌هــا را ملـزم بـه بیمـه کـردن 
بازیکنـان از طریق فدراسـیون پزشـکی 
نمـوده بـود. فدراسـیون پزشـکی بـرای 
انجـام ایـن کار مقرراتـی تحـت عنـوان 
دسـتورالعــمل نحـوه ارائـه خـدمــات 
درمـانــی بـه ورزشـکــاران و دیـگــر 
دست انــدرکاران ورزشــی )نـاشــی از 
حــوادث ورزشـی( دارد کـه در فصـل 
سـوم آورده اسـت: »کلیـه افـرادی کـه 
مبادرت به اسـتفاده از امکانات ورزشـی 
سـازمــان تربیـت بدنـی و مکان‌هـای 
تحت پوشش سـازمان می‌نمایند، اعم از 
ورزشکاران باشـگاه‌هـا، دسـته‌جـات آزاد 
و غیـره، لازم اسـت تحت پوشـش بیمه 
خدمـات درمانـی هیئت‌هـای پزشـکی
بـدنـی  تـربـیـت  ادارات کـل  ورزشـی 

استان‌هـای کشـور قرار گـیرند«.
فصـل اول دسـتورالعــمل نحـوه ارائـه 
خدمـات تربیت بدنـی به ورزشـکاران و 
سـایر دسـت اندرکاران ورزشـی ناشی از 
حوادث ورزشـی مصـوب ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ 

موضوع این دسـتورالعمل را چنین بیان 
می‌کنـد: ارائه خدمات درمانـی و تأمین 
هزینه‌هـای پزشـکی ناشـی از حـوادث 
ورزشـی هـر یـک از اعضاء حیـن انجام 
مأموریت‌هـای  تمرینـات،  مسـابقــات، 
ورزشی، مراسـم، جشـنواره‌ها، اردوهای 
ورزشـی و کلاس‌های آموزشـی ورزشی.
فصـل دوم مجـری ایـن دسـتورالعمل 
را کمیتـه خدمـات درمانـی فدراسـیون 
پزشـکی ورزش جمهوری اسلامی ایران 

قـرار داده اسـت.
1-3- مسـئولیت مدیـر در قبال 

تماشاگران
شـخصی  هـر  مـا  بحـث  در  تماشـاگر 
اسـت که در تماشـای مسـابقه شـرکت 
می‌کنـد؛ چـه این‌کـه بـا خریـد بلیـت 
مجـوز ورود بـه صحنـه انجـام مسـابقه 
را دریافـت کـرده باشـد و چـه مجانـی 
و چـه کسـانی که صرفـاً برای مشـاهده 
آمده‌انـد و چه گزارشـگران. چـنان‌چــه 
امکانـات یا مکان ورزشـی موجـب ایراد 
خسـارت بـه تماشـاگران شـود، مدیـر 
باشـگاه و ورزشـگاه در قبال تماشاچیان 
مسـئول اسـت  )ویـشتـه، ۱۳۸۳: 63(. 
صدمات ورزشـی ناشـی از نبود وسـایل 
ایمنـی لازم در ورزشـگاه، وسـایــل و 
امکانـات غیر اسـتاندارد، جـایگاه‌هــای 
متزلـزل، برخوردهـای بدنـی، توپ‌هـا و 
گوی‌هـای بی‌هـدف و توپ‌هـای خطـا 
و ... خطراتـی اسـت کـه در هر مسـابقه 
ورزشـی ممکن است تماشـاگر را تهدید 

کنـد.
حقـوق‌دانـان نظــرات مخـتلفـی ارائـه 
کرده‌انـد. برخـی معتقدنـد تماشـاگری 
کـه بـه دیـدار یـک مسـابقه ورزشـی 
می‌آیـد، با آگاهی از حـوادث پیش‌بینی 
ناشـده‌ای کـه ممکـن اسـت در جریـان 

آن عمـلیــات ورزشـی روی دهـد، بـه 
طـور ضمنـی آثـار احتمالـی ایـن اقدام 
را پذیرفتـه اسـت. قبـول خطـر عبـارت 
اسـت از پذیـرش اختیـاری، صریـح یـا 
تلویحـی خطرهـای ارزیابـی و شـناخته 
شـده. بـر این اسـاس، کسـی کـه خطر 
ناشـی از رفتـار دیگـری را می‌پذیرد، در 
صـورت وقوع ضرر نمی‌توانـد جبران آن 
را خواسـتار شـود. برای نمونه، شـخصی 
کـه فرزند خود را برای تماشـای تمرین 
تیـم فوتبـال بـه داخـل زمیـن می‌برد و 
تـوپ ارسـالی از جانب یکـی از بازیکنان 
بـه وی اصابـت نمـوده و او را مصـدوم 
می‌کنـد، نمـی‌توانــد ادعـای خسـارت 

کـند.
ایـن اسـتدلال تنهـا ممکـن اسـت در 
تماشـاگر  باشـد کـه  صورتـی صحیـح 
قوانیـن مربـوط به حضـور یا مقـررات و 
مسـائل انضباطی و نظام‌های اسـتاندارد 
را رعایـت نکـرده باشـد. هم‌چنيـن در 
رایـگان  از صورت‌هـای حضـور  برخـی 
تماشـاگــران نیـز ممکـن اسـت ایـن 
دیـدگاه وجهـی از اعتبار داشـته باشـد. 
هـر چنـد در ایـن فـرض هـم می‌تـوان 
گفـت کسـی که بـا ایجـاد یـک صحنه 
بـه  را  دیگـران  بـازی جالـب،  نمایـش 
محلـی خطرنـاک کشـانده اسـت، بایـد 
مسـئول خسـارات کیفـری و مـدنــی 
ناشـی از ایـن اقدام تلقی شـود و رایگان 
بـودن مسـابقه چیزی از این مسـئولیت 
بـه ویـژه در مـواردی کـه  نمی‌کاهـد؛ 
برگـزار کننده مسـابقه به منظـور تبليغ 
مهـارت بازیکـن، با اعالم رایـگان بودن 
ورود، افـراد را بـه حـضــور در مـحــل 

می‌کنـد. تشـویق 
پس پیش‌بینی وسـایل احتـراز از خطر، 
تعهـد عـام هـر برگزارکننـده‌ای اسـت؛ 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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خـواه از تماشـاگران پولـی دریافت کند 
یا آنان را به رایگان به آن محل بکشـاند. 
در فـرض ورود رایگان بازدیدکنندگان از 
یک مسـابقه ورزشـی می‌تـوان گفت که 
مسـئولیت مدیر ورزشـی و برگزارکننده 
مسـابقه ناشـی از قـرارداد نیسـت، بلکه 
ناشـی از تقصیـر ایجاد خطر اسـت؛ ولی 
بلیـت کـه معمـول  در فـرض فـروش 
و شـایع‌تــرین حــالت اسـت، می‌توان 
بـه وجـود یـک رابطـه قـراردادی میان 
برگـزار کننـده و تماشـاگر اذعـان کرد. 
هنگامـی کـه تماشـاگر بلیتـی را بابـت 
می‌خـرد،  ورزشـی  عملیـات  مشـاهده 
ایـن شـرط ضمنـی )بنایی( وجـود دارد 
کـه ایمنی وی در هنگام مشـاهده بازی 
حفظ خواهد شـد. تعهد ایمنـی از لوازم 
عرفـی پیمـان اصلـی اسـت و بـا اندک 
را  عرفـی  بنـای  ایـن  می‌تـوان  تأملـی 
احـراز کـرد. در ایـن حالـت، مسـئولیت 
هـر صدمـه وارد بـه تماشـاگر بـر عهده 
طـرف قـرارداد یعنی سـازمان‌دهنده آن 
فعالیت ورزشـی اسـت. تماشـاگر نقشی 
در اجـرای قـرارداد نـدارد و تنهـا در پی 
ارضـای نیـاز روحی خویش به تماشـای 
مسـابقه ورزشی آمده اسـت، نه پذیرش 
خـطــر. بنـای هـر دو طـرف قـرارداد 
نیـز بـر تأمیـن نتیجـه اسـت )ویشـته،

.)68 :۱۳۸۳
از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه این‌کـه 
همواره خطـرات غیر قابل پیش‌بینی در 
حـوادث ورزشـی وجـود دارد، نمی‌توان 
نقـش قوه قاهـره را در این میـان نادیده 
گرفت. مسـئولیت قانونی مدیر ورزشـی 
و کسـی کـه مسـابقــه‌ای را سـازمان 
می‌دهد صرفاً رعایـت تمهیدات معمول 
و قانونی ایمنی تماشـاگران اسـت و اگر 
معمـول  مقـررات  و  نظام‌هـا  تماشـاگر 

و قانونـی را زیـر پـا بگـذارد، نمی‌تـوان 
مسـئولیت کیفـری یـا مدنـی را متوجه 
مدیر ورزشـی دانسـت. حتـی در صورت 
پذیـرش فـرض قبولـی خطـر از جانـب 
تماشـاگر نیـز بایـد گفـت اگرچـه کـه 
تماشـاگر بـا ورود به یک محل ورزشـی 
احتمـالات مختلـف در خصـوص صدمه 
دیـدن را پذیرفته اسـت، اما  مسـئولیت 
رفتارهـای نامتعـارف بـا قصدهای سـوء 
انجـام شـده در قبـال خـود را نخواهـد 
و  پذیرفـت و صرفـاً خطرهـای عـادی 
اجـتناب‌ناپذیــر از حضور در فعـالیــت 
ورزشـی را احتمال می‌دهد. تماشـاگران 
هم‌چنيـن پذیـرای خطر ناشـی از قصور 
مسـئولان سـالن‌های ورزشـی در انجام 
وظایـف خـود نخواهـد بـود؛ زیـرا حرفه 
مالکان و مسـئولان اداره اماکن ورزشی، 
دعوت از اشـخاص جهت تماشـای بازی 
اسـت. ایـن اشـخاص در قبال شـرایطی 

که سـبب آسـیب آنان شـود، مسئولیت 
خواهنـد داشـت؛ مشـروط بـر ایـن کـه 
از وجـود شـرایطی کـه موجـب خطـر 
نامتعـارف برای تماشـاگر می‌شـود آگاه 
باشـند و یـا آگاهی آن‌ها مفروض باشـد 
بـه وجـود  نتواننـد  نیـز  تماشـاگران  و 
چنیـن خطرهایـی پـی ببرند و خـود را 
در مقابـل آن‌هـا محافظـت کننـد و یـا 
این‌کـه در اعمال مراقبـت متعارف برای 

حفاظـت از آنـان کوتاهـی کنند.
اجـرایــی  مـســئول  ایـن،  وجـود  بـا 
بیمه‌کننـده ایمنـی تماشـاگر نیسـت و 
تماشـاگر برای تأمین خسـارت وارده به 
خود ملزم اسـت ثابت کند کـه اقدامات 
مسـئول اجرایی ناقض وظیفـه مراقبتی 
بـوده و ایـن نقص سـبب اصلـی صدمه 
به او بوده اسـت )جاودانـی، ۱۳۷۸: ۶۷(.
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، در فـرض 
دیـدن  صــدمه  و  خسـارت  ایجـاد 
تماشـاگر، این تماشـاگر اسـت کـه باید 
ثابـت کنـد که مدیـر ورزشـی در حفظ 
او از خطرهـای احتمالـی کوتاهـی کرده 
اسـت. تأمیـن نتیجـه بـر خالف ظاهر 
و امـاره ناشـی از غلبـه اسـت و نیـاز بـه 
تصریـح بـا قرینـه قـوی دارد و از بنـای 
عرفـی رابطـه بیـن ایـن دو اسـتنباط 
نمی‌شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، در مقـام 
تردیـد نسـبت بـه مفـاد تعهـد ایمنـی، 
قـدر متیقـن، تعهـد بـه فراهـم کـردن 
وسـایل پرهیـز از خطـر اسـت و بیـش 
از آن نیـاز بـه دلیـل دارد؛ اختلافـی که 
مدعـی وجـود تعهـد بـه نتیجـه، اثبات 
آن را بـر عهـده دارد. دادگاه‌هـای ایـران 
در ایـن خصـوص رویه قاطعـی در پیش 
نگرفته‌انـد و بـر مبنـای قواعـد عمومی، 
زیان‌دیـده  تقصیـر  اثبـات  مسـئولیت 
او  بـه  اضـرار  انتـســاب  احـراز  57بـرای 
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ضروری اسـت )کاتوزیـان، ۱۳۷۸: ۵۵(.
باشـگاه‌ و ورزشـگاه‌ در  وظایـف مدیـر 
قبـال تماشـاگران کـه قصـور در انجـام 
آن‌هـا می‌تواند مسـئولیت‌ قانونی در هر 
دو شـکل را در پی داشـته باشد، عبارت 

از: است 
۱- تعهـد بـه دادن اطلاعـات کافـی در 
خصوص نوع مسـابقه ورزشـی، شـرایط 
بـرای  احـتمالــی  مسـابقه و خطـرات 

تماشـاگران؛
۲- نصـب تابلوهـای هشـداردهنده یـا 
نوشـتن هشـدارها در محـل مناسـب؛
۳- وجـود امکانـات لازم بـرای حـوادث 
غیـر قابل پیش‌بینی هماننـد آمبولانس 

و کمک‌هـای اولیـه؛
جهـت  بـه  لازم  تجهیـزات  نصـب   -۴
سـالم بودن جایگاه‌هـای تماشـاگران از 

نظـر ریـزش سـاختمانی؛
۵- ایمـن بـودن محـل تأسیسـات آب، 

بـرق و گاز داخـل ورزشـگاه‌ها؛
۶- تأمین امکانات بهداشـتی، رفاهی در 

سـطح معقول ورزشگاه‌ها؛
۷- بـه کــار گمـاردن پـرســنل کافـی 
بهتـر  برگـزاری  بـرای  آموزش‌دیـده  و 

ورزشـی؛ مسـابقات 
۸- ارتباط نزدیک و مسـتمر با مسئولان 
مربـوط از قبیل پلیس، بیمارسـتان‌ها و 

اورژانس‌ها؛
۹- تعمیر و نگه‌داری صحیح سـاختمان 

و تأسیسـات ورزشگاه‌ها؛
تماشـاگــران  از ورود  ۱۰- جلوگیـری 
وسـایــل  کـردن  وارد  یـا  مشـکــوک 
مشـکو كغیـر ضـرور و خطـرنــاک.

بـه طور کلی مدیر ورزشـگاه یا باشـگاه، 
در محـدوده وظیفه مدیریتـی خود باید 
بـا اتخـاذ تدابیـر لازم از وقـوع حـوادث 
قابـل پیش‌بینـی و غیر قابـل پیش‌بینی 

تـا حـد معمـول و معقـول جلوگیـری 
کنـد و در این صـورت در مقابل حوادث 
مسـئولیتی نخواهـد داشـت )آقایی‌نیـا، 

.)۱۰۲ :۱۳۸۱
۲- مسئولیت‌ مربیان ورزشی

از انـواع مدیـران فنـی، مربـی آموزشـی 
اسـت. در حقـوق ورزشـی مربـی تحت 
عناوینـی چـون سـرمربی، کمـک مربی 
و مدیر فنی شـناخته می‌شـود. گسـتره 
ایـن تعریـف وقتـی وسـیع‌تر می‌شـود 
کـه مربیـان آموزشـی مـدارس و مراکز 
انـواع  زمـینــه  در  فعـال  خصـوصــی 
بـه آن  نیـز  را  فعـالیت‌هــای ورزشـی 

ییم. بیفزا

بـه طـور کلـی، مربـی ورزش تحـت هر 
بـالا دارای وظایـف و  از عناویـن  یـک 
تکالیفـی اسـت کـه عـدم رعایـت آن‌ها 
ایجـاد مسـئولیت قانونـی بـرای وی را 
در پـی دارد. بـر ایـن اسـاس، چنان‌چـه 
وی در اجـرای ایـن نظامـات و مقـررات 
مرتکـب تقصیر شـود، در شـرایط خاص 
ایجـاد  وی  بـرای  مدنـی  مسـئولیــت 

مـی‌شــود و در صـورت همـراه بـودن 
قصـور با ســوء نیت، مسئولیت کیفری 

را نیـز در بـر دارد.
 مسـئولیت مدنـی یـا کیفـری مربیـان 
خطـری  کـه  می‌شـود  مطـرح  زمانـی 
بـرای بازیکنـان و نوآموزان ایجاد شـود. 
مربی بـه منظور اجتنـاب از ایراد صدمه 
بـه افـراد تحـت آمـوزش بایـد اقدامات 
لازم را انجـام دهـد. وی بایـد نسـبت به 
مشـکلات و حوادث احتمالی موجود در 
آن رشـته ورزشـی آگاه باشـد و تمامـی 
تدابیـر لازم را جهت جلوگیـری از آن‌ها 
رعایـت کنـد. مربـی نسـبت بـه امنیت 
طـول  در  خـود  بازیکنـان  سالمت  و 
مسـابقه و حیـن انجـام تمرین مسـئول 
اسـت.)1( صورت‌هـای تفکیک شـده این 
وظایـف به شـرح آتـی مورد بحـث قرار 

می‌گیـرد.
2-1- مربی و مسئولیت آموزش

مهم‌تریـن وظیفـه یـک مربـی تعلیـم 
بـه  تئوریـک و عملـی مربـوط  اصـول 
بایـد  مربـی  اسـت.  ورزشـی  فعالیـت 
اطلاعـات لازم را در سـطح مربی‌گـری 
آن رشـته داشـته باشـد. اهمیـت ایـن 
مسـئله تـا بدان‌جاسـت کـه در بحث از 
مسـئولیت‌های قانونـی مربـی، معمـولاً 
آگاهـی از قوانین یک مسـابقه، میزان و 
چگونگـی فعالیت ورزشـکاران و وظایف 
و تکالیـف قانونی آنان یـک فرض عرفی 
و اصولی برای مربی محسـوب می‌شـود.
امـروزه حتـی در ورزش‌هـای آماتـوری 
ایـن رویـه متـداول گشـته کـه نیـل به
سـمت مـربی‌گــری مسـتلزم داشـتن 
حداقـل تحصیالت و تجربیـات پایه‌ای 
اسـت. هم‌چنين کوشش‌ شـده است که 
مربیان نیـز همانند وکلای دادگسـتری 
برای اخـذ مدارک مربی‌گـری دوره‌های 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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آموزشـی مسـتمری را بگذرانند )والتر و 
جامپیـون، ۱۳۷۴: ۸۴(. هم‌چنين مربی 
بایـد صلاحیت‌هـای اخلاقـی لازم برای 
هـر یـک از رشـته‌های ورزشـی را دارا 
باشـد و بـا سرپرسـت و دیگـر اعضـای 
باشـد  را داشـته  تیـم هماهنگـی لازم 

)آقایی‌نیـا، ۱۳۸۱: ۱۰۸(.
در دعوای »وودسـن« علیه هیئت مدیره 
آمـوزش و پـرورش »ایـر وینگسـتون«،
یکـی از بازیکنـان مبتـدی فوتبـال بـه 
ایـن دلیـل کـه در رشـته دو و میدانـی 
بـوده،  بسـیار  دارای سـرعت  و  سـتاره 
مقابـل  تیـم  بازیکـن  بـا  درگیـری  در 
و در جریـان گرفتـن تـوپ بـه شـدت 
مصـدوم و از ناحیـه دسـت و پـا فلـج 
مـی‌شــود. ادعـای بـازیکــن مصـدوم 
ایـن بـود کـه صدمـه وارده شـده بـه او 
ناشـی از تقصیـر مربیـان بـوده کـه در 
آماده‌سـازی، افزایـش قـدرت و مهارت، 
همـکاری  نظـارت  و  تجهیـزات  تهیـه 
کاملـی بـا وی نداشـته‌اند. بـه اسـتناد 
نظریـه کارشناسـان یـک فصـل تمرین 
قبلـی خواهـان کـه ضمـن آن آمـوزش 
گلاویـز شـدن را دیـده، کافـی نبـوده 
اسـت. خواهـان متعاقبـاً مدعی شـد که 
در تمرینـات پیش‌فصـل شـامل تمرین 
بـا وزنه بـرای تقویت عضالت گردن که 
بـه ادعـای کارشناسـان بـه عنـوان یک 
آمـوزش ضـروری و فقـدان آن در وقوع 
سـانحه مؤثـر بوده، شـرکت داده نشـده 
بـود )والتر و جامپیون، ۱۳۷۴: ۸۲-۸۳(.
 مسـئولیت ناشی از آموزش در خصوص 
مربیان می‌تواند دو جنبه داشـته باشـد؛ 
نخسـت، خودداری از آمـوزش مهارت‌ها 
و حرکات لازم برای آن رشـته ورزشـی، 
اعـم از این‌کـه بـه علـت عـدم آگاهـی 
شـخصی مربی بـوده و یـا این‌که آگاهی 

وجود داشـته، اما سـهل‌انگاری در تعلیم 
موجـب حادثـه شـده باشـد؛ دوم، ارائـه 
آموزش‌هـای نادرسـت و تعلیم‌های غیر 
فنـی اسـت کـه ایـن امـر نیـز می‌تواند 
مسـئولیت‌هایی را بـرای مربـی در پـی 

داشـته باشد.

۲-۲- مراقبت و سلامت
مسـئولیت حفـظ سالمت و مراقبـت 
شـاگردان از جملـه مهم‌تریـن وظایـف 
از  بایـد  یـک مـربــی اسـت. مـربــی 
سالمتی ورزشـکاران خـود بـرای انجام 
از شـروع  فعالیت‌هـای ورزشـی پیـش 
آمـوزش، تمریـن و یـا یـک مسـابقــه 

ورزشـی اطمینـان یابـد.
چگونگـی اطلاع یافتن مربی از سالمت 
ورزشـکار محـدود نیسـت و بـه عوامـل 
مختلفـی از جملـه نوع رشـته ورزشـی، 
مـکان برگزاری، سـن شـاگرد و شـرایط 
مربیـان  دارد.  بسـتگی  هوایـی  و  آب 
ورزشـی در جریان فعالیت‌های ورزشـی 
بایـد بـه طـور مسـتمــر بـه واکنـش 
غیـر عـادی دانـش‌آمــوزان در مقابـل 

حـرکات مختلـف حسـاس بـوده و هـر 
گونـه بی‌تـوجهــی مربیـان ورزش در 
مدارس نسـبت بـه سالمتی دانش‌آموز 
زمـینه‌ســاز  و  بی‌احتیاطـی محسـوب 
مسـئولیت قانونـی آن‌هـا خواهـد بـود. 
بایـد  بـه عنـوان نمونـه، معلـم ورزش 
بـه خاطـر داشـته باشـند که اظهـارات 
شـاگردی کـه بـه سـن بلـوغ نرسـیده 
مبتنـی بـر سالمت کامـل و آمادگـی 
رافـع  ورزشـی،  فعالیـت  انجـام  بـرای 
مسـئولیت آن‌هـا نیسـت و چنان‌چه به 
چنین شـاگردی اجازه فعالیت ورزشـی 
داده شـود یـا او را ملـزم کننـد و در اثـر 
همیـن ناتوانـی دچـار ضایعـه‌ای شـود، 
)آقایی‌نیـا،  داشـت  خواهـد  مسـئولیت 
سالمتی  احـراز  وظیفـه   .)۴۷  :۱۳۸۱
در خصـوص ورزشـکاران بالـغ کـه برای 
آمـادگـی جسـمانـی در مجـتمع‌هـای 
ورزشـی حضور پیدا می‌کننـد، هر چند 
ضـروری اسـت، امـا شـکل آن متفـاوت 
اسـت و صـرف حضـور بـرای فعالیـت، 
از نظـر حقوقـی رافـع مسـئولیت مربی 
اسـت؛ زیرا شـخص بالغ و عاقل، شخصاً 
مسـئول نتایـج حاصـل از اعمـال خـود 
اسـت )همـان( و نمی‌تـوان مربیـان را 
ضامـن اقدامـات افـراد تحت نظـر خود 
دانسـت )والتر و جامپیون: ۱۳۷۴: ۹۱(. 
البتـه در اینجا هم مربـی وظایف خاص 
دیگـری بـر عهـده دارد کـه بسـتگی به 
نوع رشـته ورزشـی و میـزان کم‌خطر یا 
پرخطـر بـودن آن متفاوت خواهـد بود.
2-3- اسـتفــاده از تجـهیـزات 

ورزشی
هـر نـوع فعالیـت ورزشـی، امکانـات و 
ابـزار و آلات خاص خـود را می‌طلبد. به 
عنـوان نمونـه، تجهیزات مورد اسـتفاده 
تجهیـزات  از  متفـاوت  فوتبـال  59بـرای 
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لازم بـرای کشـتی یـا شـنا اسـت. هـر 
و  مشـخصات  تجهیـزات  ایـن  از  یـک 
اسـتانداردهایی دارد و استفاده درست و 
سـالم از آن‌ها ایمنی اسـتفاده کنندگان 

را تضمیـن می‌کنـد.
در مـورد اسـتفاده از تجهیزات ورزشـی 
سـالم در ورزشـگاه‌ها و مراکـز آمـوزش 
و تعلیـم فعالیت‌هـای ورزشـی بـه طور 
را  رشـته  آن  مربیـان  نمی‌تـوان  قطـع 
دیگـر  این‌کـه  چـه  دانسـت؛  مسـئول 
و  ورزشـگاه  مدیـر  قبیـل  از  اشـخاص 
کارشناسـان مربوطـه نیـز بـه نوعـی در 
ایـن امـر دخیـل هسـتند. ایـن وظیفـه 
مـدارس  مربیـان  در خصـوص  بیشـتر 
ورزشـی  فعالیت‌هـای  تعلیـم  مراکـز  و 
مصـداق پیدا می‌کنـد و نه باشـگاه‌های 

ورزشـی بـزرگ.
هـر مربـی بایـد از وضعیـت تجهیزاتـی 
کـه بـا آن کار آموزش را انجـام می‌دهد 
بـه طـور کامـل آگاه باشـد. اسـتفاده از 
وسـایل  اسـتاندارد،  از  امکانـات خـارج 
غیـر مطمئـن و هر وسـیله‌ای کـه ایراد 
صدمـه به شـاگردان را به دنبال داشـته 
بـرای مربـی  باشـد موجـد مسـئولیت‌ 

ست. ا
انجـام وظیفـه مراقبتی مربـی در بازدید 
از وسـایل و اسـباب شـخصی و عمومی 
ورزشـکاران، در صورتی رافع مسـئولیت 
او در حالـت بـروز حادثـه خواهـد بـود 
کـه برابـر مقـررات و به صـورت متعارف 
انجـام شـود. بازدید یک واژه کلی اسـت 
و در مـورد هـر وسـیله متفـاوت اسـت؛ 
لـذا صـرف رؤیـت آن‌هـا از سـوی مربی 
کافـی نیسـت )آقایی‌نیـا، ۱۳۸۱: ۵۳(. 
هم‌چنيـن مربی بایـد شـخصاً از امنیت 
زمیـن اطمینان حاصل کنـد و مطمئن 
غیـر  اشـیای  از  خالـی  زمیـن  شـود 

متعـارف و شـرایط نامناسـبی اسـت که 
ممکن اسـت ایـراد صدمه بـه دیگران را 

شـود. موجب 
2-4- نظارت بر فعالیت شاگردان
بـه ماهیـت  بنـا  فعالیت‌هـای ورزشـی 
خـود می‌توانـد خطرآفریـن و حادثـه‌زا 
باشـد. از عواملـی کـه نقـش مؤثـری در 
جلوگیـری از بروز حوادث ورزشـی دارد 
فعالیت‌هـای  بـر  مربـی  مؤثـر  نظـارت 
شـاگردان اسـت. مربی ملزم بـه مراقبت 
متعـارف از طریق نظارت بـر افراد تحت 
نظـر خود اسـت تـا از این طریـق بتواند 
بـرای  نامتعـارف  خطرهـای  وقـوع  از 
ورزشـکار و دیگـر افـراد مرتبـط بـا آن 
فعالیـت جلوگیری کند. این مسـئولیت 
مطلق نیسـت و حسـب میزان خطر هر 
فعالیت و سـن ورزشـکار متفاوت اسـت 

)والتـر و جامپیـون، ۱۳۷۴: ۹۰(.
مراقبـت یـک وظیفـه مسـتمر اسـت و 
در تمـام ثانیه‌هـای زمان انجـام فعالیت 
ورزشـی در یـک کلاس یـا یک جلسـه 
تمریـن ادامـه دارد؛ بنابرایـن چنان‌چـه 
در محـدوده زمانی فعالیت‌های ورزشـی 
بـه ورزشـکار صدمـه‌ای وارد شـود کـه 
نتیجـه سـهل‌انگاری و تعلـل مربـی در 
مراقبت اسـت، مربی ضامـن خواهد بود 

)آقایی‌نیا، ۱۳۸۱: ۶۱-۶۲(.
2-5- رعایت مقررات انضباطی

مربـی بـه لحـاظ نقـش ارزشـمندی که 
در فعالیت‌هـای ورزشـی دارد، ملـزم بـه 
رعایـت مقـررات و قواعد خاص اسـت و 
بـه عنوان آمـوزش دهنده می‌بایسـت از 
لحـاظ رعايـت مقررات ورزشـی و اصول 
اخلاقـی الگـوی شـاگردانش باشـد. این 
مسـئله در برخـی حـالات صرفـاً جنبه 
اخلاقـی دارد و در برخـی مـوارد شـکل 
لحـاظ  از  می‌گیـرد.  خـود  بـه  قانونـی 

قـانونــی، زمانـی می‌تـوان یـک مربـی 
را از جـهت مـدنـی و کیفـری مسـئول 
تلقـیك ـرد کـه بيـن قصـور یـا خطای 
او بـا حادثـه رابطـه عليـت باشـد. معیار 
مربـی،  کیفـری  مسـئولیت  تشـخيص 
مقـررات و مـواد قانونـی اسـت و این‌که 
از نظامـات موجـود تخلف شـده باشـد.
 مـاده 18 آيین‌نامـه مربـوط به تخلفات 
مربیـان برخي تخلفـات مربيـان را ذكر 
كـرده اسـتك ـه از جمله عبارت اسـت 
بـازی، رد و  از: عـدم رعایـت مقـررات 
بـدل کـردن صحبت‌هـای توهین‌آمیز و 
بی‌ادبانه نسـبت به بازیکن، سرپرست یا 
مربـی تیم مقابـل یا انجـام عمل خلاف 
تماشـاچی؛ مقابـل  در  نزاکـت  و  حیـا 
زدن داور یـا کمـک داور. تنبـیهاتــی 
کـه در خصـوص ایـن تخلفـات در ایـن 
آيین‌نامه مشـخص شـده، شـامل توبیخ 
کتبـی، محـرومیــت از همراهـی تیـم 
از  محرومیـت  متفـاوت،  در مدت‌هـای 
مـربی‌گــری بـه صـورت دائـم، ابطـال 
کارت مربی‌گـری، اخـراج از زمین بازی 

و تذکـر کتبـی اسـت.
در آيين‌نامه‌هـای کمیته‌هـای انضباطی 
فدراسـیون‌ها نیـز مقـررات مشـابهــی 
بـرای تخلفات مربیان درج شـده اسـت؛ 
بـه ‌عنـوان نمونـه در آيین‌نامـه کمیتـه 
انضـباطــی فدراسـیون کشـتی ایـران، 
ضمـن تأکید بر رعایـت اصول اجتماعی 
و اخـلاقی و آداب و مقـررات پهـلوانـی، 
تمامـی سرپرسـتان، مربیـان، داوران و 
ورزشـکاران بـه رعایـت دقیـق موازین و 

مقـررات مربوطـه ترغیب شـده‌اند.
در فصل پنجم این آیین‌نامه تحت عنوان 
»تخلفات مربیان« براي داوران، سرپرستان 
و مربیان در مواردي تنبیهاتی مقرر شده 
است. برخي از اين موارد عبارت است از:

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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برآمد
1- مدیر ورزشی بیشترین مسئولیت را در فعالیت‌های ورزشی بر عهده دارد. مسئولیت‌های قانونی مدیر 
می‌تواند به صورت غیر مستقیم یا ناشی از فعل دیگری باشد یا این‌که به طور مستقیم بر عهده مدیر ورزش 

قرار گیرد.
2- مسئولیت قانونی مدیر ورزشی و کسی که مسابقه‌ای را سازمان می‌دهد، رعایت تمهیدات معمول و 
قانونی ایمنی تماشاگران است و اگر تماشاگر نظام‌ها و مقررات معمول و قانونی را زیر پا بگذارد، نمی‌توان 

مسئولیت کیفری یا مدنی را متوجه مدیر ورزشی دانست.
3- براي داوران، سرپرستان و مربیان در مواردي تنبیهاتی مقرر شده استك ه شامل اعمال مجازات‌ها و 
تنبیهاتی از قبیل تذکر، توبیخ، محرومیت، تنزیل رتبه و اخراج استك ه با توجه به میزان و شدت تخلف، 

قبح عمل و اثرات سوء آن بر جامعه ورزش، توسط کمیته انضباطی اعلام و اعمال می‌شود.

1- سرپرسـت و مربیانـی کـه در تعلیـم 
و تربیـت ورزشـکاران و شـاگردان خـود 
ضعیـف عمـل کننـد و اصـول و آداب و 
اخالق و موازیـن ورزشـی و جوانمردی 
توسـط ورزشـکاران و شـاگردان آن‌هـا 

نشـود. اجرا 
اعمـال و رفتـار  از  2- مربیـانــی کـه 
و  خـودســر  ورزشـکاران  ناشـایســت 
بـا  یـا  نكننـد  جلوگیـری  بـی‌اخـالق 
سـکوتي ـا نداشـتن عکس‌العمل جدی 
و قانونـی نسـبت بـه ورزشـکار خاطـی، 
موجب تشـنج مسـابقات و جوسـازی و 
حـرکات خلاف اصـول تعلیـم و تربیت، 
ماننـد پریدن وسـط تشـک و حضـور با 
لباس غیر ورزشـی در کنار تشک شوند.
3- سرپرستان و مربیاني که ورزشکاران 
خاطـی و متمـرد را تشـویق مي‌كننـد 
یـا از اعمـال ناشایسـت آنـان پیـروی و 

خـود محـرک تشـنج و جنجال باشـند.
مجازات‌هـا  اعمـال  فـوق،  مـوارد  در 
توبیـخ،  تذکـر،  قبیـل  از  تنبیهاتـی  و 
محرومیـت، تنزیـل رتبه و اخـراج مقرر 
شـده اسـتك ـه بـا توجـه بـه میـزان و 
شـدت تخلـف، قبـح عمل و اثرات سـوء 
آن بـر جامعـه ورزش، توسـط کمیتـه 
انضـباطــی اعالم و اعمال مـی‌شــود.
3- ضمانت اجراهـاي قانوني براي

تخلفات مربيان
در قـوانيــن جـاري صـرفــاً بنـد »ث« 
مـاده 158 قـانــون مجـازات اسالمي 
مصوب 1392 در بحث موانع مسئوليت 
يكفـري اسـت و مطابـق آن در مواردي 
كـه عمليـات ورزشـي و حـوادث ناشـي 
از آن موجـب بـروز حادثـه شـود قابـل 
مجـازات نيسـت. دو شـرط لازم بـراي 
جـرم نبودن رفتار ارتكابي عبارت اسـت 

از عـدم نقـض مقـررات و مغايـر نبـودن 
مقـررات آن ورزش بـا موازيـن شـرعي؛ 
لـذا بـا نبـود هـري ـ كاز ايـن دو شـرط 
مجرمانـه  وصـف  آن‌هـا،  دوي  هـر  يـا 

هم‌چنـان بـر رفتـار عـارض اسـت.
در قوانيـن حقوقـي نيز مـوادي از قانون 
مسـئوليت مدنـي مصـوب 1339 قابـل 
اسـتناد اسـت. از جملـه مـاده 1 قانـون 
بـر  حكـم  صراحـت  بـه  مذكـورك ـه 
از  ناشـي  مسـئوليت جبـران خسـارت 
بي‌احتياطـيك ـرده اسـت. ايـن حكـم 
عـام بـوده و شـامل مسـئوليت مديـران 
در  مي‌شـود.  نيـز  ورزشـي  مربيـان  و 
بنـد 3 مـاده 4 قانـون مذكـور نيـز بـه 
و  شـده  اشـاره  زيـان  ايجـاد  تسـهيل 
ايـن فـرض هـم در بحـث مسـئوليت 
مديـران و مربيـان ورزش قابـل تصـور 

مي‌باشـد.
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رای وحدت رویه شماره ۷۸۳ مورخ 
۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت ‌عمـومی دیـوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش
رئیـس محـترم شـعبه چهـل و چهـارم 
دیوان عـالی کشـور از شعـب مخـتلف 
دادگاه‌هـای انقلاب اسلامی درباره نحوه 
اعمـال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ 
نسـبت به محکـومانی که مجازات اعدام 
آن‌هـا در اثر عفـو اعطایی مـقام معظـم 
رهبری به حـبس ابد تبدیل شده است، 
آراء متفـاوت صادر شده که خلاصه امر 

ذیلاً منعکس می‌گردد.
      در رأی قطعی شماره  ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ۱
ـ ۱۳۹۷/۳/۳ صادره از شعبه اول دادگاه
انقلاب همدان با اشاره به این‌که علی...

بیـسـت گـرم  وارد کـردن  اتـهـام  بـه 
هرویین و شـیشه به زندان برابر دادنامه
93/8117100643 بـه اعـدام محـکوم 
گـردیده و حکـم صـادره در دادسـتانی 
کل طـی دادنامه 332/93/2059 تأیید 
گـردیده اسـت و در کمـیسیون عفـو از 
طریق عفـو رهبری به حبس ابد تبدیل 
گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی 
به قانون اصـلاح قـانون مبـارزه با مواد 
مخـدر با استنـاد به بند »ب« مـاده ۱۰ 
قانون مجـازات اسلامی حبس ابد را که 
مجازات باقی‌مانده پس از عفو است مبنا 
قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی 
بیست و پنج سال حبس و یک میلیارد 
ریال جـزای نقدی تبدیل کـرده اسـت، 
بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف 

مؤثر دانسته است.
۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور... به اتهام 

حمل و نگه‌داری یکصد و ده گرم شیشه 
کاشان  انقلاب  دادگاه  شعبه  سوی  از 
طـی دادنامـه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ 
ـ 93/۷/19 به اعدام محکوم شده است 
و حکم مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ به 
تأیید دادسـتان کل کشـور رسیده اسـت 
و در ادامـه به مناسـبت ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ 
مجـازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل 
شده است، اما پس از تصویب ماده ۴۵ 
الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در 
جهـت اعمال بنـد »ب« مـاده ۱۰ قانون 
مجـازات اسلامی دادگاه انقـلاب کاشان 
بدون در نظر گرفتن اثر عفـو اعطایی از 
سوی مقام معظـم رهبری مدظلّه العالی 
مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح 
قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه 
یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای 
احکام به محکومیت بیست و پنج سال 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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و یک ماه حبس و یک میلیارد و یکصد 
میلیون ریال جـزای نقدی که مجـازات 
درجـه یک است اعتـراض کرده اسـت 
و دادگاه صـادرکنـنده حکـم در دفاع از 
رأی خـود چنین نوشته اسـت: »تکلیف 
این مرجع فقط در خصوص اصلاح رأی 
صادره بوده و آنچـه در رأی بدوی صـادر 
شده، مجازات جرمی بوده که به موجب 
قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با 
لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف 
داده اسـت. در نتیجه تصمیم این دادگاه 
مطابق با قـانون و صحـیح بوده اسـت«.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون 
از شـعب مخـتلف دادگاه‌هـای انقـلاب 
اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء 
لذا در اجرای  مختلف صادر شده است 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری 
بـررسـی موضـوع را بـرای صـدور رأی 
وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معـاون قضـایی دیوان عـالی کشور 
ب- نظـریه نماینـده دادستان کل 

کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی شمـاره 50/98 هیئت عمومی 
از  نماینـدگی  به  کشـور،  عـالی  دیوان 
دادستان محـترم کل کشور به شرح آتی 

اظهار عقیده می‌شود:
۱- مطابـق بنـد »ب« مـاده ۱۰ قـانون 
مجـازات اسلامی، منـاط و معیـار اخف 
بـودن جرمی، مجازات قانونی آن است. 
اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای 
محکوم‌ تعیین و اساس تطبیق با قانون 
هر  به  تمسک  لذا  واقع می‌شود،  لاحق 
از  محـکوم  دیگر  اختصـاصی  وضـعیت 
جمله بهره‌مندی از موهـبت عفو، خروج 

از چهارچوب تعیینی مقنن است.
۲- مـاده ۱۰ قانون مجـازات اسـلامی و
بنـد »ب« آن، بر اصـلاح حـکم قطـعی 
از ناحیه دادگاه صـادرکننده  لازم‌الاجرا 

حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه 
معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی 
است نه مجازات قابل اجرای حاصله از 

عفو اعطایی مقام معظم رهبری.
۳- اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل 
مجازات قابل اجراست؛ و الّ خدشه‌ای بر 
حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در 
اعتبار حکم قطعی  و  نمی‌‌کند  وارد  آن 
و آثار متعـدد آن را زایل نمی‌سازد. این 
حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری 
محکوم است که صـرفاً به موجـب حکم 
نهایی کیـفری دیگری قابل تغییر اسـت 
و بهـره‌مندی از موهـبت عفو، از اسـاس 
ظـرفیت اعمـال تغـییر در آن را ندارد و 
قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ 
چرا که ممکن اسـت محکوم به کرات از 

آن استفاده کند.
۴. استدلال بر این‌که، مؤثـر دانسـتن عفو 
اعطایی در مبنای اعمال تخـفیف، طـبق 
قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت 
ملاک  با  که  چرا  نیست؛  دارد، صحـیح 
قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، 
زمینه‌ای برای اعمـال تخـفیف بیشـتر و 
حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم 
می‌گردد و مقدور است که در نهایت محکوم 
مجازاتی به مراتب کمتر را تحمل کند.
۵- استدلال به این‌کـه، جـهت رعایـت 
حقـوق مکتسبه محکوم لزوماً باید عفو 
اعطایی مبـنای اصلاح حکم قرار گیرد 
وارد نیسـت؛ چـرا کـه دادگاه می‌توانـد 
بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم 
اصلاحی حقوق مکتسبه محکوم را لحاظ 
کند، اما بر مبنـای صحیـح قانونی، لذا 
نمی‌توان حکم اصلاحی را بر مبنای غیر 
از دادنامه قطعی استوار کرد تا از قبَِل آن 

حقوق مکتسبه متهم را مراعات شود.
۶- مطابق ماده ۲ قـانون آیین دادرسی 
کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی 
که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب 

جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، 
باید به صورت یکـسان اعمال شود. حال 
اگر نظام عـدالت کیـفری محـکومی را 
که از اول مجازات قانونی جرم انتسابی 
ابد  به حبس  و  بوده  ابد  وی حبس  به 
نیز محکوم شـده است، با محـکومی که 
مجـازات اعدام وی در اثر عفـو به حبس 
ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو 
قرار دهـد، عدالت محقق نگردیده است. 
هم‌چنین تمایز قایل‌شدن میان محکوم 
جمله  از  مختلف  علل  به  که  اعدام  به 
جهل، تمایل نداشتن و فرصت نداشتن از 
موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومی که 
از آن بهره‌مند شده و مجازات اعدام وی 
به حبس ابد تقلیل یافته اسـت، ترجیح 

بلامُرجّح و ناعادلانه است.
نـمـی‌آورد و ارفـاق  ارفـاق،  ۷- اصـولاً 
تسلسل ارفاق‌ها با سیاست جنایی معقول 
سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت 

کیفری را متزلزل می‌سازد.
لذا رأی صـادره از دادگاه انقلاب کاشان 
مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت 

تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۳ مورخ 
۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون 
الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 
مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال 
اعـدام  به  تخفـیف مجازات مشـمولین 
و حبـس ابد، مبـنای محاسبه و اعمال 
تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. 
بنابراین رأی شعـبه اول دادگاه انقلاب 
اسلامی همدان در حدی که با این نظر 
انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، 
صحیح و قانونی تشخـیص داده می‌شود 
و ایـن رأی طبـق مقـررات مـاده ۴۷۱
قـانون آییـن دادرسی کیفـری در مـوارد 
63مشابه برای شـعب دیوان عالی کشور و 
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دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 
غیرآن لازم‌الاتباع است.
***

رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ 
۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت ‌عمـومی دیوان 

عالی کشور
 الف- گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبـق گزارش 
رئیـس محترم شعبه چهل و سوم دیوان 
عالـی کشـور در مـورد ابـطال عملیـات 
اجـرایی در پرونـده‌هـای اجـرایی اداره 
ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه 
می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم 
دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده 
اسـت که جـریان امر به شرح زیر اسـت:
الف- حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ 
شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله ... به وکالت از یونس ...
علیـه وحـید ... و جـواد ... در دادگستری 
مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی 
و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی 
ثبت  اداره   ۹۳۰۰۱۳۷ پرونده  موضوع 
مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح 
داده وحید ... در قبال طلب خود از جواد ...
یک دستگاه کانتیـنر شمـاره شهربانی ... 
را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور 
در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار 
شده است و او مالک است. شعبه چهارم 
دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی 
دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ 
مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹
آیین‌نامه اجـرایی مفـاد اسنـاد رسمـی 
لازم‌الاجـرا مرجع رسیدگی به اعتراض 
به عملیات اجرایی ثبت و ثالث نسبت 
ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند
عدم صلاحیت قرار  صدور  با  و  دانسته 
قـانون ماده ۲۸  اجـرای  در  را  پرونـده 
آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور 

ارسال نموده است.

تشـکیل  بالا  تاریـخ  در  هیـئت شعـبه 
گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز 
نموده  مشاوره  پرونده  اوراق  ملاحظه  و 
ـ 95/۱/24  دادنامـه ۱۰۰۰۱۹  طـبـق 

چنین رأی می‌دهند:
»با توجه به خواسته و توضیحات خواهان 
از  صادره  قرار  تقدیمی  دادخواست  در 
و  پرونده  محتویات  با  منطـبق  دادگاه 
 ۸ ماده  طبق  و  است  موضوعـه  قوانین 
قـانون اصلاح بعضـی از قوانین ثبتی و 
مـاده ۱۶۹ آیین‌نامـه اجرای مفاد اسناد 
رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت 
رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. 
مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌شود«.

ب- بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ 
عالی کشور،  دیوان  و سوم  شعبه چهل 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان 
طـی دادنامـه شمـاره ۲۰۱۷۵۳ مـورخ 
۱۳۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه 
از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به 
خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه 
اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت 
بـه آن کـه خـودروی مذکـور از سـوی 
شهـرداری مریوان برابر اجرائیه صـادره 
از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، 
با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای 
مفـاد اسنـاد رسمـی لازم‌الاجـرای اداره 
ثبت و ... قرار عـدم صلاحیت خود را به 
اعتبار رسیدگی رئیـس اداره ثبت مریوان 
صـادر و پرونده را در اجـرای مـاده ۲۸ 
قـانون آییـن دادرسی مـدنی به دیوان 
عالی کشـور ارسال نمـوده که با ارجـاع 
آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده 
توسـط دفـتر، پس از بررسی محـتویات 
پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام 
مشاوره به شرح زیر به صـدور دادنامـه 
شمـاره ۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ مبادرت 

کرده اسـت:

»قرار عـدم صلاحیت صـادره از شعـبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که 
طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت 
و  موجه  است  شده  نظر  اظهار  مریوان 
صحیحاً صادر نشده است؛ زیرا ماده ۱۶۹
آییـن‌نامـه اجـرایی اجرای مفـاد اسنـاد 
به  ناظر  ثبت  اداره  لازم‌الاجرای  رسمی 
پس از صـدور دستـور اجرا و در مرحـله 
عملـیات اجـرایی و نحـوه آن اسـت و 
موضوع منصرف از ادعای خواهان که در 
واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده 
به خودروی  ادعای مالکیت نسبت  با  و 
موضوع دعوی که یک امر ترافعی اسـت 
و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با 
مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون 
ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه 
به ‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در 
رسیدگی به دعاوی مطـروحه، لذا قرار 
عـدم صـلاحیت صـادره را قـابل تأییـد 
ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی 
به شعـبه دوم دادگاه عمـومی حقوقی 

مریوان ارجاع می‌کند«.
چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف 
استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از 
قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای 
شعب  از  لازم‌الاجرا  رسمی  اسناد  مفاد 
مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت 
صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری بررسـی 
موضـوع را برای صدور رأی وحـدت رویه 

قضایی درخواست می‌نماید.
معـاون قضـایی دیوان عـالی کشور 
ب- نظـریه نماینده دادسـتان کل 

کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف 51/98 هیئت عمومی دیوان عالی 
از دادستان محترم  به نمایندگی  کشور 
کل کشـور به شرح آتی اظـهار عقـیده 

می‌گردد:

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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۱ـ حسـب محـتویـات پرونـده کلاسـه 
۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، 
قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم 
دادگاه عمـومی مرند نسـبت به دعوی 
ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن 
به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه 
 ۱۳۹۵/۱/۲۴ مـورخ   ۱۰۰۰۱۹ شمـاره 
تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه 
۹۸۰۴۶۵ شعـبه چهـل و سـوم دیـوان 
عالی کشـور قرار عدم صلاحیت صادره از 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان 
نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک 
دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت 
نسبت به آن، به صـلاحیت رئیـس اداره 
ثبـت مریـوان طی دادنامه شمـاره ۴۹۵ 
مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته 
و پرونـده را جـهت ادامـه رسیـدگی به 
مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است؛ لذا 
با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه 
به نظـر می‌رسد تشـابه موضـوعی مورد 
نیاز جهت طرح در هیئت عمومی دیوان 
عـالی کشـور وجود ندارد. در پرونده امر 
شعبه سـوم دیوان عالی کشـور خواسـته 
دیگری تحـت عنوان توقیـف عمـلیات 
اجرایی مطـرح شده اسـت که در پرونده 
امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای 
مطرح نگردیده است؛ حال آن‌که صـرف 
اقامه دعوی  بدون  دعوایی  طرح چنین 
ابطال اجراییه، مستلزم صدور قرار عدم 
استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی 
از قرارهـا به صلاحـیت رئیس ثبت و در 
دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد 
استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف 

در موضوعات مطروحه است.
۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن 
موارد است، به موجب ماده ۸ قانون اصلاح 
بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر 
رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ 

آیین‌نامه اجرایی آن، رسیدگی به شکایت 
صلاحیت  در  ثبتی  اجرایی  عملیات  از 
ابتدایی رئیس ثبت محل است و با وجود 
کلمات  از  استفاده  مذکور،  صریح  نص 
دیگری به جای شکایت اعم از اعتراض 
یا ابطال، نافی این صلاحیت نیسـت و 
به هر علـت نبایـد نظم حقـوقی موجود 
که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرایند 
لازم‌الاجرا مخدوش شود. اسناد  اجرای 
۳ـ هم منطـق حقـوقی و هـم منطـق 
مدیریتی ایجاب می‌کند که به اشکالات 
ناشـی از عملـیات اجـرایی که عمـدتاً 
ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده 
رسیدگی شود و الّ هیچ فرایند اجرایی 

بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد.
۴ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که 
شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی 
ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای 
خویش است و در هر دو پرونده مطروحه 
رؤسای  امر محـرز اسـت و اصـولاً  این 
ادارات ثبـت چنـین اعـتراضـاتی را رد 
می‌کنند و معـترضان به محـاکم مراجعه 
و جهـت جلوگیری از عملیـات اجرایی 
اقامـه دعوی می‌کنـند. راه حل قضیـه 
این اسـت که در چـنین وضعـیت‌هایی 
اصلی  اقامه دعـاوی  با  ثالـث  اشخـاص 
مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور 
موقت که تأسیسی عام محسوب می‌‌شود 
استفـاده کننـد؛ مثـلاً در مـوضـوعـات 
مطـروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع 
بیـع و اثـبات مـالکـیت مطـرح کنـند.
با عنایت به ضـرورت اجرای قانون،  لذا 
می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن 
اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر 
حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی 
لازم در محـاکم و استفـاده از ظـرفیت 
دستور موقـت، بر اختلاف نظرهای سنتی 
موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا 
رأی صادره از شعبه محـترم سوم دیوان 

عالی کشـور مبنـی بر تأییـد صـلاحیت 
رئیس ثبـت محـل جهـت رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین 
قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ مورخ 
دیوان  عمومی  هیئت‌   ۱۳۹۸/۹/۲۶

‌عالی ‌کشور
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح 
بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر 
اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب 
شکایت از طرز عمـل و اقدامات اجرایی 
و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی 
آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است 
طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از 
 ۱۳۸۷/۶/۱۱ مصوب  اجـرایی  عملیات 
ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این 
آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت 
محل تعیین کرده است و در مواردی که 
ادعای  توقیف‌شده  مال  به  نسبت  ثالث 
حق نماید این امر مانع از مراجعه او به 
اثبات  اقامه دعوی برای  دادگاه صالح و 
حقانیت خود نیست؛ بنابراین رأی شعبه 
سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا 
صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای 
حـاضر صحـیح و قانونی تشخـیص داده 
می‌شـود و طبـق ماده ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسی کیـفری در مـوارد مشـابه برای 
شعـب دیـوان عـالی کشور و دادگاه‌هـا 
و سـایر مراجع اعم از قضـایی و غیرآن 

لازم‌الاتباع است.
***

رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ مورخ 
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت ‌عمـومی دیوان 

عالی کشور
الف- گزارش پرونده

احتـراماً معـروض مـی‌دارد: بـر اسـاس 
 ۱۳۹۸/۸/۸ ـ   98/۱۰۰/6828 65گـزارش 
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رئیـس سـازمان تعـزیرات حکومـتی از
شعب مختلف تجدید نظر ویژه رسیدگی 
به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض 
اسـلامی  انقـلاب  و  عمـومی  دادستان 
نسبت به برائت مرتکبان قاچاق کالاهای 
مجـاز مشـروط از تخـلف انتسابی، آراء 
متفاوت صادر شده است که جریان امر 

ذیلاً منعکس می‌شود:
الف- طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ 
شعبه اول تجدید نظر مرقوم، مدیر عامل
شـرکـت ... بـه عـلت نگـه‌داری الـبسـه 
خـارجی مظنون به قاچـاق، در شعـبه 
بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی 
تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه 
نظر  و  کارشناسی  بررسی‌های  و  شده 
گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی 
کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه 
شمـاره ۱۹۸ مـورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ تبرئه 
انقلاب  و  عمومی  دادستان  ولی  شده، 
تهـران نسـبت بـه آن اعتـراض کـرده 
است که پس از طرح موضوع در شعبه 
اول تجـدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز 
طـی دادنامه شمـاره ۳۰۰۰۰۷۲ مورخ 
۱۳۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:
»تجـدید نظر خـواهی دادستان محترم 
عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس 
یافته در نامه به شماره 9001/۳۲۵/200 
مورخ ۱۳۹۶/2/۱۶ و با استناد به تبصره ۳ 
ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامه 
شـمـاره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ 
مـورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبه ۲۷
بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 
کالا و ارز تعـزیـرات حکـومتی تهـران 
و  طـرح  قـابلیت  از  پذیرفـته،  صـورت 
رسیدگی قـانونی در شعب تجـدید نظر 
به تخلـفات قاچاق کالا ویژه رسیدگی 

و ارز برخوردار نیسـت. به موجب رأی 
تجـدید نظرخواسته مارالذکر، حکم به 
برائـت ]مدیر عـامل[ شرکـت ... از اتهـام 
انتسابی دایر بر نگهداری پنج هزار قلم 
البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع 
صورت‌مجلس مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ دستگاه 
کاشـف صـادر شـده است. قطع نظـر از 
چگونگی رسیدگی به پرونده و معطوفاً به 
ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به 
تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که 
خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده 
شـرکت تجـدید نظرخـوانده به عنـوان 
شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد 
فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی 
شرکت دیگـر و یا مطالبی در چگـونگی 
تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
مـاده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اختلاس و ارتشـاء و کلاهبرداری برای 
استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران 
یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴
قـانون اصـلاح مـالیات‌هـای مـستقـیم 
می‌باشـد و در توصـیف قاچاق بودن یا 
نبودن عمـل ارتکابی متضـمن توضـیح 
بیشتری نمی‌باشد، برابر ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرسی کیـفری، تشـکیل دادسرا 
در معیت دادگاه‌های هر حـوزه قضـایی 
متصـور اسـت. اساساً درخواست تجدید 
نظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان 
محـترم در صورتی کـه مبنی بر برائت 
باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد 
بود که در زمره مصادیق و جرایم ماده ۴۴
قـانـون مـبـارزه بـا قـاچـاق کالا و ارز 
)سازمان‌یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، 
کالا و ارز مستلزم حـبس یا انفـصال از 
خدمت دولتی( باشد. رسیدگی و صدور 
رأی و درخواست تجدید نظر در مورد 
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف 
محـسوب و رسیـدگی آن در صـلاحیت 
سازمان تعزیرات حکـومتی با ساخـتار 

است.  از مرجع قضایی میسور  متفاوت 
قاچاق  پرونده‌های  بر  نظارت  هم‌چنین 
در سـازمان تعـزیرات و نحـوه اجـرای 
احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون 
صدرالاشعار اعمال می‌‌شـود هر چند در 
امتیاز  قانوناً  محـترم  دادستان  مواردی 
اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و 
ادارات دولـتی را دارد لیکن با توجه به 
مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز، شعـب رسیـدگی‌کـننده در 
تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط 
دادرسـی در همـان قـانـون را رعـایـت 
کننـد و در مواردی که شرایط و ضوابط 
مذکور در آن قـانون پیـش‌بینی نشـده 
باشـد ]ملزم هستـند[ تا مطابق قـانون 
آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور 
و تسـری امتیاز اعمـال نظارت قضـایی 
برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که 
از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به 
تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی 
واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و 
قانونی خواهد بود. بنا به مراتب مذکور و 
با ملحوظ داشتن جمیع جهات و این‌که 
نـظریـه مشـورتی شمـاره 7/۹۴/2332 
۹۴ اداره کـل حـقـوقـی  /۸ مـورخ ۳۰/
قوه قضاییه نیز مؤید همین اظهار نظر 
اسـت، غیرقابل طـرح بودن درخواست 
اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. 
ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره 
96/۵۰۰۰/7227 مـورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ 
این  اداره کل تعزیرات حکومتی تهران 
عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع 
رأی تجـدید نـظرخـواسـته در جـلسـه 
مـورخ ۱۳۹۶/۳/۱ دبیرخـانه کمیسیون 
برنامـه‌ریزی، همـاهنگـی و نـظارت بر 
مبارزه با قـاچاق کالا و ارز استان تهران 
مـوضـوع در جـلسه مـورخ ۱۳۹۶/۳/۱ 
مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت 
صـادره اعتراض نکـرده‌اند. مقـرر اسـت 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات 
لازم، پرونده به شعـبه صادرکننده رأی 

بدوی عودت داده شود«.
ب- طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ 
شعبه پنجم تجدید نظر ویژه قاچاق کالا 
و ارز آقـای )ح ـ ز( به علـت نگـه‌داری 
انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به 
قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی 
تعزیرات محاکمه و طی دادنامه شماره 
۱۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی 
تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و 
انقـلاب تهـران به آن اعتـراض کـرده و 
شعبه پنجم تجدید نظر پس از رسیدگی، 
طی دادنامه شـماره ۲۰۰۰۰۲۹ مـورخ 
۱۳۹۸/۴ چـنین رأی داده اسـت: /۱۹
»در خـصـوص تجـدیـد نظـرخـواهـی 
انقـلاب  و  معـاون دادسـتان عمـومـی 
شـمـاره  دادنـامـه  بـه  نسـبت  تهـران 
۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مـورخ 
۱۳۹۷/۷/۱۷ صـادره از شعـبه ۲۷ بدوی
تعزیرات حکومتی تهران که به موجب 
آن آقـای »ح ـ ز« از اتهـام نگـه‌داری 
کالای به ظن قاچاق به استناد اصل سی 
و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران تبرئه شده اسـت. هیئت شعبه با 
التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده 
علی‌الخصوص ملحـوظ نظـر قـراردادن 
نحـوه رسیـدگی و مبـانی استنـباط و 
استدلال و مستندات قانونی مندرج در 
این‌که در  و  رأی تجـدید نظرخـواسته 
این مرحله از رسیدگی از سوی تجـدید 
نظرخـواه اعتراض موجـه و مؤثری کـه 
از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت 
نپذیرفته؛ زیرا کـه اولاً، کالای موضـوع 
پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای 
ممنوعه نمی‌باشد؛ ثانیاً، به موجب نامه 
شماره 798850/201/0601/97 مورخ 
۱۳۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ 
که اعلام داشته »علی‌رغم اعلام دانشگاه 

علـوم پزشـکی ایران، مبنـی بر جعـلی 
بودن نامه‌هـا، نامه‌هـای مزبـور جعـلی 
نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به ‌صورت 
غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه 
که به عـدم مصـرف انسـانی کالاهـای 
مـوضـوع پرونـده اشـاره شـده اسـت،
تنظیم گردیده اسـت؛ ضمن این‌که در 
نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه 
آنالیز و آزمایشی صـورت نپذیرفته بلکه 
نمـونه‌هـای ارسـالی به صـورت پلـمپ 
]اعاده[ گردیده اسـت؛ ثالثاً، به موجب 
دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ 
مـورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ شـعبه ۱۵ بازپرسی 
انقـلاب ناحـیه ۶  دادسرای عمـومی و 
ز«  ـ  »ح  آقـای  خـصـوص  در  تهـران 
پیرو شکایت معـاون غذا و دارو دائر بر 
شماره 135/6532/ص/۹۷  نامه  جعـل 
مـورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ بنا به اعـلام نظـر 
آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله 
قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به 
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
قرار منع تعـقیب صـادر گـردیده اسـت 
به  نظرخواه  تجدید  معموله  تعرضات  و 
شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور 
معارض استدلال شعـبه رسیدگی‌کننده 
بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و 
از هم‌گسیختگی دادنامه معترض‌عنه را 
فراهم نماید. فلذا به نظر اعضـای هیئت 
شعبه، دادنامه معترض‌عنه موافق موازین 
قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده 
اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات 
قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است 
و تجدید نظر خـواهی به عمل آمـده با 
هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در 
ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
رد  ضمن  علی‌هذا  بناءً  ندارد،  انطـباق 
تجدید نظرخواهی موصـوف به استـناد 
مـواد ۵۰ و ۵۱ قـانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصـوب ۱۳۹۲ و بنـد »الف« 

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، 
دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تأیید 
و ابـرام می‌نمـایـد و متـذکر می‌گـردد 
در خصـوص کالای موضوع پرونده پس 
از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ 
قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 
۱۳۹۲ و اصـلاحات بعدی لازم الرعـایه 
اسـت. رأی صـادره قطعی و لازم‌الاجرا 
اسـت و دفتر مقرر اسـت پرونده از آمار 
از برگ شمـاری به  شعـبه کسـر پس 
مرجع ارسال‌کنـنده )اداره کـل اسـتان 

مربوطه( اعاده گردد«.
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون 
شعبه اول تجدید نظر تعزیرات بر اساس 
مندرجـات دادنامه فوق‌الاشعـار اختیار 
دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض 
به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز 
به جرایم سازمان یافته، قاچاق کالاهای 
ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس 
یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی 
به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب 
اسلامی است محدود کرده و در اعتراض 
به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط 
کـه در صـلاحیـت دادگاه‌هـای بـدوی 
تعزیرات است ذی‌سمت نمی‌داند؛ ولی 
شعـبه پنجم تجـدید نظـر به شـرحی 
که گذشـت در مورد اعتراض دادستان 
مجاز  کالای  قاچاق  اتهام  از  برائت  به 
مشـروط وارد رسیـدگی شـده و حکـم 
مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب 
با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ 
و ۵۱ قانون مبارزه با قاچـاق کالا و ارز 
از شعب مختلف تجدید نظر رسیدگی 
است،  شده  صادر  مغایر  احکام  کننده، 
لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 
۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت 

رویه تقاضا دارد.
67معاون قضایی دیوان عالی کشور 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
د 

سفن
 و ا

من
 به

وم،
 س

ت و
یس

ل ب
سا

 ،۱
38

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



ب- نظریه دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی 
ردیف 52/98 هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مصـوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ »در کلیه 
مواردی که شـرایط و ضـوابط دادرسـی 
نشـده است،  قـانون پیش‌بینی  این  در 
مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار 
می‌شود«. بر این اساس طبق قاعده آمره 
مذکور، مراجـع ذی‌ربط مکلف‌اند طبق 
قانون مبارزه با قاچـاق کالا و ارز رفتار و 
در صـورت نبود حکم خاص، وفق قانون 
عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲ـ مطابق حکم خاص مصرح در تبصره 
۳ ماده ۵۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز، آراء برائت صـادره از شعب بدوی 
تعـزیرات حکـومتی و دادگاه انقـلاب از 
ناحیه دادستان و سایر اشخـاص حقوقی 
تجـدید  قـابل  تبصـره  این  در  مذکـور 

نظرخواهی است.
نظرخـواهی  تجـدیـد  حـق  مقنـن  ۳ـ 
دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت 
به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته 
است، تخصـیص حق تجدید نظرخواهی 
دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند 

نص می‌باشد.
۴ـ استدلال به این‌که طـبق مـاده ۲۲ 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری دادسـرا 
در معیـت دادگاه تشکیل می‌‌شود، فلذا 
دادستان صرفاً حق تجدید نظرخواهی از 
احکام محاکم انقلاب را خـواهد داشت، 
نافی وظایف دیگر که به موجـب قوانین 
گذاشته شده  دادستان  عهـده  بر  دیگر 

نمی‌باشد؛ زیرا:
اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری به منظـور حـسن 
اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد 
عهده‌دار  موضوعه  قوانین  در  را  دیگری 

است که با استنباط مضیق اختیاراتش 
به محدوده ماده مذکور سازگار نیست.

ثانیاً، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون 
مبارزه با قاچـاق کالا و ارز قاعده خاص 
است و قاعـده عام ماده ۲۲ قانون آیین 
دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن 

وارد نمی‌سازد.
۵ ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، 
امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی 
در سـوابق تقنـینی ملاحـظه می‌‌شـود 
به موجـب تبصـره ۱ مـاده ۲۴۱ قـانون 
آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر 
دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور 
خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.
۶ ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حـق تجـدید 
نظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از 
اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است 
و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی‌ها 
در شـعب تعـزیرات حکومتـی می‌‌شـود.
۷ـ علی‌رغـم تغیـیرات در قوانین مربوط 
به تشـکیلات و آییـن دادرسـی، وصـف 
از  مدعی‌العـمومی دادستـان هم‌چـنان 
قـوانین قـابل استخـراج اسـت. او فراتر 
از اختـیار، تکلیف دارد بر حـوزه حقوق 
عمـومی جـامعه پایشی مستـمر داشته 
باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به 
عرصـه‌های تضییع حقوق عمـومی را از 
ناحیه حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه منطق 
ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی 
که ارزش ریالی آن‌ها محصور نشده است 
و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب 
بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته 
نظرخواهی  تجدید  حق  دادستان  باشد 

داشته باشد.
۸ ـ احتـمال این‌که سـایر پرونده‌هـای 
قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه 
انقلاب اسـت در شعـب بدوی تعزیرات 
حکومتی مطرح شود، بعـید نیسـت. در 
باید حق  چنین وضعیت‌هایی دادستان 

تجدید نظرخواهی داشته باشد تا بتواند 
مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را 

اصلاح نماید.
با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره 
نظر  تجدید  پنـجم  محـترم  شعـبه  از 
تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث 
نظرخـواهی دادسـتان  پذیرش تجدید 
نسـبت به آراء برائت صـادره از شـعب 
بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین 
قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه 

قضایی را دارد.
 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ مورخ 
دیوان  عمومی  هیئت‌   ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

‌عالی ‌کشور
نظر به این‌که مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 
صادره  آراء  از  دادستان   ۱۳۹۲/۱۰/۳
از شعـب بـدوی تعـزیرات حکـومتـی 
و دادگاه انقلاب در صـورتی که مبنی 
بر برائت باشـد حق تجـدید نظرخواهی 
دارد و تقیید آن به تجدید نظرخواهی 
از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر این‌که با 
اطلاق کلـمه »آراء« در تبصـره مذکـور 
منـافات دارد با توجـه بـه این‌کـه ایـن 
حـق طبق بنـد »پ« مـاده ۴۳۳ قانون 
آیین دادرسی کیفری به دادستان داده 
شده، موافق مقصود قانون‌گذار نیست؛ 
بنا به مراتـب، رأی شعبه پنجم تجدید 
نظر ویـژه قاچـاق کالا و ارز در حـدی 
که با این نظر انطـباق دارد به اکثریت 
و  صحیح  عمومی  هیئت  اعـضای  آراء 
منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. 
این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صـادر 
شـده، طبـق مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن 
دادرسی کیـفری در موارد مشابه برای 
شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها و 
سـایر مراجـع اعم از قضـایی و غیـرآن 

لازم‌الاتباع است.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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در مـواردی که در نتیجـه ارتکاب 
جرم، خسارتی به نیروهاي مسلح  
وارد نمي‌شود مانند جرایم فرار از 
خدمت و لغو دستور، یگان نظامی 
صـرفاً اعلام‌کننده جرم اسـت و 

شاکی محسوب نمي‌شود.
پرسش: ۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون 
آیین دادرسی کـیفری مصـوب ۱۳۹۲، 
آياي گان‌هاي نظامي مي‌توانند بزه‌ديده 

و شاكي قلمداد شوند؟
از  ۲- چـنان‌چـه در خـصـوصكي ـي 
جـرايم مندرج در قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسـلح مصـوب ۱۳۸۲، قرار 
منعي ا موقوفي تعقـيب صادر شـد، آيا 
يگان نظامي مي‌تواند طبق ماده ۲۷۰ 
قـانون آیین دادرسـی کیفـری مصـوب 

۱۳۹۲ اعتراضك ند؟ 

نظـريه مشـورتی شمـاره 
۷/۹۴/۳۴۹۴

 ۱۰ مـواد  بـه  توجـه  با  ۱و۲-  پاسخ: 
قـانون آيين دادرسييك ـفري  و ۵۷۵ 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات 
بعدي، در مـوارديك ه خسـارت مادي 
بهي گان نظامـي وارد مي‌شـود، ماننـد 
ارتكاب جـرايم اختلاس و اتلاف اموال 
و استفاده غير مجـاز و ايراد خسـارت 
به اموال نظامي،‌ي ـگان نظامي شـاكي 
محسوب مي‌شود و از حقوق شاكي و از 
جمله حق اعتراض به قرارها و تجديد 
برخـوردار  آراء  به  نسـبت  نظر‌خـواهي 
نتيجه  در  مـوارديك ه  در  اما  اسـت؛ 
ارتـكاب جـرم، خسـارتي به نيروهـاي 
مسلح وارد نمي‌شود مانند جرايم فرار 
از خـدمت و لغو دسـتور،ي گان نظامي 

صـرفاً اعلامك ننده جرم است و شاكي 
محسوب نمي‌شود.

***
ارتـکاب جـرم پیـش از قطعـیت 
محکـومیت قبلی از موارد اعمـال 

مقررات تعدد جرم است.
پرسش: در فـرضی که پـس از صـدور 
رأی بدوی و پیش از قطعیت آن، متهم 
مرتکب جرم دیگری شود، آیا مقررات 
تعدد حاکم است؟ تکلیف دادگاه تجدید 

نظر در مواجهه با این فرض چیست؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 
۷/۹۵/۱۲۸۳  مورخ ۱۳۹۵/۶/۱

پاسخ: در فرض سؤال، چون محکومیت
قبلی متهم قطعی نشـده و در جـریان 
دادرسی )مرحـله تجـدید نظر( مرتکب 
69جـرم دیگـری شـده اسـت، چنان‌چـه 
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جرم اخیر از درجه شش و بالاتر باشد، 
اعمال اسـت و  قـابل  تعـدد،  مقـررات 
با توجـه به این‌کـه رسیـدگی به جرم 
قبلی در مـرحله تجـدید نظر اسـت و 
جرم بعدی باید پس از انجام تحقیقات 
مقـدماتی در مرحـله بدوی رسیـدگی 
شود، امکان رسیدگی توأم برای اعمال 
مقررات تعدد وجود ندارد؛ بنابراین در 
خصوص هر یک از جرایم، بدون لحاظ 
تعدد، حکم مقتـضی صـادر می‌شـود و 
در نهایت، هرگاه دو محکومیت قطعی 
مربوط به جرایم تعزیری مشمول تعدد 
صـادر شـود، مطابق مـاده ۵۱۰ قانون 
آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 

اقدام می‌شود.
***

اصـل بـر ممـنوعـیت تشـدیـد 
مجازات تعـزیری در حکم تجدید 

نظرخواسته است.
نسبت  محکوم  در صورتی‌که  پرسش: 
به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض 
کند و رأی صادره نیز از این جهت که 
عنوان اتهـامی می‌بایسـت از مجـازات 
تعزیری به مجـازات حـدی تغییر یابد، 
مخالف قانون بوده و یا از این حیث که 
دادگاه بدوی برخلاف مقررات و کمـتر 
از میـزان لازم مجـازات تعیین نموده، 
مجازات مذکور را تغییر دهد و از طرفی 
چنان‌چه دادستـان و شاکی خصـوصی 
اعتراضی  نخستین  دادگاه  رأی  به  نیز 
نداشته باشـند، آیا دادگاه تجدید نظر 
می‌تواند با تغییر عنوان اتهامی، مجازات 
تعزیری را به مجازات حدی تغییر دهد، 

یا آن را نیز تشدید کند؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۹۵/۱۴۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴
پاسخ: ۱- با توجه به ماده ۴۵۸ قانون 

 ،۱۳۹۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین 
اصـل بر ممنـوعیت تشـدید مجـازات 
تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  یا  تعزیری 
نظرخواسـته  تجـدید  در حکـم  مقـرر 
است؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر 
در حکـم نخسـتین بـر خـلاف جهـات 
قـانونی، کمتر از حـداقل میزانـی باشـد 
که قـانون مقرر داشته و این امر مورد 
تجدید نظرخواهـی شاکی یا دادستان 
قرار گرفته باشد و در فرض سؤال، چون 
نظرخواهی  تجـدید  مورد  بدوی  حکم 
و فقط  نگرفته  قرار  یا دادستان  شاکی 
محكوم‌ درخـواست تجـدید نظر کـرده 
است، لذا دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند 
اقدام کند؛  تشـدید مجازات  به  نسبت 
هرچـند آن مجـازات کمتر از میـزانی 
اسـت که قـانون مقـرر داشـته اسـت.
۲- صـرف‌نـظـر از ایـن‌کـه بـر اسـاس 
مـاده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحاقات 
بعدی، دادگاه تجدید نظر فقط در مقام 
نظرخواهی شاکی  تجدید  به  رسیدگی 
خصوصـی یا دادستان با رعایت شرایط 
مقرر در این ماده حـق تشدید مجازات 
قـانـون   ۴۳۵ مـاده  مـطابـق  دارد،  را 
به  فقط  نظر  تجدید  دادگاه  فوق‌الذكر، 
واقع  نظرخـواهی  تجـدید  مورد  آنچـه 
شده است، رسیدگی می‌کنـد؛ بنابراین 
تغـییر نوع جـرم از تـعزیری به حـدّی 
که محكوم‌، شاکی یا دادستان نسبت به 
آن تجـدید نظرخواهی نکرده‌اند، جایز 

نیست.
***

دادستـان ظـرف بـیسـت روز از 
نسبت  می‌تواند  رأی  ابلاغ  تاریخ 

به رأی تجدید نظرخواهی کند.
پرسش: فردی به اتهام دخالت و تصرف 

در اموال توقـیفی، در یکـی از شعـب 
دادگاه نظامی دو محـاکمه می‌شـود و 
مرجـع اخـیر با استظهار از اصـل کلی 
برائت و اصل سی و هفتم قانون اساسی 
جمـهوری اسلامی ایران ارتـکاب بـزه 
توسـط متهم را محـرز ندانسـته و رأي 
بر برائت صـادر می‌کند. رأی مذکور در 
تاریخ ۹۴/۴/۱۵ به دادیار اجرای احکام 
۱۳۹۴/۶ مـورد  ابـلاغ و در تـاریـخ ۸/
اعـتراض وی به نمایندگی از دادستان 
نظامی اسـتان اصفـهان قرار می‌گـیرد. 
شعـبه اول دادگاه تجـدید نظر نظامی 
استـان با اسـتناد به مـواد ۴۳۱ و ۴۳۳ 
کیفـری مصوب  دادرسی  آییـن  قانون 
۱۳۹۲ تجـدید نظـر خـواهی صـورت 
را  احکام  اجرای  دادیار  توسـط  گرفته 
خارج از مهلت بیست روز دانسته و به 
استـناد ماده ۴۳۳ این قانون به لحاظ 
این‌که تجـدید نظـرخـواهی خـارج از 
مهلـت قانونی بوده، رأی بر رد تجدید 

نظرخواهی صادر کرده است. 
تجـدیـد  و  اعتـراض  مهـلـت  آیـا   -۱
نظـرخـواهـی دادستـان نیـز همـاننـد 

اصحاب دعوی بیست روز است؟ 
۲- آیا رعایت مقررات و تشریفات ابلاغ 
مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری 
نیز  ابلاغ دادنامه به دادستان  در مورد 
ضروری است یا صـرف تحـویل پرونده 
به اجـرای احـکام جـهت اظـهار نظـر 
دادیار مربوطه به نمایندگی از دادستان 

کفایت می‌کند؟
۳- آیـا در ایـن خصـوص صـدور قـرار 
رد درخـواست تجـدید نظـر بـا دادگاه 
صادرکننده‌ رأی بدوی است یا با دادگاه 

تجدید نظر؟
نظـریه مشورتی شماره 

۷/۹۵/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴
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۱- با عنایت به اطلاق عبارت  پاسخ: 
دادرسـی  آیـیـن  قـانـون   ۴۳۱ مـاده 
کیفـری مـصـوب ۱۳۹۲، در خصـوص 
تعیین مهلت تجدید نظر خواهی برای 
اشخـاصی که حق تجدید نظر خواهی 
نیز  این‌کـه دادستان  به  نظـر  و  دارند 
حسب بند »پ« ماده ۴۳۳ آن قانون، 
از جـمله اشـخـاصی اسـت کـه حـق 
تجدید نظـر خواهی دارد، لذا دادستان 
نیز همانند سایر اشخاص ظرف بیست 
نظر  تجدید  مهلت  ابلاغ  تاریخ  از  روز 

خواهی دارد.
قاضی  وظایف  این‌که  از  ۲- صرف‌نظر 
اجرای احـکام کیـفری در مـاده ۴۸۹ 
قانون آییـن دادرسی کـیفری مصـوب 
۱۳۹۲ با اصلاحـات و الحاقات بعدی، 
ذکر شده است و ابلاغ آراء دادگاه‌ها که 
مربوط به دادستـان بوده و به وی باید 
ابلاغ گردد، داخـل در وظایف قاضـی 
اجرای احکام کیفری ذکر نشده است. 
با توجـه به تصـریح صـدر مـاده ۴۹۰
قـانـون فـوق الـذکـر مبنـی بـر »آراء 
کیفـری ... پس از ابلاغ به موقع اجرا 
گذاشته می‌شود« بنابراین »ابلاغ رأي« 
امـری متفـاوت از »اجرای رأی« است 
اجرای  به  پرونده  ارسال  صـرف  لذا  و 
احـکام کیفـری ابـلاغ رأی محسـوب
نمی‌شود و از سوی دیگر مطابق ماده ۱۷۷
قـانون یـاد شـده، ابلاغ اوراق قضایی 
اساس  بر  باید  اصـولا  آراء،  از جمله  و 
موازین قـانون آیین دادرسـی در امور 
مـدنی صـورت پـذیـرد و در خصـوص 
ابلاغ رأی به دادستان نیز باید بر این 

اساس اقدام شود. 
۳( با توجه به تصریح ماده ۴۳۲ قانون 
فـوق‌الـذکر، صـدور قـرار رد تقاضـای 
یا فرجام که  )درخواست( تجدید نظر 

خـارج از مهلـت مقـرر قانونی تقـدیم 
شده، با دادگاه صادر کننده رأی )مورد 

اعتراض( است.
***

در غیـاب رئیس سازمان اسـتان 
و معاون وی و رؤسای دادگاه‌های 
تجـدید نظر و نظامی یک، ارجاع 
پرونده‌ها به عهـده رئیس دادگاه 

نظامی دو است.
پرسش: با عنایت به ذیل مواد ۶۲۷ و 
۶۲۸ قانون آییـن دادرسی کیفری، آیا 
منظـور از رؤسـای دادگاه‌هـای تجـدید 
نظـر و نظامی یـک و دو که در غیـاب 
رئیس سازمان قضـایی استان و معاون 
وی ارجاع پرونده‌ها به عهده آن‌هاست، 
شـخـصـی اسـت کـه تـوسـط رئیـس 
قوه قضـاییه به عنوان رئیس آن شعب 
منصوب شده است یا شامل مستشاران 
و دادرسان آن شـعب در غیاب رئیس 
شعبه نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا 
در غیاب رئیس سازمان استان و معاون 
وی و رؤسای شعب بالاتر، رئیس دادگاه 
نظامی دو می‌تواند پرونده را به دادگاه 
تجدید نظر نظامی یا دادگاه نظامی یک 
که با مستشار یا دادرس تشکیل شـده 
لیکن فاقـد رئیس شعـبه اسـت ارجاع 

دهـد؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۹۷/۳۳۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۸
قانون   ۶۲۸ ماده  از  مستفـاد  پاسـخ: 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
در غیاب رییس سازمان قضایی استان 
یا روسـای دادگاه‌هـای  یا معـاون وی 
تجـدید نظـر و نـظامـی یـک، ارجـاع 
پرونده‌هـا به دادگاه‌های تجدید نظر و 
نظامـی یک و دو با رییس دادگاه نظامی 
دو )به ترتیب شماره شعب( است و لذا 

و  مستشاران  سـوی  از  پرونده  ارجـاع 
وجود  با  مذکور  دادگاه‌های  دادرسـان 
رییس دادگاه نظامی دو صحیح نیست.

***
صـرف تردد تبعـه افغـانستان در 
محل‌هـای غیـر مرزی از مصادیق 
افـراد متـواری و از مـوجـبـات 
تیراندازی به خودروی حامل آن‌ها 

نیست.
پرسـش: با عنـایت به این‌کـه استان 
یـزد در مسـیر تـردد افاغنـه غیرمجـاز 
می باشـد و این افاغنـه جـهت عزیمت 
به اسـتان‌های تهران و اصفهان و گاهاً به 
مقصـد کشـور ترکیه می‌بایست توسط 
خودرو منتقل شـود و در مسیـر تردد 
ممکن اسـت خودروهـا خـلاف جـهت 
با سـرعت زیاد راننـدگی کنند و جهت 
دستگیری آنان یا متوقف کردن خودرو 
مأمورین به‌عنوان اولیـن و سـاده‌تـرین 
روش، مبـادرت به تعقـیب و گـریـز و 
نهایتاً تیراندازی به سوی این خودروها 

می‌کنند. 
اولاً، آيا افاغنه غیر مجاز که در استان 
یـزد تـردد مـی‌کـنند )غـيـر از تـردد 
در نـوار مـرزی( جـزء افـراد مـتـواری 
به  قانون  مـاده ۶  بند »الف«  موضـوع 
کارگـیری سـلاح محـسوب می‌شـونـد؟
ثانیاً: آیا تیراندازی به سمت خودروهای 
مذکـورکـه گاهـاً بـا پـلاک مخـدوش 
مبـادرت به حمـل افاغـنه می‌کـنند با 
رعایت اصل تناسب در تیراندازی مجاز 

است؟
ثـالثـاً: از قـانون بـه کارگـیری سـلاح 
استـنباط می‌شـود کـه احـراز شـرایط 
تیرانـدازی با مـأمور حاضر در صـحنه 
اسـت. آیـا مقـام‌هـای قضـایی اعـم از 
71دادسـتان عمـومی و نظامی می‌تواننـد 
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دستور تیراندازی به سوی این خودروها 
یا افاغـنه غـیر مجـاز را صـادر کنـند؟ 
چنان‌چه چنـین دستوری صـادر شود، 
آیا مسئولیت متوجه مامور است یا آمر 

و یا هر دو؟
رابـعاً: آیـا شـورای تامـین استـان یـا 
شهرستان می‌تواند دستور تیر اندازی به 
سوی این خودروها یا افاغنه غیر مجاز 
را صـادر کند؟ در صـورتی کـه چنـین 
دستوری از سوی این شورا صادر شود، 
نحوه تعقیب مقام‌های مذکور با توجه به 
جایگاه اعضاء با عنـایت به مـواد ۳۰۷ 
و ۳۰۸ قـانون آییـن دادرسـی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲ به چه صورت است؟ و با 
توجه به ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم 
نیروهـای مسلـح که اعـضای نیروهای 
مسـلح را مکلف به اجـرای دستـورات 
صادر شده از سوی شورای تامین کرده 
آیا در فـرض سوال مسئـولیتی متوجه 
مأمـوران است یا این‌که بحث موضوع 
مـاده ۱۵۹ قـانـون مجـازات اسـلامـی 
مـصـوب ۱۳۹۲ مطـرح خـواهد شـد؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۹۷/۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
پاسخ: اولاً، با عنایت به این‌که تفسیر 
قوانین کیفری خصوصاً در مواردی که 
سلامت و زندگی افراد در معرض خطر 
است، باید محدود به قدر متيقن انجام 
قانون  ماده ۱  لذا هر چند طبق  شود، 
راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در 
ایران مصـوب ۱۳۱۰ هر یـک از اتبـاع 
خارجه برای ورود و اقامت و خروج از 
ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران 
را تحصـیل کنند و در غیر این‌صورت 
تحمل  مستحق  و  شـده  جرم  مرتکب 
نیـروی  مأمـوران  لیکـن  مجـازات‌اند؛ 
در  احصاءشده  موارد  در  فقط  انتظامی 

قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین 
با  و  موارد ضروری  در  نیروهای مسلح 
رعایت شرایط مقرر در این قانون مجاز 
به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند 
و  اخیرالذکر  قانون  ماده ۲  بنـد ۵  که 
به  بند  این  اجرایی  آیـین‌نامه   ۲ ماده 
»فرار شخص بازداشت شده« یا زندانی 
انتقال  در حال  زندان  یا  بازداشتگاه  از 
اشاره کرده است و در تبصره ۲ ماده ۲ 
آیین‌نامه مذکور نیز تصریح شده است 
»در صورتی که فرار با استفاده از وسایط 
موظفند  مأمورین  گیرد  صورت  نقلیه 
اقدام  اخـیرالذكر  قانون   ۶ مـاده  برابر 
نمایند«؛ بنابراین در صورت تردد تبعه 
افغانستان در محل‌های غیر مرزی، به 
صرف ظن ورود غیر مجاز نمی‌توان آنان 
را از مصادیق افراد متواری بند »الف« 
مـاده ۶ قانون اخیـرالذکر تلقـی نـمود.
ثانياً، با توجه به آن‌چه که در بند اولاً 
بیان شـد، خودروی حامل عده‌ای غیر 
ایرانی )اعـم از افغـانی یا غـیر آن( بـه 
صـرف ظن ورود، غیر مجاز سرنشینان 
خـودرو، از مصـادیق خـودروی حـامل 
افراد متواری موضوع بند »الف« ماده ۶
قـانـون بـه کارگـیری سـلاح تـوسـط 
مأمـورین نیـروهـای مسـلح در مـوارد 
ضـروری مـصـوب ۱۳۷۳ مـحـسـوب 
انتظامی  نیروی  مأموران  لذا  نمی‌شود؛ 
قانـوناً مجـاز نیسـتند به طـرف چنین 
خـودرویی تیـراندازی کنـند و حـرکت 
خودرو با پلاک مخدوش نیز با توجه به 
مـاده ۳ قانون مـزبور، مجوز استفاده از 

سلاح و تیراندازی نیست.
انتظامی  نیروی  مأموران  رابعاً،  و  ثالثاً 
قـانــون  مـقـررات  در حـدود  فـقـط 
بـه کارگیـری سـلاح توسـط مأمورین 
نـیروهـای مسلـح در مـوارد ضـروری 

مصوب ۱۳۷۳ و با رعایت شرایط مقرر 
در قـانون مذکور مجـاز به استفاده از 
سـلاح و تیـرانـدازی هسـتند و بایـد 
از  استفـاده  مـوارد و شـرایط  شخصـاً 
سلاح را با توجه به قانون مذکور احراز 
کنند. دادستان و دیگر مقامات قضایی 
با توجـه بـه وظایـف و تکالیـف آن‌هـا 
طبق قـانون آییـن دادرسـی کیفـری و 
نیز شورای تأمین استان و شهرستان با 
توجه به قانون راجع به تعیین وظایف و 
تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 
۱۳۶۲ و نیـز قـانون صـدرالـذکر، حق 
صدور دستور تیراندازی در فرض سؤال 
را ندارند؛ لذا در صـورت صـدور چنین 
دستوری، چـنان‌چه مأمور انتظامی در 
غير موارد مصـرح در قانون صدرالذکر 
قانون مبادرت  این  برخلاف مقررات  و 
به تیراندازی کند، با توجه به مقررات 
ماده ۱۶ قانون صـدرالذکر حسب مورد 
به مجازات عمـل ارتکابی وفق قوانین 
تحـت پیگرد قرار می‌گـیرد و چنان‌چه 
به امر غیر قـانونی مقـامات اشاره‌شده 
در استعلام، مأمور در غیر موارد مذکور 
در قانون صدرالذکر اقدام به تیراندازی 
کرده اسـت، طبـق مـاده ۱۵۹ قـانون 
مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ آمـر 
و مأمـور به مجـازات مقـرر در قـانون 
محکوم می‌شـوند و اگر آمر از افراد و 
مقامات منـدرج در مـاده ۳۰۷ و ۳۰۸ 
قانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
اتهـام وی  به  باشـد، رسیدگی   ۱۳۹۲
حسب مورد در صـلاحیت دادگاه‌هـای 
دادگاه‌هـای کیفری  یا  تهـران  کیفری 
است.  جـرم  وقوع  محل  اسـتان  مرکز 
ضمـناً مـوضـوع از شمـول مـاده ۳۹ 
قـانون مجازات جرایم نیروهـای مسلح 

خارج است.

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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رسیدگی به جـرایم ضابطان که در 
مقام اقدام نسبت به جرایم مشهود 
ارتکاب می‌یابـد، در صـلاحیـت 

مراجع قضایی عمومی است.
پرسش:

الف- نظـر به تعـريف صـريح قـانون از 
جرم در مقـام ضابط )كه ضابطان وفق 
تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آيين دادرسي 
يكفري با دو شـرط: نخست، در حين 
انجـام وظايف قـانوني خـود در ارتبـاط 
بـا جـرايم مشـهود؛ دوم، در راستـاي 
اجراي دستور مقـام قضایي دادگستري 
مرتكـب مي‌شـوند( برخـي قضـات در 
جرايم مشهود چنان‌چه ضابط مرتكب 
جرم شود، آن را خارج از شمول ماده 
موصوف مي‌دانند و بر اين عقيده‌اند که 
چون جرم واقع‌شده حين خدمت آنان 
بوده، پس مرجع صالح براي رسيدگي 
سازمان قضایي است و اين با صراحت 
بيان ماده مذكور در تضاد است. به نظر 
مي رسد در جرايم مشهود در صورت 

رعايت مقررات ذيل ماده ۴۴ و مقررات 
مواد ۴۶ و ۴۹ قانون اخيرالذكر توسط 
ضـابطان مبني بر گـزارش به موقع به 
مرجـع قضایي وك سب تكليف از ايشان، 
در صـورت وقوع جرم از سوي مأموران، 
دادگاه‌های عمومي صـالح به رسيدگي 
رعـايـت  عـدم  در صـورت  و  هسـتند 
واقع‌شده  جرم  مذكـور،  مواد  مقـررات 
جرم در حين خدمت محسوب مي‌شود 
و محـاكم نـظامي در رسيـدگي بـه آن 

صالح خواهند بود.
حـال با وصـف فوق نظـر آن معـاونت 
محترم در خصـوص جرم در مقام ضابط 

در جرايم مشهود را بيان فرمایيد.
ب- پرونده‌هاييك ه از سوي پليس ۱۱۰
 تشيكل مي‌شود و مبناي اكثريت آن‌ها 
گزارشي ا شـكايات مردمي اسـت، در 
صـورت وقوع جرم از سوي مأمور مربوط، 
مرجع صالح برای رسيدگيك دام است؟ 
)با امعان‌نظر به این‌که در موارد مذكور 
و حضـور به موقع مأموران در محـل و 

مشاهده آثار وقوع جرم، موضوع تحت 
شمـول ذيـل بنـد‌هـای »الف« و »ث« 
مـاده ۴۵ قـانـون صـدرالاشـاره خواهد 

بود.
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۲/۱۷۴۵۱8 مورخ ۱۳۹8/۰6/۱۳
پاسخ:

۱- جـرم در مقـام ضـابط دادگسـتري 
نيز  هرچـندك ه جـرم حيـن خـدمت 
تلـقي مي‌شـود لكـن برابر مـاده ۵۹۷ 
دادرسييك فري رسيدگي  آيين  قانون 
دادگستري  ضابط  مقام  در  جـرايم  به 
اعضـای نيروهـاي مسـلحك ـه پـس از 
فراگيـري آموزش‌هـاي لازمك ارت ويژه 
ضابط دادگستري دريافتك رده‌اند، در 
صلاحيت مراجعيك فري عمومي است.
۲- جـرايم مشهود در ماده ۴۵ قانون 
 ۱۳۹۲ مصوب  يك فري  دادرسي آيين 
ضابطان  چنان‌چه  است.  شده  ‌احصـاء 
واجد شـرايط موضـوع مـواد ۲۹ و ۳۰ 
قـانـون در مقـام و مـوقـعيت مذكـور 

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح
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مرتكـب جـرم شـوند برابر مـاده ۵۹۷ 
قـانوني ادشـده رسيـدگي بـه جـرايـم 
آنان در اين مقام در صلاحيت مراجع 
يكفري عمـومي اسـت. انجـامي ا عدم 
توسـط ضابطان  قـانوني  وظايف  انجام 
پس از مواجهه با جرايم مشهود و قرار 
گرفتن در مقـام و موقعـيت رسيدگي 
به آن جـرايم به عنوان ضابط، مؤثر در 

صلاحـيت مراجع قضايي نيست.
۳- در مـوارد اعلامي ا گزارش جرايم به 
پليـس ۱۱۰ چنان‌چـه پـس از حـضور 
از مصاديق  مأموران در محـل موضوع 
ماده ۴۵ قـانون آييـن دادرسييك فري 
باشـد و مأموران در اين مقـام مرتكب 
جرم شـوند، جرم ارتكابي جرم در مقام 
ضابط تلقي می‌شـود و رسيدگي به آن 
در صلاحـيت مراجـعيك فري عمومي 
است؛ لیـكن چنان‌چـه در مقام ضابط 
دادگستري نباشد، رسيدگي به جـرايم 
آيين  قانون   ‌۵۹۷ ماده  حدود  در  آنان 
سازمان  در صلاحيت  يك فري  دادرسي

قضايي است.
*** 

پـس از اعـلام خـتم رسیدگی در 
دادگاه‌های کیفری یک یا تجدید 
به  جدید  عضو  شدن  اضافه  نظر، 
دادگاه در مـوارد اختلاف نظر، از 
موجبات تجـدید جلسه رسیدگی 

نیست.
پرسش:

در مـوارديك ه نظـر اكثـريت اعضاي 
شعبه در محاكميك فري كي و تجديد 
اخير  فراز  و طبق  نشـود  حـاصل  نظر 
ماده ۳۹۵ قانون آيين دادرسييك فري 
عضو مستشار به هیـئت شعبـه اضافه 
تجـديد جلـسه رسيدگي و  آیا  شـود، 
اظهـارات و دفاعيـات اصحاب  استماع 

پرونده توسـط مستشار ضروری اسـت؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۳۴/۱۷۷8۵۰ مورخ ۱۳۹8/۷/۲
پاسخ:

مستفاد از ماده ۳۹۵ قانون آيين دادرسي
يكفري مصـوب ۱۳۹۲ ايـن اسـتك ه 
تريكب  به  قضايي  عضـو  اضـافه شدن 
دادگاه در مـوارديك ه با تعـدد قاضي 
تشـيكل مـي‌شـود، صـرفاً ‌بـه منظـور 
مواردي  در  رأي  در صـدور  مشـاركت 
استك ه اكثـريت حاصل نشـده است؛ 
به  رسيـدگي  خـتم  اعلام  فـرض  با  و 
پرونده برابر مـاده ۴۰۴ قانون مـذكور، 
تعيـين وقت رسيدگي و تشيكل جلسه 
ضمناً  است.  قانوني  وجه  فاقد  مجدد 
 ۷/۹۴/۳۱۳6 شماره  مشـورتي  نظـريه 
مـورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اداره حقوقي قوه 

قضاييه مويد مراتب مذكور است.
***

طـرد شـدن محکوم‌ تبعه کشور 
بیـگانه، از جـمله معـاذیر موجه 
وثیقه‌گذار در عدم امکان معرفی 

محکوم‌ است.
پرسش:

دادگاه  از  دادنامه صادرشده  به موجب 
نظامي، فرديك ه تبعه افغانستان است، 
شعله‌پوش  عدد  شش  سرقت  جرم  به 
گازي سـلاحك لاشيـنكـف بـه تحـمل 
دو سال حبس تعزيري محكوم و پس از 
قطعيت، پرونده براي اجراي دادنامه به 
زمان  است،‌  ارسال شده  احكام  اجراي 
احضار متهم براي اجرا، همسر ويك ه 
تابعيت ايراني دارد ادعاك رده همسرش 
طرد شده است. با استعلام انجام شده 
از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان 
به  نامبرده  اسـت  يزد مشـخص شـده 
اتهام ورود و اقامـت غيرمجـاز و جـعل 

و استفاده از سند مجـعول در محاكم 
عمومي و انقلاب نيز تحت تعقيب قرار 
گرفته و پـس از محكـوميت و اجراي 
مجازات حـبس و جـزاي نقدي تحويل 
اداره اتباع خارجي شده و از ايران طرد 
شده است؛ بنا بر تحقيقات انجام شده 
در ايران اقامت نداشته و امكان حضور 
در ايران را ندارد. استعلامات و اقدامات 
لازم برابر مقـررات نيـز انجـام شـده و 
دستور أخذ وثيقه نيز صادر شده است. 
آیا طرد محکوم از کشـور عـذر موجه 
برای وثیقه‌گذار در عدم معرفی محکوم 

محسوب می‌شود؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۳۴/۱۷۷8۵۱ مورخ ۱۳۹8/۷/۲
پاسخ:

در فرض پرسشك ه محكوم تبعهك شور 
بيگانه در اجـراي رأي مرجـع قضايي از 
كشـور طرد شده اسـت، حاضـر نمـودن
وي توسـط وثيـقـه‌گـذار غيـرممـكـن 
اسـت و موضـوع بـا لحـاظ بنـد »پ« 
مـاده ۲۳۵ ناظر بر بند »ج« ماده ۱۷8 
آيين دادرسييك ـفري مي‌تواند  قانون 
از جـمله معاذير موجـه وثيقه‌گذار در 
عـدم امكان معـرفي محـكوم محسوب 
شود. درهرصـورت تشخيص عذر موجه 
قضايي رسيدگي‌كننده  مقام  عهـده  بر 

اسـت.
***

تخفـیف مجازات به لحاظ اسقاط 
حق تجدید نظرخواهی یا گذشت 
شاکی بعد از صدور رأی منصرف از 
تخفیف مجازاتی اسـت که دادگاه 
ضمن صدور رأی به لحـاظ اعمال 

کیفیات مخففه اعمال می‌کند.
پرسش:

برخي از قضات سازمان قضايي نيروهاي 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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مسلح در احكام قضايي صادره با استناد 
به بنـد ۳ مـاده ۴ و ۵ قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح و بند »ح« ماده ۷
قانون مذكور، فرد محكوم را به تنزيل 
دائمي كي ا دو درجه مجازات نموده و 
سپس در مقام تخفيف، بخشي از آن را 

مورد عفو قرار مي‌دهند.
با عنايت به این‌که قانون‌گذار مجازات 
تنزيل دائم درجـه را از مجـازات‌هـاي 
جـايـگـزيـن حبـس مـعـرفي کـرده و 
جايگزين بودن اين نوع مجازات نشان 
فرد  به  مساعـدت  و  تخـفيف  نوعي  از 
محكوم اسـت؛ به نظـر مي‌رسد تخفيف 
و بخشش در اين نوع مجازاتك ه خود 
نوعي تخفـيف است فاقـد وجه قانوني 
باشد. از طرفي قيدك لمه كي و دو در 
قبل از عبارت تنزيل، بيان‌گر اين است 
كه منظور قانون‌گذار تنزيلك امل كي 
درجـه )به مدت چـهار سـال( مي‌باشـد 
نوع مجازات  اين  اگر قصد مقنن در  و 
مجازات‌هاي  دیگر  مانند  بود،  اين  غير 
مانند  اشاره‌شـده در ماده‌هـاي مذكور 
محروميت از ترفـيع، انفـصال مـوقـت 
اين نوع مجازات  براي  و جزاي نقدي، 
نيز اقل و اشـد تعيـين مي‌کرد و تعيين 
مدت مجازات را به عهده مقام قضايي 

مي‌گذاشت.
خواهـشمند اسـت، اعلام نظـريه شود.
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۳۴/۱۷۷86۳ مورخ ۱۳۹8/۰۷/۰۲
پاسخ:

تخـفيف مجازات برابر مـواد ۳، ۴ و ۵ 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، 
تخفيف نسبت به مجازات قانوني جرم 
وجـود  در صـورت  دادگاه  اسـتك ـه 
جـهات مخـففه مي‌تواند آن را اعـمال 
‌كـند، پس از تخـفيف مجازات قانوني 

برابر مقررات مذكور، تخفيف مجدد به 
همان جـهات فاقد وجه قانونی است؛ 
لیكن تخفيف مجازات مورد حكم پس 
از صـدور رأي در اجـراي مـواد ۴۴۲ 
يك فري  دادرسي آيين  قانون   ۴8۳ و 
قانوني  مجازات  تخـفيف  از  منصـرف 
جرم است. تخفيف مجازات مورد حكم 
در اجراي مقـررات اخـيرك ـه حـسب 
تجـديد  حق  اسقـاط  لحـاظ  به  مورد 
نظرخواهيي ا گذشت شاكي خصوصي 
انجام مي‌شود از موارد تخفيف الزامي 

است. 
***

سازمان  تقصیر  از  ناشی  قتل  در 
محـل خدمت به عنوان شخصیت 
انتظامی  یا  نظامی  یگان  حقوقی، 
مـأمـورکنـنده، مسـئولیتـی در 
پرداخت دیه ندارد؛ بلکه سازمان 
محـل خدمت مکلف به پرداخـت 

دیه است.
پرسش:

در یـک پرونـده سـرباز وظـيفهي گان 
شهيدك چوئي  آموزش  مركز  خدمتي 
وابسته به سازمان زندان‌هايك شور در 
اثر بيماري مننژيت فوت کرده و به‌لحاظ 
و  بهـداري  از سوي  احراز قصـور  عدم 
عواملي گان خدمتـي، قرار منع تعقيب 
صـادر گـرديدهك ـه پـس از اعتـراض 
اوليای‌‌دم متوفي قرار منع پيگرد صادره 
به  است. مجدداً  تأييد شده  دادگاه  در 
درخواست اوليای دم و دادستان نظامي،‌ 
به  نسبت  تكليف  تعيين  پرونده جهت 
ديه بـه دادگاه ارسـال و برابر دادنامـه 
شماره ۹۷۰۹۹۷۹۰۱۹۷۰۰۰6۳ مورخ 
۱۳۹۷/۵/۲، سازمان زندان‌هـايك شور 
به پرداخت كي فقره ديهك امل انسان به 
نفع اوليای‌دم محـكوم مي‌‌شود؛ اين در 

حالي اسـتك ه نيروهاي مركز آموزش 
تأمـين و در  ناجـا  از  شهـيدك چـویي 
قرار مي‌گيرند  زندان‌ها  اختيار سازمان 
و در موارد مشـابه نيز به ‌عنوان مثال 
نيروهاي حفاظت فيزكيي دادگستري‌ها 
نيروهاي مسلح  قضايي  يا سازمان‌هاي 
از ناجاي ا ارتش به سازمان‌هاي مذكور 
تخصـيص داده مي‌شـوند. حـال سؤال 
اينجـاستك ـه چنان‌چـه شخـصي در 
راستاي انجام وظـيفه در محليك ه به 
كارگيري شده به واسطه فوت در حين 
خدمت، معلوليتي ا مجروحيت مستحق 
دريافـت ديه باشـد، آيا ارتـشي ا ناجا 
محكوم به پرداخـت ديه خواهند بودي ا 
سازمانيك ه نيروي مذكور را در اختيار 

دارد؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

۷/۳۴/۱8۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹8/۷/۱۷
پاسخ:

در فـرض پرسـش، مـسئوليـتي ـگان 
برابر  مأموركنـنده  انتـظامي  نظاميي ا 
مقررات مواد ۱۲۰ و ۱۵۹ قانون ارتش 
مقـررات  و  ايـران  اسلامي  جمـهوري 
سپاه  استخـدامي  قـوانين  در  مشـابه 
نيـروي  و  اسـلامي  انقـلاب  پاسداران 
انتظامي پرداخـت مستـمري اسـت؛ با 
توجه به این‌که بين پرداخت مستمري 
ندارد،  وجـود  منافاتي  ديه  پرداخت  و 
از تقصير سازمان  چنان‌چه قتل ناشي 
محـل خـدمت بـه عنـوان شـخصـيت 
انتظامي  نظاميي ا  باشدي گان  حقوقي 
مأموركنـنده مسـئوليتي در پرداخـت 
ديه ندارد؛ بلـكه سازمان محل خدمت 
مكـلف به پرداخـت ديه اسـت، در هر 
صـورت تشخيص موضوع با عنايت به 
دلايل پرونده با قاضي رسيدگي‌كننده 

75اسـت.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

نمونه  سوالات برای مواد  ۳۰ تا ۶۰  قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 

۱-گزارش ضابطین دادگستری در چه 
صورتی معتبر است؟

الف- برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم 
قضیه نباشد 

ب- بر اساس قانون تهیه شود
ج- برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم 

قضیه نباشد و براساس  قانون تهیه شود
د- به دستور دادستان انجام شود

۲- دستور تلـفنی بر اسـاس ماده ۳۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری کتبی تلقی 

می‌شود یا شفاهی؟
الف- غیر کتبی است بنابراین می‌توان آن را 

شفاهی دانست
ب- کتبی است

ج- چـنین دستوری در قـانون پیش‌بینی 
نشده است

د- هم کتبی محسوب می‌شود و هم شفاهی 
۳- دخالت ضابطان دادگستری در جرم 
مشهود قابل گذشت، تا چه حدی است؟

الف- همانند دیگر جرایم 
ب- حق دخالت ندارند

ج- مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی 
خصوصی است

د- مداخله ضابطان منوط به وجود دستور 
قضایی است

۴- آیا جـرمی که در پارکـینگ یـک 
مجتمع ساختمانی رخ می‌دهد مشهود 

محسوب می‌شود؟
الف- خیر؛ جرم باید در محل سکنای افراد 
‌رخ دهد و پارکینگ محل سکنی نیسـت.
ب- بله؛ لزوماً جرم نباید در محل سکنی رخ 

دهد تا مشهود تلقی شود.
ج- بله؛ افرادی که در این اماکن به اعتبار 
سکـونت در قسمت اختصـاصی سهـیم‌اند، 

ساکن شناخته می‌شوند.
د- بله؛ مطلقا و نسبت به همه افـراد جرم 

مشهود است.
۵- بر اسـاس مـاده ۴۸ قانـون آیین 
دادرسی کیفری آیا شروع به تحقیقات 
مقدماتی منوط به حضور وکیل است؟

الف- خیر؛ تحقیقات مقدماتی باید با سرعت 
انجام شود

ب- خیر؛ تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند منوط 
به حضور وکیل باشد

ج- بله؛ تحقیقات باید با حضور وکیل شروع 
شود

منوط  مقدماتی  تحقیقات  د- خیر؛ شروع 
به حضور وکیل نیست و اگر متهم تقاضای 
ملاقـات با وکـیلی را کـند کـه در محـل 
دوردست اسـت، ضـابطان تکلیفی در این 

مورد ندارند.
۶- منظور از پایان روز در ماده ۴۹ قانون 

آیین دادرسی کیفری چیست؟ 
الف- پایان روز کامل 
ب- پایان وقت اداری 
ج- پایان وقت کشیک 

د- پایان وقت اداری است و پس از آن نیز 
قاضی کشیک این وظیفه را دارد

۷- اثر انگـشت در چه صـورت اعتبار 
دارد؟

الف- در هیچ صورت
ب- وقتی که با امضا باشد

ج- وقتی که شخص قادر به امضا نباشد
د- در هر صـورت 

۸- در خصوص حکم به معافیت از کیفر 
کامل‌ترین گزینه کدام است؟

الف- در جرایم درجه شش، هفت و هشت 
صادر می‌شود.

و هشت صادر  درجه هفت  جرایم  در  ب- 
می‌شود.

ج- در جرایم درجه هفت و هشت در صورت 
گذشت شاکی صادر می‌شود.

د- در جرایم درجه هفت و هشت در صورت 
فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، جبران 

ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران 
۹- تعویق صدور حکم در چه جرایمی 
صـادر می‌شـود؟ مـدت آن چه میزان 
است؟ آیا به صورت غیابی قابل صدور 

است؟
تا  یک  هشت-  تا  پنج  درجه  جرایم  الف- 

دوسال- بلی
ب- جرایم درجه پنج تا هشت- شش ماه تا 

دو سال- خیر
ج- جرایم درجه شش تا هشت- شش ماه تا 

سه سال- بله
د- جرایم درجه شش تا هشت- شش ماه تا 

دو سال- خیر
۱۰- تعـلیق اجرای مجـازات در چـه 
جرایمی قابل اجـراست؟ مدت آن چـه 
میزان است؟ چه کسانی می‌توانند آن را 

درخواست کنند.
الف- جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- 
تا پنج سال- قاضی دادگاه، دادستان،  یک 

قاضی اجرای احکام و محکوم
تا هشت  تعزیری درجه چهار  ب- جـرایم 
و  دادگاه  قاضی  فقط  سال-  پنج  تا  یک   -

دادستان
ج- جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - شش 
ماه تا دو سال- قاضی اجرای احکام و محکوم 
د- جرایم تعزیری درجه سه تا هشت - یک 
سال تا پنج سال- قاضی دادگاه، دادستان، 

قاضی اجرای احکام و محکوم 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۱۳۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه
2- رجوع شود به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۲۶۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه.
3- رجوع شود به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه.
4- رجوع شود به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه.
5- رجوع شود به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۲۶۲۴ مورخ۱۳۹۴/۴/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه.
6- رجوع شود به ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

۷/۹۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه.
7- رجوع شود به تبصره ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

8- رجوع شود به ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظریه مشورتی 
شماره ۷/۲۳۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.

9- رجوع شود به ماده ۴۰ و تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 
 .۱۳۹۲

10- رجوع شود به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
11- رجوع شود به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. 

12- رجوع شود به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظریه 
مشورتی شماره ۷/۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه.
13- رجوع شود به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 

14- رجوع شود به نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۹ اداره حقوقی 
قوه قضاییه. 

15- رجوع شود به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. 
16- رجوع شود به نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۹ و ۷/۲۶۴۵ 

مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه

13- گزينه ‌»ب« صحيح است.)13(9- گزينه ‌»د« صحيح است.)9(5- گزينه »د« صحيح است.)5(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه ‌»ج« صحيح است.)14(10- گزينه ‌»د« صحيح است.)10(6- گزينه ‌»د« صحيح است.)6(2-گزينه‌ ‌‌»الف« صحيح است.)2( 

15- گزينه ‌»د« صحيح است.)15(11- گزينه ‌»د« صحيح است.)11(7- گزينه ‌»ج« صحيح است.)7(3- گزينه ‌»ج« صحيح است.)3( 

16- گزينه ‌»الف« صحيح است.)16(12- گزينه ‌»الف« صحيح است.)12(8- گزينه ‌»د« صحيح است.)8(4- گزينه ‌»ج« صحيح است.)4(

۱۱- عـلاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، مـوارد عـدم 
امکان صـدور حکم به تعویق و تعلیق 
اجرای مجـازات در قوانین خـاص کدام 

است؟ 
تشدید  قانون  یک  ماده  یک  تبصره  الف- 
و  اخـتلاس  ارتشـا،  مرتکـبیـن  مجـازات 

کلاهبرداری و قانون صدور چک
ب- قانون صـدور چک و تبصـره ۲ ماده ۵ 
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی 

کشور
ج- فقط قانون صدور چک

د- مـاده ۱۰ قانون صـدور چک؛ تبصره ۲ 
ماده ۵ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام 
اقتصادی کشور؛ تبصره یک ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و 
کلاهبرداری و ماده ۶ لایحه حفظ و گسترش 

فضای سبز در شهرها
۱۲- نظام نیمه‌آزادی در چـه جرایمی، 
در چه زمانی و از سوی چه مقامی قابل 

اجراست؟
الف- جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت- در 

زمان اجرای حکم حبس- دادگاه صادرکننده 
حکم قطعی

ب- جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- در 
زمان اجرای حکم حبس- دادگاه صادرکننده 

حکم قطعی
ج- جرایم تعزیری درجه پنج تا هفت- پس 
از اجرای حکم حبس- دادگاه صادرکننده 

حکم قطعی
د- جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- پس 
از اجرای حکم حبس- دادگاه صادرکننده 

حکم قطعی
مشروط  آزادی  از  استفاده  شرط   -13

چیست؟
الف- محکومیت به حبس 

ب- محکومیت به حبس تعزیری 
آزادی  از  بهـره‌منـدی  نداشـتن سابقه  ج- 

مشروط 
د- محـکومیت به حبس تعزیری و نداشتن 

سابقه بهره‌مندی از آزادی مشروط 
مـورد  در  مـشـروط  آزادی  14-آیـا 
محـکومیت به حبس ابد قـابل اعمال 

است؟

الف- بله
ب- در صورت نداشتن سابقه بهره‌مندی از 

آزادی مشروط بله
ج- مطلقاً خیر

د- پیش از شروع حبس بله
15- آزادی تحـت نظارت سامانه‌هـای 
رایانه‌ای در چه جرایمی قابل اجراست؟

الف- تعزیری
ب- حدی

ج- تعزیری درجه پنج تا هشت و حدی
د- تعزیری درجه پنج تا هشت 

چه  عفو  اثر  در  مجـازات  تقلیل   -16
تاثیری در آزادی مشـروط دارد؟ آیا 
می‌توان صدور حکم به آزادی مشروط 
را منـوط بـه پرداخـت جزای نقدی

 کرد؟
الف- تاثیری ندارد- خیر 
ب- تاثیری ندارد- بله 

ج- آزادی مشروط بر اساس حبس بعد از 
اعمال عفو صادر می‌شود- خیر 

د- آزادی مشروط بر اساس حبس بعد از 
اعمال عفو صادر می‌شود- بله 
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

حقوق ناشي از »بيمه بكياري«
در جـامـعـه‌ايك ـه بيـكاريي ـكـي از 
پديده‌هـاي جدي اجتماعي و اقتصـادي 
بيمـه  آن محسـوب مي‌شـود، جـايگاه 
بكياري به شدت اهميت دارد و توجه به 
آن مي‌تواند برخي از مسائل و مشكلاتي 
راك ه بر زندگي خـانوادگي و اجـتماعي 
شخص بكيار تأثيرگذار است، مهارك ند. 
هم‌چـنين در شـرايط ركـود اقتصـادي 
باك اهش فشـار از طـريق تأمين حداقل 
معيشتك ارگران، امكان انعطاف‌پذيري با 
شرايط بازار به گونه‌اي فراهم خواهد شد 
كه در نهايت از سقـوط در ورطه مسائل 
جرم‌خيز می‌کاهد. اكنون به شرح ذيل 
به تبيين چگونگي پوشش بيمه بكياري 

پرداخته می‌شود.
۱- تركـيب دارندگان حـق بيمـه 

بكياري
از عـواملـيك ـه موجـب پـاييـن آوردن 
قـدرت خـريد و مانع بهره‌مندي از كي 
زندگي متعارف اسـت، بكياري تعـدادي 
از اعضـاي جامعه است. در اين ارتباط، 
طبق آمارهاي اعلام شده چگونگي توزيع 
بكياري در ميان اقشار مختلف اجتماعي 
۲۶/۵ درصد بكياران در گروه سني ۲۴ تا 
۱۵ سال قرار دارند. ۹۶/۳ درصد بكياران 
باسواد و ۳/۷ درصد آنان بي‌سواد هستند. 
از ۹۶/۳ درصد باسوادها ۱۵ درصد داراي 
تحصيلات عالي دانشگاهي هستند و نرخ 

بكياري زنان ۲۱/۲ درصد است.
اين آمارها حاوي پيام‌هايي استك ه نياز 
به تجـزيه و تحـليل و برنامـه‌‌ريزي دارد 

تا حتي‌الامكان از عـوارض بكياريك ـه 
همانا به سقوطك شاندن برخي از جوانان 
به عنـوان نسـل جـويايك ار در چـنگ 
دام صيادان جرايم  اسيري در  و  اعتياد 
سـازمان‌يافـته اسـت، جلوگيريك ند. با 
توجه به شرايط موجود اقتصادي، نيروي 
مستعـدك ار همواره در معرض تهديد از 
دست دادنك اري استك ه بدان مشغول 
اسـت و عملاً نمي‌تواند به فعاليت‌هايي 
مشـغول شـودك ه براي دوره طولاني و 
يا دائمي از امتيازات آن بهره‌مند شود. 
پرسنل قراردادي بيش از هر قشر ديگري 
تابع شرايط روز فعاليت خويش هستند. 
به علاوه، عمدتاً شبيه مستخدمان پيماني 
يا رسمي دولتي وي ا بخش‌هاي عمومي 
مانند بانك‌ها و شهرداري‌ها، دفترنشين 
و اداره‌اي نيستند تا بهك لامي ا قلم خود 
و  عيني  فعاليت  بايد  بلكه  کنند؛  تيكه 
فيزكيـي جاري باشـد تا آن‌هاك ارگر به 
معني آن‌چه تاكنون تعريف شده قلمداد 

شـوند.
۲- گروه‌هاي مشمول بيمه بكياري
در وضـعيت فعلي در برخورد با مسئله 
بيمـه بيـكاري کارگران بـه چـند گـروه 

تقسيم مي‌شوند:
-ك ارگرانـيك ـه در نهـادهاي دولـتي و 
عموميك ار مي‌كنند و با شركتي قرارداد 

بسته‌اند و بيمه نيز هستند؛
-ك ارگرانـيك ه در بخـش خصـوصيك ار 

مي‌كنند و بيمه هستند؛
-ك ارگرانـيك ه قـرارداد پيمـاني )شبه 
رسمي( با نهادهـاي دولتي بسـته‌اند و 

بيمه هسـتند؛
-ك ارگرانـيك ه در کارخانه‌هاي ا واحدهاي 

صنعتي داراي قرارداد دائم هستند؛
-ك ارگرانـيك ـه در بـخـش دولتـي یـا 
خصوصي داراي قرارداد فصلي،ك ارمعين 

يا موقت مي‌باشند.
در هر پنج شكل مذكور ممكن است بيمه 
بكياري آنان به سازمان تأمين اجتماعي 
توسطك ارفرمايان پرداخته شدهي ا نشده 
باشد. به همين لحاظ به ‌رغم بهره‌مندي 
از خدمات بيمه درماني در طول خدمت، 
با نحوه  آنان  در صورت بكياري جايگاه 
پرداختي ا قصور در پرداخت حق بيمه 
بيـكاري بـه سـازمان تأميـن اجـتماعي 
ارتباط مستقيم دارد؛ گرچه این سازمان 
در هر حـال موظف به پرداخت حق بيمه 
بكياري اسـت، اما چنان‌چـه از پشتـوانه 
به پوشش  باشد قادر  كمتري برخوردار 

مطلوب نخواهد بود.
دومين نكتـه‌ايك ه در اين ارتبـاط لازم 
به گوشزد است رويه جاري اسـت مقرر 
دائـم  قـراردادهـاي  مـي‌داردك ارگـران 
در صـورتيك ه در اثنـاءي ا پايان قرارداد 
بيـكار شـوند مشـمول بيمـه بيـكاري 
داراي  فصليي ا  اماك ارگران  مي‌شـوند؛ 
قرارداد موقـتك ه ماهيتك ار آنان غير 
دائمي اسـت صـرفاً در صـورتيك ه حين 
كار اخراج شوند مي‌توانند از مزاياي بيمه 
بكياري استفادهك نند؛ بنابراين در صورت 
پايان مدت قراردادهـاي مـوقت و حتي 
تمديد مجدد، جهاتي براي بهره‌مندي از 
مزاياي مذكور وجود نداشته و نوع قرارداد 

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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برگرفته از کتاب»حقوق جامع شهروند‌ی« 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

در چگونگي تحت پوششي افتن آن‌ها از 
بيمه بكياري تأثیر مستقیم دارد. نتيجه 
اين‌كه با توجه به گسترش قراردادهاي 
موقت، مسئله‌ايك ه همـواره نيرويك ار 
اين اسـت ‌كه چـرا  از آن رنـج مي‌برد 
براي سال‌هاي  آن‌ها گرچه  قراردادهاي 
متمادي تمـديد می‌شـود، باز هم آنان 

كارگران موقت تلقي مي‌شوند.
۳- مقررات و شرايط جاري

قانون بيمه بكياري گروه‌هاي ذيل را از 
شمول قانون استثناء مي‌كند:

- بازنشستگان و ازك ار افتادگانك لي؛
- صاحـبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه 

شدگان اختياري؛
- اتباع خارجي.

البته با توجه به اين‌كه بازنشستگان و از 
كار افتادگان و صـاحبان حرف و مشاغل 
آزاد و بيمه شـدگان اخـتياري خود به 
خود از مفهوم و تعـريفك ارگر خارج‌اند 
بهتر است در تعيين قلمرو بيمه بكياري 
گفته شود:ك ليهك ارگران مشمول قانون 
تأمين اجـتماعي تابـع قانونك ار به جـز 
اتباع خارجي، تحت پوشش قانون بيمه 
بكياري قرار دارند؛ لكين در حـال حاضر، 
كارگران تحـت پوشـش بيمه بيـكاري 
بكيار  اراده خود  و  بدون ميل  چنان‌چه 
شوند مي‌توانند از مزاياي پيش‌بيني شده 

در قانون استفاده نمايند.
حق بيمه بكياري مزدي ا حقوق بيمه شده 
بوده و پرداخت آن به عهدهك ارفرماست 
و بسته به اين‌كه اشتغال پیش از بكياري 
او چه مدت باشـد، طول زمـانی مـدت 
پرداخت مقرري مربوط متفاوت و به هر 

حال داراي سقف معيني است.
۴- شرايط استحقاقي مزاياي بيمه 

بكياري
بيمه  مزاياي  از  شـدن  بهره‌مند  امكان 

بكياري مستلزم آن است کهك ارگر بدون 
بهك ار  آماده  و  بكيار شده  اراده  و  ميل 
است. تشخيص بكياري بدون ميل و اراده 
و تعيين تاريخ وقوع بكياري بيمه شده 
به عهده واحدك ار و امور اجتماعي محل 
است؛ بنابراين چنان‌چه قصوري ا تقصير 
كارگر در انجامك اري ا وظايف محوله در 
احراز شـود، حق  اخـتلاف  مراجع حل 
استفاده از مقرري بيمه بكياري را نخواهد 

داشـت.
۵- ميزان مقرري بكياري

بكيار  شـده  بيمه  روزانه  مقرري  ميزان 
مـزدي ـاك ارمـزد  مـعـادل ۵۵ درصـد 
بيمه‌شده است و چنان‌چه متأهل بوده 
براي  باشد،  داشته  تكفل  تحت  افراد  يا 
هر نفـر از افـراد تحـت تكـفل تا چـهار 
نفـر،‌۱۰ درصد حداقل دسـت‌مزد روزانه 
به دريافتي او افزوده مي‌شود؛ به شرطي 
كه از ۸۰ درصد متوسط مزد دريافتي او 
در زمان اشتغال بيشتر نباشـد و به هر 
حال دريافتي مقرري بيمه بكياري نبايد 
سادهك متر  دست‌مزدك ارگر  حداقل  از 

باشد.
از اشتغال بيمه شده بكيار بهك ار  پس 
مي‌شـود  قطـع  مزبور  مقرري  مجـدد، 
با معـرفي واحـدك ار و  ولي چـنان‌چه 
امور اجتمـاعي بهك اري گمارده شود و 
مقرري آنك ـمتر از مقرري دريافتي از 
بيمه بكياري باشد، با اعلام اين موضوع 
از واحدك ار و امـور اجتمـاعي به شعبه 
تأمين اجتماعي مربوط، مابه‌التفاوت آن 
توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت 

مي‌شـود.
۶- مدت پرداخـت مقرري بكياري
مقرري بكياري از روز اول بكياري قابل 
پرداخت  زماني  سقف  و  است  پرداخت 
براي مجردين تا سی و شش ماه و براي 

متأهلين و متكلفين تا پنجاه ماه از تاريخ 
بكياري با توجه به سنوات پرداخت حق 

بيمه است.
در مورد افراديك ه داراي پنجاه و پنج 
سال سن و بيشتر مي‌باشند، این سقف 
زماني رعايت نمی‌شود و پرداخت مقرري 
ادامه  آنان  بازنشستگي  تا  بكياري  بيمه 

مي‌يابد.
چنان‌چه بيمه شده بكيار در اثناء استفاده 
از مقرري بيمه بكياري به خدمت وظيفه 
اعزام شـودي ا زنداني گـردد، چنان‌چـه 
متأهل باشد مقرري بيمه بكياري او قطع 
نمي‌شود ولي اگر مجرد باشد در اعزام به 
خدمت قطع شود و در مورد زنداني شدن 
در صورت مجرم شناخته شدن، مقرري 
قطع و پس از رفع مانع و اعاده از خدمت 
يا آزادي، چنان‌چه بكيار باشد مشـمول 
دريافـت مقـرري بكياري خـواهد شـد.
چـنان‌چهك ارگر در چـند نوبت مجـزا 
از مقـرري بيمه بكياري استـفاده کند،‌ 
قبلي  دوره‌هاي  احتساب  با  جمع مدت 
ملا كبوده و مازاد بر سقف زماني قانوني 
پرداختي صورت نمي‌پذيرد، مضافاً مدت 
دريافـت مقـرري بيـكاري جـزء سـوابق 
پرداخت حق بيمه از نظر بازنشستگي، 
ازك ار افتادگي و فوت محسوب مي‌شود.
بهره‌مـندي از مزاياي بيمه بكياري نبايد 
مختص بيمه‌شدگاني باشدك هك ار مستمر 
وي ا اصطلاحاً قراردادك ار غيرموقت دارند، 
بلكهك ارگراني همك ه درك ارهاي مستمر 
قرارداد موقت دارند چه اين‌كه در اثنای 
كار بدون ميـل و اراده بكيار شـوند وي ا 
در پايان قرارداد بهك ارشان خاتمه داده 
شـود، مشـمول مـزاياي بيمـه بيـكاري 

خواهند بود.
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پرسش 138:
چنان‌چه شخصي با احداث ديوار جلو در ورودي خانهك سي 
به  مبادرت  صاحب‌خانه  و  فراهم  را  وي  مزاحمت  موجبات 
شكايتك رده و حكم رفع مزاحمت از طرف دادسرا صادر شده 
باشد، با توجه به اينكه اجراي حكم رفع مزاحمت جز از طريق 
تخريب ديوار جلوي در ورودي امكان‌پذير نيست، آيا تخريب به 
دستور دادسرا و در مقام اجراي حكم صورت قانوني داردي ا نه؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 137:
با توجه به ماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدوانيك ه در ذيل 

درج مي‌گردد:
ماده 4- در مورد مواد 1 و2 پس از اين‌كه مال در تصرف متصرف 
اول ابقاءي ا مجدداً به تصرف او داده شده وي ا رفع مزاحمت از 
متصرف گرديد ديگر مدعي‌العمومي ا ساير مأمورين مذكور در 
موارد فوق نمي‌توانند آن را از تصرف او خارجك ردهي ا تصميمي 

مخالف تصميم سابق خود اتخاذك نند.
در مورد پرسش فوقك ميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره 
حقوقي در جلسه مورخ 1343/9/12 چنين اظهارنظرك رده است:
در پرونده‌هاي رفع تصرف عدوانيي ا رفع مزاحمتك ه در دادسرا 
مطرح مي‌شود بايد قبل از اظهارنظر نسبت به صحت شكايت 
رسيدگي شود، ولي به هر حال پس از صدور دستور به رفع 
مزاحمت ديگر رسيدگي مجدد دادسرا بر طبق ماده 4 قانون 
جلوگيري از تصرف عدواني مورد نخواهد داشت وك سيك ه رأي 
دادسرا را به ضرر خود مي‌داند اگر حقي براي خود قائل باشد 

نمي‌تواند در ماهيت امر به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
نظريه مشورتي مورخ 1343/9/12 ادارهك ل حقوقي قوه قضاييه

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱38، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 137:
استمرار پست سازمانی کارمندان و جلب 

رضایت مردم و ارباب رجوع

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 138
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- آنچه در دادگاه مطرح مي‌شود- عطيه‌اي بدون عوض و ثمن
3- دشمن سرسخت- صابون خياطي- قاعده‌اي فقهي- قلم انگليسي
4- قدرت حافظه- در فقه ظهور تعلق حكم به معني است- قاعده‌ 

فقهي ديگر
5- از انواع قرارداد در حقوقك ار- بحثي مهم در حقوق تجارت و 

شركت‌ها- پاندول
ذرايع  با  اگر  و دوستي- آب شرعي-  برنده‌ها- محبت  ارث  از   -6

باشد قاعده فقهي است.
7- از انواع دعاوي مطرح در حقوق خانواده

8- پليس رانندگي- در فقه جمع سوگند است
9- ترانه و خنيا- روايت منقول از حضرت رسول اكرم )ص(- نامي دخترانه
10- گيشا سر بريده- ملكه‌اي در انسان براي تشخيص ن كيو بد-

با صرف مي‌آيد.
11- پسوند شباهت- حرف همراهي- ضمير غايب- صداي درد

12- وصفي براي مرد داراي فرزند در فقه-كي ي از اسباب سقوط 
تعهدات

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

2- قابليت استمرار در عين حالت پيشين- رشوه دادن
خواهش‌هاي  چيز-  سوگند-  مقابل  در  خوانده  تدابير  از  كي ي  -3

نفساني- ضمير فرانسوي
4- در اصول لفظي براي گسترش شمول بيشتر است- وصفي براي 

شيءك ه از هستي برخوردار است- فصل و بخش در قانون
5- قوه حاكمه در حقوق اداري- مرواريدها- دنباله تصرف و قضيه

6- تعجب نسوان- حرف اشاره- تاي پارچه- محل ورود
7-كي ي از مصاديق تبصره كي ماده 32 قانون ماليات بر ارث

8- مركز فائو- درياي عرب- شهر رازي- الفباي حيات
9-كي ي از طرفين عقد اجاره اشخاص- بيهوشي- زيارتك ننده

10- خاطره- ما تر كدر حقوق- اگر به عهد بيايدكي ي از اسباب 
سقوط تعهدات است.

11- ضمير اول شخص- مادر ورزش‌ها- درياي سوئيس- حرف ندا
12- شاهزاده- جمع نحو

13- بخش سوم رمز جدول 
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انديشه ملي‌گرايي عرب و گستره 
انساني آن

انسـانيت،  و  مليـت  واژه‌  دو  از  گرچـه 
در فرهنـگ جاهلـيي ـاد نشـده اسـت 
و حتـي واژه نخـســت در فـرهنــگ 
عربـي در عصـر جديـد و پـس از بـه 
وجـود آمـدن گرايش‌هـاي ملي‌گرايـي 
فلسـفه‌هاي  و  نظريه‌هـا  پيدايـش  و 
آن وارد شـده اسـت؛ امـا فقـدان ايـن 
دو واژه در فرهنـگ جاهلـي بـه ايـن 
معنـي نيسـتك ه مـردم دوره جاهليت 
احـســاس نمـي‌كردنــدك ـه قـومــي 

و مردمـي هسـتند و نيـز بـدان معنـا 
نيسـتك ـه آنـان برخـوردار از انديشـه 
وك ردارهايـي نبودنـدك ـه در نمـود و 
بـراي  اسـتواري  پيونـد  آن،  ژرفـاي 

مليـت و انسـانيت برقـرار نبـود.
در  جاهلـي  اعـراب  ميهنـي  احسـاس 
قبيلـه متمركـز بـود؛ زيـرا قبيلـه تنها 
شـرايط  بـودك ـه  اجتماعـي  شـكل 
زمانـي و مكانـي در آن روزگار بر مردم 
در  را  آنـان  و  مي‌كـرد  دكيتـه  عـرب 
خـود مي‌پذيرفـت. جامعـه بـه همـان 
شـكل اجتماعـيك ـه فـرد عـرب آن را 

مي‌شـناخت و بـا آن انـس داشـت بود 
و از انسـان عشـق بـه چيـزي راك ه آن 
را نمي‌شناسـد و بـا آن مأنوس نيسـت 

نمي‌خواهـد.
قبيلـه‌اش  بـه  جاهلـي  انسـان  عشـق 
عشـق  قومـش،  و  ميهـن  بـه  يعنـي 
صادقانـه بـا اخالص وك ريمانـه بـود 
و چـه تعـداد جنگ‌جويـيك ـه در راه 
و  شـدند  خـودك شـته  قـوم  از  دفـاع 
چقـدر شـاعرانيك ه همت خودشـان را 
صـرف بالا بردن شـأن قبيلـه‌ايك ردند 

كـه بـه آن منتسـب بودنـد.

صدای عدالت انسانی

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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82

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چنيـن انگيـزه‌اي بـراي دفـاع از قبيله 
عمـوم  سرشـت  در  را  خويشـاوند  يـا 
اصـول  در  و  جـاهلــي  دوران  مـردم 
آنـان مي‌توانـي  اجتماعـي  و  اخلاقـي 
احسـاس  پيـداك نـي.ك سـانيك ـه 
قبيلـه‌اي را بـه »تنگ‌نظـري« توصيف 
بـر  را  بـودن  اندك‌شـمار  و  مي‌كننـد 
مي‌گـيرنــد، عيـب  وطنـي  احسـاس 
هـمك ـه چنيـن  را  صداقـتك سـاني 
احساسـي را بـا خـود دارند زير سـؤال 
مي‌برنـد و دليـل آنـان ايـن اسـتك ـه 
انسـان جاهلـي قبيلـه‌اش را جـز براي 
پاسـخي  نمي‌كـردك ـه  خدمـت  ايـن 
ايـن  و  بـود  بـراي خودخواهي‌هايـش 
خودخواهي، پناه جسـتن بـه قبيله‌اش 
را بـر او تحميـل مي‌كـرد تـا قبيلـه، او 
را در زندگـي و ديگـر مسـائلشي ـاري 
كنـد. اگـر از قبيلـه‌اش دور بـود جـز 

بـه خاطـر آن‌كـه ايـن دوري، او را در 
تنگنـاي معيشـتي مي‌افـكنــد، بـراي 

نمي‌سـوزاند.  دل  قبيلـه‌اش 
ایـن دلایل بسـیار سسـت اسـت و من 
چطـور  مي‌پرسـمك ـه  افـراد  ايـن  از 
مي‌خواهنـدك سـيك ـه مردمـش به او 
سـتمك رده‌انـد،‌ بـه آنـان تعلـق خاطر 
داشـته باشـد؟ي ـا چگونـه مي‌خواهنـد 
از  را  مـيهنــش  بـه  انـســان  عشـق 
بهره‌منـدي او از ميهـن جـداك ننـد؟
علـي ‌ابن ابيطالب ايـن حقيقت را ن كي
درك كـرده و بـا اينك لام خـود، آن ‌را 
بيـانك ـرده اسـت: »بهتريـن  روشـن 
شـهرها جايي اسـتك ـه تـو را بپذيرد. 
فقيـر در وطـن خـود غريـب اسـت«. 
ايـن افـراد چگونـه از فـرد جاهلـيي ـا 
غيـر جاهلـي، انتظـار دارند در شـهري 
زندگـيك ندك ـه او را نمي‌پذيـرد و در 
آن فقيرانـه زندگـيك نـد. او بين مردم 
خـودش در غربتـي وحشـتنا كروزگار 
بگذرانـد؟ انسـان جاهلـي ‌در اخالص 
خـود بـه قبيلـه‌اش، از مفاهيـم والاي 
اخلاقـي بـه دور نبـود؛ بلكـه ايـن نوع 
اخالص بـه قبيله و ايـن مفاهيـم ذاتاً 

پيونـدي قومـي و بديهـي دارنـد. 
انسـان جاهلـيك ـه ميـراث قبيلـه‌‌اش 

را از نظـر ارزش‌هـاي اخلاقـي از قبيـل 
بخشـش، وفـا، همسـايه‌داري، حرمـت 
پيمـان،ك مـ كبه ناتـوان، غـذا دادن به 
گرسـنه، پنـاه دادن بـه غريـب و غيـر 
مي‌سـتايد. در واقـع ارزش‌هـاي عربـي 
را هـم مي‌سـتايد؛ چـون همـه قبايـل 
عربي در سـتايش ايـن ارزش‌ها و توجه 
بـه آن‌هـا، از راه شـعر مشـاركت دارنـد 
واقـع  در  لحظـه،  همـان  در  شـاعر  و 
ارزش‌هاي خالص انسـاني را مي‌سـتايد، 
بر افق گسـترده بشـري حركت مي‌كند 
و مي‌خواهـد وجـود مطلـق آن‌هـا را به 
عنـوان نمونه‌هايـي مطلـق اثبـاتك ند.
ايـن انگيـزه‌ قبيلـه‌اي، عربي و انسـاني 
در جـان انسـان جاهلـي و در اخالق 
بـه  را  انسـاني‌اي  جاهلـيِ  ادبيـات  او، 
وجـود مـي‌آوردك ـه در آن‌ احساسـات 
ملـي، محلي و مفاهيم انسـاني فراگير،‌ 
اتحـادي ذاتـي پيـدا مي‌كننـد. شـايد 
زيبـاتـريــن گـزيده‌گـويـي از در كو 
تفاهـم بـا انسـان، در مليـت عربـيك ه 
انسـانيت جديـد بايـد آن ‌را درك كند 
و نيـ كبفهمـد، ايـن سـخن علي‌ابـن 
ابيطالـب اسـت. »انسـان بـرادر انسـان 
اسـت، بايد به او بينديشـد و نيازهايش 

را بـرآوردهك ند«.
و نيـز ايـن شـعر ابـن عربـي: »مـن به 

آييـن عشـق ايمـان دارم، 
به هر سـو دل‌دادگانش را پراكندهك ـند،
در هـر سـوييك ه دل‌دادگانـش پراكنده 

باشند، 
عشـق ديـن مـن و ايمـان من اسـت.«
علـي ابـن ابيطالب، ركـن اصلي در اين 

است. قوميت 
برگـرفته از کتـاب »امـام علی )ع( 
صدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
83جرداق، برگردان محمد علی سلطانی
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آخر

تهران استان  نظامی  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  مرادی،  قهرمان  قلم:  به 

در سـاعت ۶/۳۰ صبـحي ـ كروز بهاري
داخـل  و  پـل  زيـر  در  زنـي  جـســد 
كانـال آب توسـط اهالـي محـلك شـف 
محـل  پاسـگاه  بـه  تلفنـي  موضـوع  و 
انتظامـي  پاسـگاه  مي‌گـردد.  گـزارش 
محـلك شـف جسـد پـس از تـأييــد 
موضـوع و حفظ صحنـه جرم و گماردن 
مأمـور در محـل، مراتـب را بـه صـورت 
رسـمي وك تبـي بـه بازپـرس جنايـي 

مي‌نماينـد.  اعالم 
دقايقـي بعـد بازپـرس جنايي همـراه با 
عوامـل مركـز تشـخيص هويـت )تيـم 
بررسـي صحنه جرم( و مأمورينك شـف 
جرايـم در محـل حاضر شـده، جسـد و 
محـل را معاينـه و اقدام بـه تهيه فيلم و 

عكـس و آثاربـرداري مي‌نمايند. 
جمعيـت بسـيار زيـاديك ـه از موضوع 

خبـردار شـده‌اند دور و اطـرافك انـال 
آب را احاطـهك رده‌انـد. ارتفـاعك ف پل 
عابـر تـا سـطح آبك انـال حـدوداً سـه 
متر مي‌باشـد.ك انال آب زيـادي ندارد و 
جسـد زنـي مشـاهده مي‌شـودك ه فقط 
پاهـاي او از داخـل آب بيـرون اسـت و 
يـ كلنگـهك فش در پـاي راسـت دارد. 
سـر جسد دسـت‌ها و تنهك لاً داخل آب 
و هماننـدك سـي بـودك ه بـه داخل آب 
كانال شـيرجه زده باشـد. مقتول حدوداً 
رنـگ  و  موهـايك وتـاه  بـا  سـاله   ۳۰
كـرده، برنـزه، لاغـر اندام و قد متوسـط 
بـا پيراهن رنگارنـگ راه راه تا روي زانو، 
زيـر پيراهـن سـفيد شـلوار لـي چهـار 
جيـب، بـدونك مربند،‌ جـوراب رنگ پا 
و سـاقك وتاه وي ـ كلنگهك فش چرمي 
مشـكي پاشـنه بلند در پاي راست دارد. 

بـر روي گونـه سـمت چـپ، خال سـبز 
رنگـي مشـاهده مي‌شـود. آثـار لجـن و 
گل و لاي در صـورت، دهـان و البسـه 
جنازه مشـهود اسـت. كي رشته طناب 
سـبز رنـگ نايلونـي چند دور بـه گردن 
مقتوله محكم بسـته شـده و زبان جسد 
در لاي دندان‌هـا گيرك ـردهك ه حكايت 
از خفگـي دارد. بر روي مچ دسـت چپ 
عباراتـي ماننـدك ـو وفـا،ك ـو دوسـت و 
 كيشـاخه گل رز و بر روي مچ دسـت 
 ،M راسـت، بـهي ـاد بـرادرم و حـروف
A ،N خـالكوبــي شـده اسـت. جمـود 
نعشـيك املاً اسـتقراري افته و مشـخص 
اسـتك ـه سـاعت‌ها از مـرگ مقتولـه 
مي‌گـذرد. محتـوي جيب‌هـاي مقتـول 
 ۱۰۰/۰۰۰ اسـكناس  پنـج  از  عبـارت 
ريالـي، ۳ عـدد ۵۰/۰۰۰ ريالـي، ۲ عدد 
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۲۰/۰۰۰ ريالـي وي ـ كعـدد ۱۰/۰۰۰ 
اسـتامينوفن،  قـرص  عـدد   ۲ ريالـي، 
 كيبسـته سـيگار و كي قبـض تحويل 
لبـاس بـه خشکشـويي مي‌باشـدك ه به 
نـام مهنـاز صـادر شـده اسـت و هيـچ 
نـوع سـند و مـدر كهويتـي ديگـر بـه 
دسـت نمي‌آيـد. بعـد از معاينـه جسـد 
و محـل و انجـام اقدامـات اوليـه، جنازه 
جهـت تعييـن علّـت قطعـي مـرگ بـه 
پزشـكي قانونـي منتقـل مي‌گـردد و از 
مركـز تشـخيص هويـت نيـز خواسـته 
می‌شـود بـا توجه به انگشـت نـگاری از 
مقتـول، جهـت تعیین هویـت احتمالی 
جسـد، نتیجـه را هر چه سـریع‌تر اعلام 

یند. نما
مـأموریـن کشــف جرايـم تحـقیقـات 
بـرای شنـاســایی هویـت  را  وسـیعی 

مقتـول و شناسـایی و دسـتگیری قاتل 
یـا قاتلین بـه عمـل می‌آورنـد. آن‌ها به 
آدرس منـدرج در قبـض خشکشـويی 
مغـازه  یافتـن  بـه  موفـق  و  مراجعـه 
برابـر قبـض یـک  می‌شـوند. لباس‌هـا 
هفتـه قبل بـرای شستشـو و اتو تحویل 
گردیـده و هنوز در مغازه اسـت. صاحب 
خشکشـويی نه بـا قبض تحویـل لباس 
و نـه بـا رویـت عکـس جنـازه، مقتولـه 
را نمی‌توانـد شناسـایی کنـد. تحقیقات 
محسـوس و غیر محسـوس گسترده‌ای 
در اطـراف خـشکشــویی معمـول تـا
ایـن‌کــه یـک نفـر او را شـناســایی و 
نامـی  بـا بتـول  می‌گویـد کـه ایشـان 
زندگـی می‌کنـد و منزل بتول را نشـان 
می‌دهـد. اعتیـاد  بـه مواد مخدر از سـر 
و وضـع بتـول می‌بـارد. بتـول خانـم در 

تحقیقـات مدعی می‌شـود کـه در حال 
حاضـر شـوهر نـدارد و ۵ سـال پیش از 
شـوهرش طالق گرفتـه و فقـط یـک 
پسـر ۱۰ سـاله دارد کـه همراه بـا مادر 
بزرگـش در شهرسـتان زندگی می‌کند. 
او می‌گویـد بـا کار کـردن در خانه‌های 
مردم و با سـیگار فروشـی امـرار معاش 
مـی‌کنــد و مهنـاز را خـیلــی خـوب 
می‌شـناســد و مـی‌گویــد از دوسـتان 
بتـول  از  اوسـت.  صمیمـی  و  نزدیـک 
راجـع بـه کـس و کار و خانـواده مهنـاز 
می‌دهـد  جـواب  کـه  می‌شـود  سـوال 
شـوهر مهناز ۳ سـال اسـت که به جرم 
قاچـاق مـواد مخـدر در زنـدان اسـت، 
البتـه این شـوهر سـوم مهناز اسـت. او 
۲ پسـر ۱۰ و ۱۲ سـاله از شـوهر اولش 
دارد کـه بـا پدرشـان زندگـی می‌کنند 
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و ادامـه می‌دهـد مهنـاز هـم مثـل من 
بـا کلفتـی در خانه‌هـا و فـروش مـواد 
مخـدر خرجـش را در مـی‌آورد. بتـول 
از خبـر مـرگ مهنـاز و از دیـدن عکس 
جسـد او متأثـر شـده و خیلـی گریـه 
مـا  تـای  می‌کنـد و می‌گویـد هـر دو 
معتاد هسـتیم و مهنـاز حداقل هفته‌ای 
دو، سـه شـب پیش من بـود و در کرایه 
خانـه هـم به مـن کمـک می‌کـرد. این 
خصـوص  در  داود  و  ناصـر  بـا  اواخـر 
حمـل و توزیـع و فـروش مـواد مخـدر 
درگیـری شـدید و اختالف داشـت و 
بـه مـن می‌گفـت بالاخـره ایـن دو نفر 
یـک روز مـرا خواهند کشـت. مهنـاز از 
فروش مواد خسـته شـده بـود، اما ناصر 
و داود مجبـورش می‌کردنـد. آخرین بار 
او را سـاعت ۵ غـروب دیـروز در همین 
محـل دیـدم. بـه مـن سـری زد و رفت 
و گفـت کار دارم مـن هـم چیـزی از او 
نپرسـیدم که کجـا و چـه کاری دارد. با 
تحقیقـات بعدی مشـخص می‌شـود که 
ناصـر و داود از سـابقه‌داران محـل و از 
خالف‌کاران می‌باشـند و مهنـاز قبل از 
ازدواج بـا شـوهرش که در زندان اسـت 
یـک سـالی صیغـه ناصر بـوده اسـت و 
ناصـر مرتـب او را کتـک مـی‌زده و از 
طریـق وی مـواد پخش می‌کرده اسـت 
و مهنـاز بـه خاطـر اعتیـادش بـه مـواد 
مخـدر بـه ایـن دو نفـر احتیاج داشـت.
 بـا راهنمایـی و هدایـت بتـول، محـل 
سـکونــت داود شنـاســایی و پـس از 
تعقیـب و مراقبت‌هـای لازم و حصـول 
اطمینـان از حضـور در منـزل دسـتگیر 
 ۱۰۰ حـدود  منـزل  از  بازرسـی  در  و 
گـرم تریـاک و حدود ۳۰ گـرم هروئین 

کشـف و ضبـط می‌گـردد. داود منکـر 
قتـل مهنـاز اسـت و مدعـی اسـت کـه 
بـه خاطر دعـوا با یک راننده تاکسـی از 
سـاعت ۵ عصـر دیـروز در کلانتـری به 
دسـتور قاضی کشـیک تحت نظـر بوده 
و امـروز صبـح بـا گذاشـتن سـند آزاد 
شـده اسـت. ادعای داود پس از بررسـی 
اتهـام  بـه  فقـط  و  واقـع  تاییـد  مـورد 
نگهـداری، حمـل و فروش مـواد مخدر 
بازداشـت می‌شـود و با راهنمایـی داود، 
ناصر بـا ۲۰۰ گرم مواد مخدر دسـتگیر 
و تحت‌الحفـظ به سـتاد عملیاتـی ویژه 
کشـف جرايـم جهـت انجـام تحقیقات 

منتقـل می‌گـردد. 
ناصـر سـوابق کیفـری متعـددی چون، 
جـمعــی، صـدور چـک  دسـته  نـزاع 
بـلامحــل، سـرقــت، جعـل، خریـد و 
فـروش مـواد مـخــدر، مـال‌خــری و 
رابطـه نامشـروع در کارنامـه خـود دارد 
و می‌گویـد ۶ مـاه اسـت کـه از زنـدان 
ادامـه می‌دهـد کـه سـه  آزاد شـده و 
بـار ازدواج کـرده کـه ازدواج سـومش با 
مهنـاز بوده و حـدود یک سـال او را در 
صیغـه داشـته و مدعـی اسـت الان هم 
مهنـاز را دوسـت دارد و مهنـاز بـه زور 
از او جـدا شـده اسـت و ادامـه می‌دهد 
از زمانـی کـه عظیـم شـوهر مهنـاز بـه 
زنـدان افتـاد و حبـس طولانـی بـه او 
دادنـد خیلـی بـه مهنـاز اصـرار کـردم 
کـه طلاقـش را بگیرد و مجـدداً زن من 
بشـود ولی او قبول نمی‌کـرد. البته حق 
داشـت چون زمانـی که صیغـه من بود 
رفتـار خوبـی بـا او نداشـتم و می‌گویـد 
از طریـق خرید و فروش موتورسـیکلت 
امـرار معـاش می‌کند و از شـانس بدش 

آخرین معامله سـرقتی درآمد و سـرقت 
بـه گردن او افتاد و زندانی شـد و اظهار 
مـی‌دارد معتـاد نیسـت و بـه صـورت 
تفننـی و عشـقی بعضـی مواقـع تریاک 
را  مکشـوفه  مخـدر  مـواد  و  می‌کشـد 
پیـدا کرده اسـت. ناصر مدعی می‌شـود 
کـه آخریـن بار سـه روز پیـش مهناز را 
در خیابـان دیـده و بـه او گفتـه عظیـم 
کـه زندان اسـت برای او شـوهر نخواهد 
شـد و خواسـته که طلاقـش را بگیرد و 
بـا او ازدواج کند. پزشـکی قانونی، علت 
قطعـی مـرگ مهنـاز را انسـداد مجاری 
تنفسـی )خفگـی( اعالم و جـواز دفـن 
بـه نـام وی صـادر می‌نمایـد. از طرفـی 
نتیجـه انگشـت‌نگاری مهنـاز واصـل و 
معلـوم می‌گـردد او هـم سـوابقی چون 
اعتیـاد، فـروش مـواد مخدر، سـرقت و 

رابطه نامشـروع داشـته اسـت. 
ناصـر  مي‌دهـدك ـه  نشـان  تحقيقـات 
و  بـوده  بسـيار عصبانـي  قتـل  روز  در 
بـه دنبـال مهنـاز مي‌گشـته وي ـ كنفر 
شـهادت مي‌دهـدك ـه ناظـر بگومگوي 
بـوده  آن‌هـا  و درگيـري  نفـر  دو  ايـن 
اسـت. شـاهد مـورد نظـر در بازپرسـي 
حاضـر و در مواجهـه حضوري بـا ناصر، 
بـودن  دروغ  و  شـاهد  ادعـاي  صحـت 
بـا  مي‌گـردد.  ثابـت  ناصـر  حرف‌هـاي 
كشـف و برم الشـدن اين موضـوعك ه 
ناصـر در روز قتـل بـا مهنـاز درگيـري 
داشـته اسـت ناصـر تـاب مقاومـت را 
نـخ  تقـاضــايي ـ ك و  داده  از دسـت 
ليـوان چـاي مي‌كنـد  وي ـ ك سـيگار 
تـا واقعيـت را بگويـد. چـاي و سـيگار 
بـه او داده مي‌شـود. پـس از خـوردن 
چـاي، سـيگار را روشـنك ـرده و پـ ك

ت و سوم، بهمن و اسفند ۱۳۹8
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عميقـي مي‌زنـد و مي‌گويـد بنويسـيد.

من سال‌هاسـتك ه مهناز را مي‌شناسم.
او بـراي مـن و داودك ار مي‌كـرد. مـردم 
بـه مهنـازك هي ـ كزن بودك متر شـ ك
مي‌كردنـد. ايـن اواخـر خيلـي خودسـر 
شـده بـود و بـه حرف‌هـاي مـن و داود 
گـوش نمي‌كـرد و از پـول فـروش مواد 
مخـدرك ـف مي‌رفـت و اگر هـم حرفي 
مي‌زديـم تهديدمـان مي‌كـردك ـه ما را 
لـو خواهـد داد. در روز قتـل هماهنـگ 
كـرده بوديـمك ـه مهنـاز مقـداري مواد 
مخـدر توزيـعك نـد، امـا او سـر قـرار 
نيامـد و برنامه‌ريـزي مـا بـه هـم خورد. 
از ايـن موضـوع خيلـي عصبانـي شـدم 
و بـه دنبـال مهنـاز گشـتم تـا اينكـه 
حوالـي غـروب پيدايـشك ردم. بـاز هم 

جواب سـر بـالا مـي‌داد.ك مـي بگومگو 
و درگيـري جـزئــي بـا هـم داشـتيم. 
مي‌ترسـيد سـوار مـاشــين شـود امـا 
گولـش زدم و گفتـم اگـر نمي‌خواهـد 
كارك نـد سـوار ماشـين شـود صحبـت 
كنيـم و حسـابك ـتاب‌هــا را روشـن 
كنيم. قبولك رد و سـوار شـد و حركت 
كرديـم تا اينكـه خودمـان را اطراف آن 
پـل وك انال آب ديديم هوا تار كيشـده 
بـود وك سـي رفـت و آمـد نمي‌كـرد. 
را تهديـدك نـم و  مي‌خواسـتم مهنـاز 
بترسـانمك ه به توزيع مـواد مخدر ادامه 
دهـد ولـي او سـر و صداك ـرد و جيغ و 
داد راه انداخـت و بـه‌خاطــر ايـن‌كــه 
مبادا صدايش راك سـي بشـنود دهانش 
را گرفتـم وي ـ كرشـته طنـاب سـبز 

رنگ از داشـبورت برداشتم و ناخودآگاه 
محكـم به دور گردنـش پيچيدم و ديدم 
جانـش درآمد و بعد پاييـن پل رهايش 
كـردم. فكـر نمي‌كـردم بـه ايـن زودي 
جنـازه را پيـداك ننـد و مـن دسـتگير 
شـوم، امـا بايـد بگويم همـان لحظهك ه 
دسـتگير شـدم فهميدمك ـه ديگر آخر 
خـط اسـت و بـا انجـام ایـن قتـل و آن 
همـه مـواد مخـدريك ـه همراهـم بود 

راه گريـزي نـدارم و...
ناصـر با صدور قرار بازداشـت تحت‌الحفظ 
بـه زنـدان معرفي مي‌گـردد تـا در آينده 
نزدكيـي محاكمـه و بـه سـزاي اعمـال 

ننگيـن خود برسـد.
هر گونه تشـابه اسـمي با افـراد حقيقي 

و حقوقـي صرفاً اتفاقي اسـت. 
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